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 ارجمند   همراهان و    خوانندگان 

داستان ش   ی هدف گسترش دسترس   با  ا   راز، ی به فصلنامهٔ  را   فصلنامه پس    ن ی از  به  در    گان ی را 
م علاقه   ار ی اخت  قرار  ن   حال ن ی باا   ؛ م ی ده ی مندان  فصلنامه  از  شماره  هر  صرف    ازمند ی انتشار 
  د، ی هست  ر ی مس  ن ی در تداوم ا  ی به همراه  مشتاق است. اگر   وناگون گ  ی ها در بخش  یی ها نه ی هز 
نوشته به  مبلغ  داوطلبانه  رو صورت  تومان(   جلد   ی شده  هزار  به    را   دلخواه   ی مبلغ   ا ی   )دویست 

 . د ی کن   ز ی وار   رت ی حساب انجمن ح 

سهم   ت ی حما  در    ی شما  را   ادامهٔ ارزشمند  و  مستقل  داشت   گان ی انتشار  خواهد    و   فصلنامه 
 . م ی قدردان و سپاسگزار   همواره 

۶0۳7۶919904704۸۶ 

 بانک صادرات، انجمن نویسندگان خلاق حیرت 
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 فهرست
 
 
 
 
 
 

 

 ۶   ادبیات داستانی

 ۶ داستان کوتاه 
 ۶   فردانیلو کیش / ترجمۀ احمدرضا تقوی /  تمبرهای سرخ با تصویر لنین 

 17   مهدی نوربخش /هاریزیِ ماهیتر از محل تخم جایی پایین 
 2۳   میلاد قنبری /  شدهو کنت شقه 

 ۳1 د و مقالات پژوهشی ادبیات داستانی تحلیل و نق
کارکرد   شخصیت هژمونی بررسی  روند  در  قدرت  داستان  قعیت مو/پردازی های  پردازیِ 

 غزاله سبوکی /   »آشغالدونی« اثر غلامحسین ساعدی
۳1 

تحلیلی بر داستان کوتاه »شاید اینجا یک نفر    –هرحال هرکسی ایدۀ خاص خود را دارد  به 
   خالو خالد/   اثر محدثه طلوع «کندزندگی می

5۸ 

 ۶۶ ادبیات نمایشی و تئاتر 

 ۶۶ نمایشنامه 
 ۶۶ مجتبی مقدم /   کافه کلاغ )نمایش اپیزودیک( 

 ۸۸ نمایشی و تئاتر د و مقالات پژوهشی ادبیات تحلیل و نق
بازیگر یمر به : گهاتئاتر مشارکتیِ ویدئوگیم  دنیل و سیدنی  /    عنوان نویسنده، کارگردان و 

 مهسا عباسی  هومان / ترجمۀ 
۸۸ 

 114 ارتباط با ما 
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 شد. منتشر  «هنرِ داستان با» پادکست  دوم قسمت 

 «گاه جمعیآ ناخودهای یک رگها و سیاهرگسرخ»داستان کوتاه 
 برخورد   و مواجهه  در اثر  یِ کل یِ ساختار   یالگو بر  یتأمل ؛ینوروز  ی عل  اثر

کادم   د ی توسط مج   کوتاه   داستان   ل ی و تحل   ی از جلسات بررس  ی پادکست، منتخب   ن ی ا   در  هنر و    ی خادم در آ
  ن ی برگزارشده ب   ی  و سخنران   نار ی صدها نشست و سم   ن ی جلسات از ب   ن ی . ا م ی ا را منتشر کرده   رت ی ح   ات ی ادب 

  ای جهان و  ا ی  ران ی ا   ات ی از ادب  ی اند. در هر قسمت، داستان کوتاه انتخاب شده   140۳تا  1۳91 ی ها سال 
 شده است.   ی مشخص، بررس   ی ا نوقلم، از جنبه   ی ا سنده ی از نو   ی اثر 

Castbox.fm/va/6883864 
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 ادبیات داستانی
 داستان کوتاه

 

 
 

 پیشکش به سپیده نوری جمالویی  

 ن ی لن   ر ی سرخ با تصو   ی تمبرها 

 ش ی ک   لو ی دان 

 فر ی و ق احمدرضا ت   ۀ ترجم 

 

همچو» و   مرا  زورآور؛  است  مرگی  همچو  عشق  که  زیرا  بازوانت،  بر  مُهری  همچو  مرا  بگذار،  دل  بر  مُهری 
 «سوزان و مهیب.های آتش است، آتشی  هایش شعله شعله  ای است جفاکار،رشک، همچو گورخانه 

 (8:6)1های سلیمان  غزل غزل 

 

 سرور ارجمند 

و    «آمده است؟  3های مندل اوسیپویچ چه بر سر نامه »، پرسیدید  2میشله   ۀهنگام سخنرانی جگرسوزتان دربار 
نباید بی ۀ  شدهای چاپ آفرینه فرمودید که گُزین  بپنداریم و شاید  کمبنیاد چخوف در نیویورک را  روزی  وکاست 

هایش، از مرز بیست گذر خواهند کرد. پس از ستایشِ  آفرینه های در گزین نامه   روهایی پیدا شوند و ازاین نامه 

 
 . (مترجم)  امآورده مزی ج نگی ک  ی نسخه   از را آن دانر برگ  که است  نوشت یشانی پ (8:6) مانی سل  یها غزل غزل به  تنها ی اصل متن در 1
   .(مترجم) ی خیتار  ی ها گزارش در هات ی شخص یزندگ و ها آزموده بودن برجسته به  داشت باور   که  یفرانسو  خدانیتار  باشد، شله ی م ژول  دیشا  2

3 Mendel Osipovich 
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تاب کوشش  بزیمنسکیهای  یوسیف  ناکام،  شادروانِ  آدم  1فرسای  رد  تا  کرد  پژوهش  سال  سی  را )که  هایی 
(، گفتید  . خویش را از دست داده بودندۀ  کشورها و حتی قار ها، شهرها،  بگیرد که اگرچه جان از کف نداده، نام 

 ها هنوز امیدی هست و آب رفته به جوی بازخواهد گشت.گشایی نامه که برای رخ 

های که هنوز نامه   ،تاناین باور باورناپذیر گستاخانه  ،ناچار شدم که برایتان بنویسم از برای این باورِ باورناپذیرتان
بازگویی میبیشتری هستند و   یادم  )از  از چرایی "کنم(  در دستان کسی  از دیگرپرواهای که  یا  های احساسی 

تان  ام راه نیافت که هنگام سخنرانی . هرگز به اندیشه "بها بکندهای گران خواهد دل از این نوشته آشکار، نمی 
گفتارتان چیزی از  کردید و نه در پیش زیرا دو سال پیش، نه این پندار را آشکار  -بپرسم این چه بود که ناگهان  

برده، اگر بختیار باشیم، شاید هنوز نام »گمان کرد که بگویید  چه بود آنچه که اینچنین شما را بی   -آن گفتید 
نیویورک! حتی  یا  پاریس  برلین،  در  جایی  باشد  زنده  خوشبی   «هم  برداشتِ  پای ۀ  بینان گمان  بر  بیشتر  ۀ  شما، 

 ها دسترسی داشتید.شما به آن  .هایشپژوهش شادروان بزیمنسکی بود و بایگانی 

گونه که فرمودید،  همان   «کسی که کلید گشایش این راز را در دست دارد»گردید، آقا،  کسی که به دنبالش می 
گمان حتی او را ندیدید. و اگر آورید؛ بی هنگام سخنرانی چند متر دورتر از شما نشسته بود. اگرچه او را یاد نمی 

سای  روزگار  پیشامد  می ۀ  از  او  بر  می نگاهتان  سخنرانی افتاد،  به  که  است  زنانی  آن  از  یکی  های  پنداشتید 
ای که بتوانند با به سرانجام رساندنِ  به گونه –خواهند چیزی بیاموزند  کنند که می روند و وانمود میهمگانی می 

زمینی کاریخویش  در  های  و  بشوند  مردگان  رهسپار جهان  نزیسته شان،  تاریکی  در  که  بگویند  راه   –اندپایان 
آن  از  یکی  بولی  اندیشراستی می ه هایی که  از  لبریز  تنهایی  ببرند،  یاد  از  را  تنهاییِ خویش  دَمی،  تنها  تا  ۀ آیند 

 مرگ یا به این چراییِ ساده که تنها آدم دیگری را ببینند.

هایم که مردم اندوداند همچو آوری آورم با یادکنم، آقا، دیگران را به ستوه نمی گریزانه زیست میبا اینکه مردم 
پیکری  ۀ  گورخان به سخنرانی   پر کلان  فراوان  نه  نامه می ها می از مردگان،  ناآشنایانم  به  نه  و  نه روم  و  نویسم 

گواه من  چنان که اکنون شما نیز  آن –همه، پروردگار گواه من است  گذارم. بااین راه پاسخی میدرزمانم را چشم 
وبیش همگی روی سخن با یک نفر داشتند:  ام. و کم های بسیاری نوشتهام نامه که در سراپای زندگی  –هستید

 مندل اوسیپویچ. 

تان را نمایان  نویسیِ نامههای زندگی هایش هستید و )خواست من این نیست که ناراستی شما، کارشناس آفرینه 
 وچاه را خواهید یافت. آسانی راه کنم( نیازی به توضیحات دراز ندارید؛ شما به 

پُرسگیِ دو ستاره، هم »(،  ۴2نخست،ص.ۀ  )پوشین  «ستاره خوران»ای داشت  کننده در آن سروده که نام گیج 
گاه همکاری نزدیک میان دو کنش نیمه ۀ  فراورد»رو  هیچ به  «ده وبدو هست  گاه و ناخودآ چنان نیست آن   «خودآ

 
1 losif Bezimensky 
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شوکی الکتریکی است که در روان مندل ۀ  باور داشت؛ بسا که بازنمودِ شاعران   1سوانسن  –که دوشیزه نینا روث  
)سرزده   2روسکیه زاپیسکی ۀ  پُرسگی نشست در دفتر روزناماوسیپویچ جریان یافت، دَمی که چشمانمان به هَم 

بود   گونه »آمده  سرنوشت به  روزگارای  پیشامد  از  و  از  «ساز  یکی  در  پاریس  در  نوامبر  (  ابری  . ۱922روزهای 
نسرود؛ او    « هایش راسرخوردگی»های کوچ،  اندیشد در سروده برده میچنان که بانوی نام افزون بر این، م.اُ. آن 

گویی بر زبان ای از وارونه ، اگرچه شاید این را با سایه «هاشاعر پیشامد »گفت کس بود که خود میهمواره همان 
 راند.می

بیست آن   آقا، کوچک هنگام  ندارم  ارجی  هیچ  ولی من  بودم...  ساله  مندل وسه  به  بیایید  ندارم.  ارزشی  ترین 
گاهیدل»ۀ  اوسیپویچ بازگردیم. در سرود های هراس » نه    «خوارهاستاره »چرخد و  چرخ بر همان پاشنه می   «آ

گاه در پیوند با سرچشمه جایی یک کابوس با جابه »بودند و نه     « شدنشهای سروده سرا و از میهن رانده  ناخودآ
کار به ها تنها آمیزش دو نگاره بودند. روزی با یکدیگر دیدار کردیم، مندل اوسیپویچ ناگهان دست آن   «؛هاتوتم 

از یک گاهنام پرفروش شد دربار ۀ  خواندن جستاری  پدیدستاره ۀ  علمی  )از ۀ  دو ستار ۀ  خوران،  نزدیک  سخت 
( که در ابر غبارآلودی جایی  «دهندهم تکیه می ۀ  ستارگانی که پیشانی به پیشانی و چانه به چان»آنجاست بند  

خورند. و این نخستین انگیزه بود و دیدار ما دومین. دو رخداد در یک دور از کهکشان راه شیری یکدیگر را می
از و  شد.  آمیخته  سروآنجانگاره  به دکه  می ه سرایان  سخن  پیامبران  ستاره سان  شد:  آرایند،  پیامبرانه  خوران، 

گونزندگی به  آقا،  در خوارانه ستاره ۀ  هایمان،  بود  ای  خورده  گوشم  به  اوسیپویچ  مندل  نام  اگرچه  آمیخت.  هم 
ببینمش: هم  آنکه  از  نه   -آن روزگار  ۀ  های روسیزبان یدیش ۀ  پیش  از مندل اوسیپویچ   -ها  زبان تنها یدیش و 

زد بود: سراپا ناشیانه از روی دست آنسکی نیرومند و تبارمندی آراسته به دهان ۀ  شنیده بودند. همچو هر چهر 
های  سالگی دندان نوشت، از هجده نوشت، فرزندی نامشروع داشت، به زن بازیگر آلمانی نامداری نامه می می

نامچشم،  گذاشت )هنگامی که شوهری تنگ مصنوعی در دهان می  پیاده کرد(، شاعر روسِ  را  آشنا، فکش 
کار رفتن به فلسطین بهکرد، داشت دست ها را ترجمه میگاه به یاری پدرش آن سرود و آن نخست به روسی می

این می و  آنشد  و  کرد  یک چنین  روزنامه  چنان.  در  پرتره بار  روتوف ها  پیوتر  که  دیدم  او  از  بود.    3ای  کشیده 
گونه ام باید این کردم و به دفتر یادنگاشتم چسباندم و با خود اندیشیدم، پرودگارا، مرد زندگیدرنگ جدایش  بی

 گداز(.  باشد! )آی ای جوانی جان 

و خیره بود به من. دستانم را زیر میز   روسکیه زاپیسکیرویم ایستاده بود در دفتر  روبه   –پروردگارا!    –و ناگهان  
 هایشان را نبیند.بردم تا لرزش 

 
1 Nina Roth-Swanson 
2 Russkie zapiski 
3 Pyotr Rotov 
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که، به گزارش داستانی که در آن هنگام آنجا برد. از  1فردایش من را برای شام به رستوران روسیِ مون پارناس
شمرد زنانی را که پیش نگاه مردمان  چرخید، مندل اوسیپویچ، همچو بایرون، سراپا خوار می دهان می به دهان 

می  بودمخوراک  گرسنه  که  هرچند  سپس   ، خوردند،  باری،  ندادم.  سفارش  چیزی  تلخ  چای  فنجانی  تر، جز 
میوه  گفتم.  او  به  را  بایرون  داستان  سروده پیامدهای  را  اش  آن  بزیمنسکی  که  شد  پرآوازه   شعر »ای 

بنیاد آن    « پیکرشناختی اندام»نامید، که بر  آرمانیِ  از پاسداشت تن، جوهر  تنها دل را، های درونی که نه پس 
ای  وروپوشیده گیرد و همچو دستکش چرمِ بُزِ پشت می  ها را دربرها و مارپیچِ روده های کبودِ ششبسا که یاس 

این سروده، عاشقانه ازاین   «.شودپدیدار می نه  رو،  ناب،  پندارپردازی »ای است  زهدان  ۀ  هایی دربار یک رشته 
 «!مادری

دل  ما  سرانجام،  و  مهار»سپاریِ  هم   « گریزناپذیرناپذیر  با  که  دریافتیم  زندگی ۀ  شد؛  به  باید  هایمان راهبندها، 
میمی راه  در  راهبندهای  دل  به  نباید  من  کانون  پیوستیم.  دوستان،  بستگان،  خاندان،  خانواده،  زدم: 

 کرد.دستاویز، راه را سد می ای که همواره همچو واپسین گمان آن دخترک بیمار بیچاره نویسندگان. و بی 

روزنام و در دفتر موسکوی  بازگشتم  به روسیه  شد  وپا کردم. هر روز میکاری دست   2دِر ِاشتِرن ۀ  به خواستش 
های صورتیِ خورشید زیر سایه » ۀ  اش بودم. سرودیکدیگر را ببینیم. همیشه در دسترس بودم، اگر نگوییم سایه 

اش از خون  واپسیدل »باره بر زبان راندم. )و نه  دار مندل اوسیپویچ بود به سخنی که در این پاسخ نیش   «چراغ
 پناه بر خدا!(.   «ماهانگی

گاهید که م.اُ در آن هنگام زن و دختری داشت )یا چنان  نینا روث آقا، شما آ نویسد،  سوانسن گرامی می -که 
شاید جگرسوز باشد،  (. هرچند که  «!مادر ورز داد-یک همسرۀ  اش را در خمیر های جوانیم.اُ. پندارپردازی »

خدا کودک  آن  دوباره سرنوشت  روثزده باید  که  بیاورم  یادتان  را  می–ای  نادیده  چنان سوانسن  گویی گیرد،  که 
 توانست سایه بر زندگی مندل اوسیپویچ بیفکند.  اش میبیماری مادرزادی 

-های دوشیزه نینا روث سوانسن را  واکاوی ویژه  منتقدان را بیارایم، به ۀ  های خودسرانبر من مباد که ارزیابی 
ولی چیزی هست که باید بگویم:   -من کمتر از همگان سزاوار انجام چنین کاری هستم و بیشتر از همگان 

به -ن.ر. و بیس.،  زنانه  روی همدلی  از  و  بیمار،  بودِشِ دخترک  از  بود  گاه  آ )که  خوبی  مادرانه  گمان، خوی 
چنین  را دارند، این   3mayn kindهایی را که واژگان  سروده ۀ  همواره با ارزیابی موشکافانه در پیوند نیست(، هم 

بیچاره   «!کشیدهای فراخود و بار گناهی که بر دوش میای در پیوند با بازدارندگی شکنجه»کند:  خوانش می 
می  اگر  اوسیپویچ  میمندل  گور  در  تنش  بخواند،  را  سخنان  این  نه توانست  از  لرزید.  پستیِ  تنها  برای 

 
1 Montparnasse 

2Der Shtern مترجم( شد چاپ ۱9۱8 در نخست که بود هی روس زبانش یدی  یها روزنامه نی تر  برجسته از  یکی( . 
 (مترجم. )شیدیی  زبان به «فرزندم»  چم به    3
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ازهمین   ، انگیزشانشگفت  بیشتر  کوچک هرچند  کارهایش  در  هرگز  م.اُ  آقا،  اینکه  برای  از  که  بسا  ترین  رو، 
  ر« کازای گناه بکر»  منشمرد. آقا،  های دینی می ای به آن کودک نکرد: چنین کاری را ویرانیِ چهارچوباشاره 

بازه  تنها  اگرچه  هفت هستم،  من  ای  بود،  ما  میان  منِ  ساله  هستم.  سروده فرزندِ  های  واکاوی »هایش 
روث «هنگرانژرف نینا  تلاش -ی  و  اندازه سوانسن  به  شالودهایش  بر  بسیار،  و  رمان ۀ  ای  شکاری  سگان  های 

کشد که عشق بسانِ  پوچ را پیش میۀ ریزان است که این انگار های ستاره سروده ستون نمک و همچنین گزین 
تابو و یک روان »  آمیزیِ ناشایستِ نزدیکان است،تن  انگاشتن  نادیده  اگر این   «!رؤیا پالاییِ در  کوششی برای 

ی خودش را به مندل  « ها و تابوهاتوتم »سوانسنِ فرزانه، سخت کوشید تا  -کند، روثام ناخرسندتان نمی گفته 
 اوسیپویچ پیشکش کند.  

ش کرده  ر یآیا نیازی هست که بگویم م.اُ بیشتر در پی این بود که بند بگسلد از پیوندهایی که از دو سو در زنج
گاهی که تنها به کودکان و دل بختش، با یک دل بودند همچو زنجیرهای لنگری. ولی دختر نگون  گریختگانِ  آ

شده   پیشکش  می خداوند  و  ایستاد  آستانه  در  اوسیپویچ  مندل  که  دریافت  را  دمی  واژگان  است،  خواست 
کرد همچو پسری که در سازی را بر زبان راند؛ واژگانی که در راهش به سوی او با خودش بازگویی میسرنوشت 

کند و چشمانِ سوگناکش را ها، کمر راست می سازد. با تکیه بر بالشت راه مدرسه خود را برای آزمونی آماده می 
ای سرانجام گونه کوشد چیزی بگوید، چیزی که همواره به خروش هراسناک و دیو چرخاند و می سوی او می 

اش آماده پیش جای اینکه سخنان ازگیرد و به نشیند، دستش را می پاره از پشیمانی، کنارش می یابد. م.اُ پاره می
خدا این کودک را همراه با پیشکشی به من بخشید تا  »گذارد.  اش می را بر زبان راند، سر بر دامنِ زن شرعی 

 کند.  هق میوگاه هق گوید و آن میاو باز  «داردپسندی باز مرا از خود 

اندیشم که هایی می وفایی کند. )به کژیابی و بی، کوچ می «کرده سرزمین نوید »ویران است و باز به ادبیات، به  
ای خدایی خواستش  گریخته آهنگِ ترکِ من شد. همچو کودکی ناخوش و دل گاه در  شعر، بر سرش آورد!( آن 

مرا  »و گفت    «در آزار هیچ سودی نیست »بر من آشکار شد، با صدای زنگ در و چرخش کلید در قفل. گفت  
نیست دل سزا  برای    «.دادگی  از  شدیم  جدا  یکدیگر  از  رشته «پسندیبه »بارها  همچو  بند ،  سیمین،  ای 

  1)در آپارتمان کوچکم در خیابان مرزیلیاکوف   «زردۀ  های سابیدهای روان بر تخته مروارید»گفت  گسستیم، می 
برزخ چیزی جز پاسخی ۀ فتادیم. )سرودابه آغوش هم   ،« ناپذیرای مهار گونه به » ،درنگگاه بی در مسکو(، و آن 

 ها نیست(.  به آن جدایی 

در  «سرانجام»گویم  می   ،سرانجام را  جدایی  و  گسست  و  رنج  سالیان  که    ،گرفت می   بر  زیرا  دریافتیم 
آدمی زندگی سست  نیروهای  و  بودند  پیوند  در  هم  با  جاودانه  کارگر  هایمان  عشقمان  برابر  در  نه  زادیمان 

 
1 Merzlyakov 
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آید. جهان می بار به    چنین عشقی هر سیصد سال یک »گفت  افتادند و نه سدی در برابرش بودند. م.اُ می می
ای ، سروده   « برزخ»از اینجاست که چم راستینِ    «.و تنها داورش زندگی است. زندگی و مرگ  زندگی است ۀ  میو

جویبار، رود، در بافتار سخن  ۀ  نگار کاهد. )سوانسن به چرند ناب فرو می-که از پیشامد روزگار، خوانشِ نینا روث 
گیرد و به پیروِ ی ناخودگاه سرچشمه میرؤیاشود، از کنشِ  می  سرکوب ویژه هنگامی که سترده و  شاعرانه، به 

پیدا  رؤیا سراپا  و  ناپیدا  هرچند  خروشان،  رودی  پر »یک    –ها،  پچپچ  –  «پژواک مغاک  به  اشاره ۀ  هم  واژگان 
   (.کند و هم به پاشیدن شاشمی

 پلاها چه باشد؟ وخواهید معنای این پرت اکنون می 

  « دوای دردهایش»گونه که من  ام بود، درست همان نه، مندل اوسیپویچ هرگز شوهرم نبود، ولی معنای زندگی
نیاز دلدادگیِ ما بی  (.۳4۸-50سوم.ص ۀ پوشین «گایا و آفرودیت »و  «فرزند سرکش»ۀ بودم )بنگرید به دو سرود

پروری، ولی با کرد و خود بود، و در این گمانی نبود؛ خودخوری می  «رفتارهاناپذیرِ خوی و  سرخوشیِ سیری »از  
 اخگری هم بهر. 

آن  که  و  جان ۀ  زمان»گاه  دمای    «گدازگسست  نمودار  و  شدیم،  یکدیگر  گروگان  و  بندی  بیماریِ  »گذشت، 
پرورشم را از دست دادم. دیگر امیدی  ۀ  ام را، واپسین بازماندمنشیتر شد. سراپای نیک نواخت ما یک   «دلربای

گِرَن  با روش  را  تندنویسی  به سختی خارا.  و  استوار  بود،  اینجا  او  باشد ولی  برای من  با    1نداشتم که  آموختم 
ها؛ هایی که تنها برای خودم خوانا بودند. م.اُ در اوج نامداری بود، نامی در اوج ارج و رویاروی چالش افزودنی

تنگ  برای  دیگری  چراییِ  زیبا،  هم  هنوز  و  بودم  جوانی  زن  آن من  می چشمی  را  رازمان  که  دانستند.  هایی 
پیوست  آزارهای  گناهش،  سالۀ  احساس  در  بستند.  رخت  سرانجام  باهم وجدانش،  روزگار آیی های  در  ها، 

اش های انجیلی ها، م.اُ بهترین کارش را نوشت. )آقا، فراموش نکنید که نمایشنامه دوستی ها و دل آزاریدل
سان نویسنده را به گرگینه ۀ  ماندند، در آن زمانانگیزی بودند که حتی اگر در کشو می های بیم اشاره ۀ  دربردارند

شرمسارم، ولی انگار باید همواره به    –سوانسن  -های دوشیزه نینا روث کشاندند. با خواندن گزارش کام مرگ می 
چنان  بربخورم  رخت او  گویی  که  که  است  باشند  ۀ  میانآویزی  کاشته  که    –اتاق  موسی  از  خوانشش  نماد  »و 

پدر بیزاری سرکوب  از  پدر -گشته  و  از خود می   « خودکامه-خاخام  ربود،  نینا  آیا  که  که  -پرسم  هنگام  آن  س. 
به سال به نیندیشید  هیچ  بود،  فروتن  و سخنرانی  منتقدی موشکاف، مترجم  روسیه گذراند  جای  در  هایی که 
آسمان » پیرزیر  موسای  نازنین  سنگدلِ  هم «های  خود  من  رونویسی ۀ  (.  و  تایپ  را  اوسیپویچ  مندل  کارهای 

، «و بانو بر زبان راند: آمین »ۀ  هایش بودم ) برای نمونه، بنگرید به سرودکردم؛ آقا، من مامای زایمانِ آفرینه 
را  94دوم، ص.ۀ  پوشین راهِ واژه سال (. چمدانم  های شکوهمندِ تبِ شب »ای.  ها بسته نگه داشتم، چشم در 

 
1 Guerin  
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در    –اگر سزاوار باشم که یاد آورم    –آورم  ای. یاد می های اجاره ها و اتاق دانیای را پگاه کردم در شپش «درنده 
 آویز بودند. )باید سررخت ای بر  رنگی کامجویانه هایمان با یک مان را: رخت آمیزی هتل باکو، شور نخستین تن 

دربار  سخنی  گفتن  از  زنم  روثۀ  باز  سرود-خوانش  از  آمیختهپوست »ۀ  سوانسن  مرزهای    «های  از  فراتر  که 
 پاکدامنی و دریافت همگانی است(. 

این  خب  بپرسید  شاید  گزین آقا،  با  پیوندی  چه  پُلی آفرینه ها  من  آقا،  خب،  دارند؟  اوسیپویچ  مندل  های 
شود(. های ما آشکار می او هستم در آن سروده که چنین نام دارد ) و ارزشش تنها در بافتار آزموده   1هیمنیای 

  ۀ هایم. هم هایم، در سراپای درنگ هایم، در سراپای واژه هایت در سراپای بند افشانیخوشا گرده : »گفت م.اُ می
های سلیمان را  غزل غزل   «. ام، مُهر تو را بر دل دارندبرگردانده هایی که  ام، حتی آن هایی که آفریده آن آفرینه 

بود. )خنده   ۱928در   پیوسته  به گذشته  ما  یعنی، در روزگاری که شکاف میان  این دیدگاه برگرداند؛  دار است 
ۀ  یِگان خودۀ  هایی که م.اُ به خودش بخشید همگی با نگر دارد! آزادی   «ناراستی»اش  زانیکوفسکی که ترجمه 

را به    ارجمند  2یوسیف بن برگِلسونِ شوند؛ دلیلی نداشت که زانیکوفسکی پای پدرِ م.اُ  انگاری میخودش درست 
هایش گنجاند، هنگامی که در خودش را در ترجمه ۀ  های خودویژمیان آورد، و او را سرزنش کند. م.اُ دریافت 

داداین  پاسخ  پرسیدم،  او  از  ناب،  »  :باره  نیاز  از  می جدا  این چگونه  برگردان توانستم  از  شادمان  چنین  هایم 
های شکسپیر با همکاری شادروان ایزیرکوف  ، و غزل 4، کانزونیرِ پترارک 3هایی را که از کاتالوس ترجمه   «شوم؟

 های همین چراغ خواند(.  افشانیآماده ساخت؛ باید در پرتو 

تاریخی که همچو چشم  از رخدادهای  آراسته زندگی ۀ  زمینانداز خشنی پس باید بگذرم  را  اند. هنگامی هایمان 
پشت  به  میکه  نگاه  همهسر  می کنم،  هم  گرد  آمیزه چیز  در  در  آید  گِل،  و  باران  و  برف  از  یکپارچگی »ای 

یخبندانتاب بی   «.ناپذیر  شاید  ،آقا،  که  ولی  نداشت  را  خشنی  سیمای  آن  اوسیپویچ  مندل  که  شوی  گمان 
ناسروده  سخنِ  می پرهیزکاریِ  نوید  نامهاش  هم داد.  از  بودند،  فلوبر  باروکیِ  به  نوشت  من  برای  که    ۀ هایی 

ها و گفتند: خوشی هایش نمی و چیزهایی که سروده   –هایش گفته بود  گفتند که در سروده چیزهایی سخن می 
نهان آشفتگی  زاینده،  چشم های  بواسیرها،  شهرها،  شورها،  چرایی ترین  چرایی اندازها،  خودکشی،  های  های 

نامه  ناسروده.  سخن  و  سروده  نایکسانی  دریغ زندگی،  اشاره هایش  عاشقانه،  نگره های  کامجویانه،  های  های 
سفرنامه  پاره ادبی،  و  سروده ها  از  میهایی  درهم  را  میها  یاد  هم  هنوز  را، آمیخت.  سرخی  گل  بازنمود  آورم 
خورشید دربار را،    فراشُدِ  را  ناهمسانی  گمان کنه ۀ  گفتارهای  دربار گونه ها،  را  از ۀ  هایی  پس  زندگی  شایمندی 

 
گاه دل  با است وندی پ در اتی ادب و هنر در و است گانه نه  یموزها از  یکی یونانی ری اساط در 1   در نندیآفر  ی م ییها نهیآفر  که  یاگرانیخنا  و شاعران یها یآ

 ( مترجم).ینو ی م یها هیما درون با  انی خدا پاسداشت
2 Yosef ben Bergelson 
3 Catullus 
4 Petrarch 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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یاد می را، یک همانند مرگ.  بازنمود درختی  بنیادش جیرجیرک آورم  بر  که  را  پنجر سازی  زیر  در ۀ  های  هتلی 
می  جیرجیر  می کریمه  یاد  مچی،  ساعتی  کردن  کوک  آوازِ  همچو  را، کردند  شهری  را،  نامی  تبارشناسی  آورم 

یاد می  بودند: راهنمایی بازنمایی کابوسی را. و دیگرچیزهایی که  اینکه در  زمستان    ،هایی دربارآورم عاشقانه 
نیازی    –ها  چشمیو تنگ   «وتابتب ر بغوهای پبغ »ها،  هایم را شانه کنم، نیایشپوش بپوشم یا گیسچگونه تن 

 به گفتن نیست که بیهوده بودند.

نامه سپس   در دهشت  روزی  بگویم  که  نیست  نیازی  آقا،  کردم.  دریافت  که    1949ای  هنگامی  چه گذشت، 
گویم درست پیش از آن  سازی شدند. رخدادی که از آن سخن میوَندانِ کانون نویسندگان یدیش پاک هَم ۀ هم 

نامه پیش  گشود.  رخ  سوگناک  شده  آمدهای  نوشته  دیگری  برای  که  کردم  دریافت  بود ای  بهتر  شاید  بود. 
جایی بود زیرا بهخواندم، ولی درخواست نا کردم و آن را نمی زیستی می های هم قانون ۀ  ام را سرسپردکنجکاوی 

مایه و معنای  جان ۀ  ای نبود؛ دربار عاشقانه ۀ  مندل اوسیپویچ روی پاکت نامه بود. نه، نامۀ  نوشتنامم به دست 
گرداند. های مندل اوسیپویچ را به روسی برمی زنی جوان که داشت سروده هایی به  سفارش   –هایش بود  سروده 

ناپذیرِ  خودبینیِ بهبود»  و    «1های دیونیزوسی شوریدگی »ای از ای بود، آمیزه ولی نامه سرشار از سربستگی ویژه 
خود نداشت. من  اش(. روان مندل اوسیپویچ برایم هیچ رازی در  )بازگفته از خود سروده   «سیاه خروسِ جنگلی

ۀ  عاشقانۀ نامپنداری نباشد( که  درست داریِ ناب و خود گمانی، دلگمان بودم، آقا، هنوز هم هستم )اگر بی بی
های شوریدگی »توانستم ببخشم او را،  انداخت: می داد، کمتر لرزه بر اندامم میای کمتر آزارم میپا افتاده پیش 

به   «دیونیزوسیِ  را؛  دلاو  دلدادگی نام  بیمان،  بی دادگی  و  میهمهمتا  دارم  باور  ببخشم آوردمان،  توانستم 
چیزی نابخشودنی نیست. ولی وفایند و چنین نیز شاعران، هیچ ازآنجاکه خدایان نیز بی   –او را  ۀ  وفایی تنانبی

گاهی های نهان دل هایش نوشت، از روانش، سرچشمهاینکه برای زن جوانی از سروده  هایش؛ اینکه در بافتار آ
بَهرگِی نشست که تنها از آن من بود و از آن او،  کنند، با او چیزی را به هَم هایش پیشکش میگنگی که سروده 

نخستین  یک  زناشویی ۀ  شیر جور  هستی   –  2شب  کرد،  ویرانم  که  است  چیزی  آقا،   ، آرامش که  و  لرزاند  را  ام 
یک  همگی  نهاد.  آزمون  به  را  زلزله پیشینم  آشوب  در  زردتخته »ای،  باره،  من    «های  و  گشود  را  پایم  زیر 

دست بهدست  آن کار  شدم  زدن  دست وپا  کابوس  در  آدمی  که  می وچنان  که  پا  راهی  تنها  که  دریافتم  زند. 
بی می سقوط  از  آن  بنیاد  بر  آینه توانستم  شکستن  بود،  کارساز  کنشی  کنم،  پیشگیری  با  امانم  چراغی  یا  ای 

 
  یی کارا  و هانیی آ ی  همه نماد زی ن اش،ی کنندگ  مست  یرو ی ن  با  یمِ  زدیا تنها نه سوسی ونید. باستان  ونانی در یکشاورز  و یمِ  زدیا زوس،ی ونید ای سوسی ونید 1

  هر یسی انگل در. شدینم یته گاهچی ه  دی نوشیم آن از  هرچه که داشت یخرگوش  جام کی سوسی ونید ونان،ی  یهاافسانه در. بود  مردمان انی م در ی مِ  یها
 (مترجم . )است  ختهی گس مهار  و ریناپذ رام چم به نشود نوشته بزرگ حرف  با  گاه

2  jus primae noctis در هم آن بپردازند؛ بندگانشان زنان با  یِ زی آم تن به تا داد یم راه یفئودال خداوندان به  که اروپا  ی انی م ی سده در یستار یبا به  اشاره  
 ( مترجم. )زنان آن ییزناشو  وندی پ شب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C
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. به  گسنهای صورتی ) که آن هم پیشکشی از سوی او بود( یا شکستن چایدانِ چینی یا دماسنج گران سایه 
 ها.  ام راه یافت: نامه کردم. سپس چیزی به اندیشه تری می بایست کار دهشتناک سخن دیگر، می 

از اوسیپویچ  نامه آنجایی مندل  بودند،  گشته  بارها  را  آپارتمانش  من  که  به  را  گفت هایمان  بود.  آزارم »   سپرده 
ها را به یکدیگر بستم با نوار مخمل سیاهی  نامه   «.هایت کننددر نامه   دماغچهرگان،  بی دهد این پندار که  می

سرود از  یکی  در  نوار  این  و  آورد.  برایم  دیدار  نخستین  در  می که  پدیدار  سروده هایش  آن، شود،  در  که  ای 
به   سطری  از  سطرها  نحوی  می پیوستگی  کش  دیگر  گیجگاه سطر  به  گیجگاهی  از  سربندی  همچو  آید 

با شتابی –خواستم گیسم را ببرم  گمان می بی   –دیگری. از آن دمی که نوار مخملی را با قیچی در دستم بریدم  
همین  افتادم.  فرش  بر  نمیکند  دیگر  که  دانستم  کردم،  پاره  را  نامه  نخستین  این  که  و  کشید،  پس  پا  شود 

می نیش  را  تنم  سراپای  نیشتری  همچو  که  دریافتی  با  بود  هم ناهمساز  من  بودم.    زد:  پشیمان  نیز  اکنون 
برگ  با  بود  رمانی  همچو  اکنون  ما  گم دلدادگیِ  نسخشده های  مانند  به  ۀ  ای،  آدمی  که  ناقصی  چاپیِ 

ای  دیدم جز تیرگیِ تمبرهایی که همچو چکه دهد. پس کور از خشم و افسوس، هیچ نمی فروشی پس میکتاب 
آفرینه  با  ازآنجاکه  بودند.  سرخ  مومِ  بی از  هستید،  آشنا  اوسیپویچ  مندل  می های  خود  از  که  گمان    او پرسید 

ها بر چهره و فلاندری که در آن پرتوهای نور از میان پرده ۀ  کرد، این پرتر انداز را گزارش میچگونه این چشم 
می دست  زنی  برای  های  از  نگاره،  برای  از  می پاشند.  برپا  آتشی  آیا  می نور،  اخگرش  بر  باد  انداخت،  ساخت، 

اجاق  می درهای  را  میگاز  هم  را  دیواری  بخاری  آیا  اجاق گشود؟  و  نداشتم،  دیواری  بخاری  )من  گاز افزود؟ 
یخ مارس  بود،  مارس  ماه  که  هرچند  بود،  بیرون  نمیبسته آهنین  باور  بود.(  می ای  چنین  که  کرد. کنم 

بر چهر   ۀهم   «زلالمیشی  وگرگ » بیفکند  پرتوی  تا  داشت  نیاز  که  بود  چیزی  پنجره ۀ  آن  کنار  در  و زنی  ای، 
هایتان از تمبرهای سرخ با تصویر لنین، بسنده بودند تا "مُهر سرخِ خون همایونی" را برجسته کند. )روشنگری

 یافت تا هیزم بر آتش دوزخ بیفکند! سراپا پذیرفتنی است.( آه، او راهی می «خون همایونی»

توانستم بگویم او از پیش، آن لغزش مرگبار را دریافته بود. دمی که چشم به من دوخت، دانست که در پی می
ها را نوشته دست »هایش را به سویش پرتاب کردم. گفتم  پاره کنارم بود. ایستادم و کتاب ای کاغذ چه بودم: کپه 

کردم از عکس   «.پاره  لبریز  پاکتی  دادم.  سپس  او  به  را  آن »هایمان  کردم  با نابود  را  ما  که  را  نشان    هایی  هم 
  «.دادندمی

ای بود؛  ای را خواند. در آن هنگام مرد درهم شکستهدر یک گردهمایی بانگ نامه  .تنها یک بار دیگر دیدمش
می است. شما  نزدیک  پایانش  که  بود  دریافته  شبی  انگار  آمد.  پیش  چه  که سپس  را   «چهرگانبی »دانید  او 

ته  و  این نامه ۀ  ماندبردند  و  پوشینآفرینه گونه است که گزین ها را.  از  بهره پنجمشان بی ۀ  های مندل اوسیپویچ 
افزای شمشیر دهشت »کاهند. جیزی را که  هایش به بیست نامه به ناشران و دوستان فرومیمانند و نامه می

 نیست نکرد، شیدایی عشق کرد.  سربه  «انقلاب
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نمی  باز  به جوی  رفته  نمی آب  باز  ما سر  در  زیستنِ  از  گذشته  نمیگردد.  ازآنجایی زند؛  کنیم.  پاکش  که توانیم 
نگاره رؤیا هست ها  بر  گواهی  و  دیگرند  جهان  از  در  ای  باید  دیگری،  جهان  هم رؤیابودگیِ  به  پُرسگی ها 

ای مرا به  دهد، یا با صدای دورگه های تَرگونه خوراکش می زند و با چوب بنشینیم: در پیشگاه بخاری زانو می 
می می نام  بیدار  چراغ خواند.  و  می شوم  روشن  را  نرمها  افسوس  و  درد  شادی کنم.  به  جگرسوزِ نرمک  های 

ام را لبریز کرده و دریافتی به  دیرپایمان، زندگی سپاری هراسناک، شکیبا و  شوند. دلها دگردیس می آورییاد
جوی هیچ پاداشی نیستم. من نباید در فهرست وآن بخشیده است. بخت با من یار بوده است و من در جست 

کتاب  زیست راهنمای  در  یا  باشم  اوسیپویچ  مندل  پانویس سروده نامههای  در  یا  آقا، من خود، هایش  هایش. 
 شود بود؟  تر از این هم می های مندل اوسیپویچ هستم و سراپا آنِ من است او. آیا خوشبخت سرتاسرِ آفرینه 

می  خواهش  که  آقا،  نکنید  گمان  پذیرفته »کنم  را  خویش  داده   «امسرنوشت  تن  ازو  هیچ آنجایی ام.  کس  که 
گورخان نمی نمیۀ  داند  هیچ  کجاست،  اوسیپویچ  )همان   «اششانه بهشانه »خواهم  مندل  کنم  که  بیتوته  گونه 

1z. نگون دیدرو،ی  توانستند  پندارهایی  اگر چنین  است(.  گفته  به  بخت  از خود  را  فریبکار  ماتریالیست  در آن 
پُرسگی چیزهای این جهانی، امیدوار باشم که در جهان دیگری با او به هم ۀ  کنند، چرا من نباید، جدا از هم 

 یابم.هیچ نگاری را نمی ۀ  دارم که در کنارش سایبنشینم؟ و من به خداوند باور 

 

 

  

 
 (مترجم. )چیپو ی اوس مندل یشرع زن نام  حرف  نی نخست  هم دیشا ای داستان در منتقد یکوفسکی زان به  باشد ی ا اشاره تواند یم 1
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 منتشر شد.  مریم مرادیاثر  «سوگِ کهنه» داستان مجموعه

منتشر  پرتو رخشیدهنری حیرت و با همکاریِ انتشارات  داستان از سوی مجموعۀ فرهنگی مجموعه این 
 شده است.

 کتاب منتشرشده در حیرت است. مین هشتوپنجاهاین اثر، 
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 

 

 

 ها ی ماه   یی ز ی ر تخم   محل   از   تر ن یی پا   یی جا 

 نوربخش   ی مهد 

 

 شود. )برتراند راسل( ی به درستی درک نم  ی آنجا که باید خورشید را پرستید، قوانین حرارت

اون  بعد  آوردنش،  بالاخره  دادن  بود،که خبر  دیروز  بفهمیهمین  دیگه  بود، همه سال.  فراموش شده  نفهمی 
هایی که این چند سال تازه ساکن محله شده بودن، خیالشون نبود، خوب ندیده مردم، نه واسه من. اونبرای  

وتوک، چند تا ش رو تو امامزاده دیده بودن، تازه اگه دیده بودن. فقط تک شده بودنش. شاید فقط عکس قاب
گفتن، حالا دیگه پیروپاتال قدیمی محل که هنوز زنده بودن و از دست عزرائیل قسر دررفته بودن، به هم می 

ناراحتی سر تکون می  با  پارچه قرمز دادن. همون صبح اول پیداش کردن و  از  نوار  وقت سردر امامزاده رو یه 
های قرمز هم کنار در چوبی امامزاده گذاشتن. عکس محسن رو هم از تو شبستون زدن، یک تاج گل از لاله 

چیز همون شکلی جور شده بود که باید باشه که واسه های قرمز جا دادن. همه برداشتن و آوردن وسط لاله
دونی زمونه بدجور گم سی سال، بلکه بیشتر، می مراسم ممدمون سی سال پیش درست کرده بودن. من می 

 کتاب رو از دستم در کرده. حساب

کشوند و زیر تاق بازارچه می پیچید، »ممد نبودی ببینی شهر صدای بلندگوی امامزاده خودشو تا ته بازارچه می 
وقتی کویتی  اما  بود،  فقط همین صدا  بر ثمر گشته.«  یارانت  تازه می آزاد گشته، خون  دوباره پور نفس  تا  کرد 

فروش زیر بازارچه پرسید، شد، زنی با صدای زیر زنانه از سبزی بخونه و فقط صدای زیر سینه زدن شنیده می 
 فرنگی کیلویی چنده. با اینکه دلم گرفته بود، خندم گرفت. واقعاً تو دنیا چقدر ممد هست.ممدآقا توت 
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این  با این باورش سخته، حالا بعد از  ننه به همه چشهمه سال  روی ش، پیداش کرده بودن. رفتم، روبه راهی 
بود. بیست سالی هم بیشتر نداشت، خیلی خوش  تروتازه  و  ایستادم. هنوز هم جوون  از من، تیپ عکسش  تر 

ماتحتم می  از  بگیری جونم  رو  زرتم قمصور شده، گوشم  و من که دیگه  انبوه  با موهای  اون،  اما  بیرون.  زنه 
اش بسته، به یه تانک چیفتن تکیه داده بود و لبخند  مجعد، ریش تنک و قطار فشنگ که ضربدری روی سینه 

شاید هم پوزخند. زد  کرد و لبخند می زد. یه آر.پی.جی هم روی کولش بود. درست داشت به من نیکا می می
حالی  عکس  توی  آدمای  پوزخند  و  لبخند  کل فرق  تو  غمی  یه  همیشه  اما  بود  زده  زل  من  به  آره  نیست.  م 

با برادرم گرفته هم همین  هاش همین شکلیه. تو عکس قابصورتشه. همه عکس  شده روی دیوار اتاقم که 
می  تایی  دو  بود.  بود. شکلی  داده  فشار  را  دکمه  بعد  و  چیز  بگین  بود  گفته  بهشون  عکاس  شاید  خندیدن. 

میبه من  ریش  به  دوتایی  چشمهرحال  اون  اما  داشتن.  حق  خودشون  حساب  به  خوب  های  خندیدن. 
شده سینه دیوار یه دنیا غم داشت. شاید واسه من ناراحت بودن، شاید هم واسه خودشون. هر گوشه  میخکوب

عکس رو از دیوار کردن، یه نیگای پرغم، حتی وقتی چند سال پیش، قاب نشستم اون چشا نیگام میاتاق می 
روشن چارگوش  اون  نباشه.  چشام  جلوی  دیگه  تا  دهن برداشتم  من  به  قاب  پشت  میتر  هم کجی  باز  کرد. 

دونی من یه شد. میدفعه دیگه دیده نمیتر تو دلم جا باز کرد، فقط این چیزی عوض نشد. باز هم یه غم بزرگ 
خوام زنم، می شه، فقط زر میخوام بنالم و بگم چی به چیه، باز نمیام، حتی حالا هم که می عوضی وامونده 

نمی  می اما  زور  دارم،  یبوست  خدا  همیشه  درنمیتونم.  وامونده  کله  از  چیزی  اما  بچه زنم  از  یبوست آد.  گی 
کتاب که از این مخ وامونده بزنه بیرون، با انگشت، داشتم وقتی معلم سال سوم عاجز موند از دو کلوم حساب

های کلاس گفت عقل، بعد ساکت تق کوفت رو ملاجم و رو به بچه درست مثلِ اینکه به در بزنه چند بار تق 
شه کرد یبوست نصیب من شد و شهادت نصیب محسن و شد و ادامه داد پر از پِهِنه. خوب با قسمت چی می

پِهِن  من  دٌرسممدمون.  حرف  کلوم  دو  خواستم  وقت  هر  حرفا.  این  به  چه  رو  شد عقل  فقط  بزنم،  دَرمون 
 گوزی. گُنده 

من   به  چشمش  وقت  هر  خدابیامرز  کردن.  خاک  امامزاده  دیوار  کنار  پیش  ماه  چند  همین  را  محسن  ننه 
بیابون نصیبم میمی بود که مثل ریگ کف  بدوبیراه  تو خجالت نمیکرد. میافتاد،  تو دوستش گفت  کشی؟ 

گفت؟ خوش به حالش که رفت و این روزا رو ندید. بعد بازی بچگی. برادرت اگه زنده بود چی می بودی. هم 
 رفت.گرفت و میلنگون گوشه دیوار کوچه رو می لنگون 

آره دُرس می بودیم. اون هف گفت، هم خوب  بود. همهشت سالی بزرگ بازی  اما خوب تر  سن ممدمون بود. 
تاقی کوچه خونه کوکب هم  بودیم، زیر  تیلهبازی  تیله بازی می خانوم،  با  تو  اش جوری می کردیم. گاهی هم  زد 

تیله  نیم می سر  از وسط دو  به ریش من می ام که  برادرم دوتایی  با  بعد  با خندیدن. خوب چه می شد  شه کرد 
 ام از همون اول شیکسه بود. کردار؟ تیله قسمت بی
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پیچید.  گو داخل گوشم می بلند در مسجد ایستاده بودم. خشکم زده بود و به عکسش زل زده بودم و صدای  
کله  از  خماری  گشته.«  ثمر  پر  یارانت  خونِ  گشته  آزاد  شهر  ببینی  نبودی  به »ممد  پرید.  وقتی  م  خصوص 

می نوحه  ساکت  امامزاده میخون  درگاهی  تو  تنها  زدن،  سینه  طنین صدای  و  کف شد  با  یکی  انگار  پیچید. 
 م.زد تخت سینه دست محکم می

بنده جعفر نقش ممگفتن که محسن پسر اوس قدیمیا به اونایی که تو این چند سال ساکن محل شده بودن می 
کردن مثل اینکه یکی مرده اما واردا جوری به عکس نیگاه می که یه زمانی زیر همین بازارچه کارگاه داشته. تازه 

کشیده و حالا خبر مرگش اومده. تو نگاهشون  دوباره بعد چند سال زنده شده یا اینکه تا همین دیروز نفس می 
می  دیده  احترامی  تک یه  اما خوب،  تخمشون هم شد،  به  نبود.  این حرفا  بدهکار  گوششون  که  بودن  وتوکی 

 روندن.نبود. خر خودشون رو می 

می  سالی  اوسچهل  که  نقش ممشد  کاسه جعفر  روی  داشت.  کارگاه  بازارچه  زیر  و  بشقاببند،  کوچیک  های 
می  اسلیمی  نقش  می بزرگ  کاسه  کف  دایره  یه  مژه زد.  با  سیاه  و  درشت  چش  تا  دو  داخلش  بلند زد،  های 

قلممی با  باشن.  اینکه سرمه توش کشیده  رز می مو یک لب غنچه کشید؛ مثل  به قرمزی گل  با  ای  و  کشید 
می رسم  شده  باز  فرق  از  موی  دسته  یک  سیاه،  خط  خطچندتا  با  رو  سرش  دور  بعد  بلند کرد.  و  کوتاه  های 

کشید. گلی میکرد، داخل نوار با لوزی و مثلت چهارتا ماهی زد. توی کاسه  یک نوار رسم می های نور می شعاع 
کرد، خورشید،کفِ کاسه افتاده پخت. شغلش همین بود. کاسه رو که پر آب می شون رو تو کوره میبعد همه 

ماهی  چهارتا  که  خورشید  یه  می   بود.  سرش  نمی دور  بین  دونم،  گشتن.  بودن.  گذاشته  هم  دنبال  هم  شاید 
بوته خورشید و ماهی  از همون  بود،  انداخته  بوته اسلیمی  یه  جا  کنن و همهشکلی رشد میهایی که همین ها 

خدا، چند سال پیش  های بلند یه غمی جا کرده بود. بنده کشن. اما باز تو اون چشای درشت با مژه سرک می
نشست، لرزید. قلم که روی سطح کاسه میمو تو دستش میدونم چی شد که دستاش به رعشه افتاد. قلم نمی
شد. مثلِ اینکه  ها پخش می ها رو گونه شدن. سیاهی مژه های خورشید لوچ می رفتن. چشمها از هم وا می خط

 اون دو تا چش بزرگ یک دلِ سیر گریه کرده باشن. 

رفتن خط مقدم. با هم مرخصی هم بسته بود. با هم می ممدمون و محسن، دل و جون یکی بودن. دٌمشون به 
های فشنگ  گشتن واسه من یه چیزی میاوردن. یادش بخیر دوتایی با پوکه گرفتن و هر دفعه هم که بر می می

شد خودکار و مداد توش جا داد. هی. چه برام یه جامدادی درست کرده بودن. فکرش رو بکن به جای گوله می 
ها وقتی معطل پول شدم به یه مغازه که وسایل تزیینی داشت فروختمش.  کردار. بعد شه کرد از روزگار بی می

خوره. طرف  مغازه جلوی چشاش گرفت چرخوندش و گفت این دیگه چیه؟ منم گفتم به چه دردی میصاب
کنن، داخلش ردیف  هایی که تو کیک تولد فرو میشمع از هموندسته جامدادی رو روی پیشخون گذاشت و یه 

ابرو، ماتیک، سرخاب و   کرد. چند قدم عقب رفت و به چشم خریدار بهش نگاه کرد. بهش گفتم واسه مداد 
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باشم. گوزمغز فکر می ها هم خوبه. طرف میاینجورچیز  بلندش نکرده  بدونه از جایی  کرد من دزدم. خواست 
وقتی گفتم محسن و ممدمون تو خط درستش کردن تا خودکار و مدادام رو توش جا بدم، فقط تو چشام نیگاه 

می کردم  حس  بلاخره کرد.  نچاد.  دهنت  باش  مواظب  نیست،  دهنت  اندازه  حرفا  این  بگه  من  به  خواد 
پوکه  بود.  قشنگی  چیز  دایره خریدش.  وقت ها  هر  بودن.  نشسته  هم  سر  پشت  ردیف  چند  تو  هم  کنار  وار 

کردم. صد ضربدری، ده بیست سی چهل می چیدمشون. بعد به صورت  ها می زدم، داخل پوکه سیگاری بار می 
بر میبه هر کدوم می  برنده کشیدمش. نمیداشتم و می افتاد،  بود،  افتاده  اون سیگاری که صد بهش  دونم 

می  دودش  من  خوب  اما  بازنده.  یا  بود  می شده  پیچ  هم  دل  تو  دود  های  حلقه  میکردم.  بالا.  خوردن  رفتن 
 رفتن پیش خدا. شدن، می رفتن بالا، ناپدید می شدن یه روح. میمی

خواد بدونه با اون  دونم حالا می مدت اومده، با کلی خاطره گردگرفته تا من رو خفت بده. می همهحالا بعد این 
می  خجالت  کردم.  چکار  خبر جامدادی  بندازم.  چش  چشاش  تو  موقع کشم  اتفاقی  خیلی  که  شدم  دار 

شرکت خاک  جاده  واسه  می برداری  کردن.  پیداش  هورالعظیم  وسط  یه  نفت،  کردن  پیداش  که  جایی  گفتن 
بارون دُرس دَرمون نزده، آب عقب نشسته و تالاب خشک شده. زمانی زیر آب بوده. حالا که این چند سال 

ممدمون تو مرخصی آخری، قبل از اینکه شهید بشه گفته بود محسن موقع عبور از کرخه دستش از طنابی که  
گفت محسن رو دیده که تو موج آب بوده جدا شده. زور آب زیاد بوده. خودش میدو طرف ساحل بسته شده  

اون بالاوپایین می اینکه ممدمون  با رفته. حالا  رو   آب، جنازه محسن  روز چی کشیده خودش داستانیه. لابد 
خودش تا جایی که زیر تیغ بولدوزر گیر کرده، برده بود. فکر اینکه جنازه محسن روی آب داخل یه تالاب بی در 

کنه. بعد حسابی خیس خورده، سنگین شده و  ها همینطور شناور بوده، تنم رو مورمور میزارو پیکر، بین نی 
پایین  خیلی  حتی  رفته.  می پایین  رو  تخماشون  ماهیا  که  جایی  از  این تر  ماهیا  چرا  راستی  تخم ریزن.  همه 

ریزه. تخماشون روی آب گلیِ حوض خونه ما، هر سال یه دنیا تخم میریزن؟ که چی بشه؟ همین ماهی می
شون های سیاه نکبتی تکشون رو، با اون نوک ندازن و تک شه، بعد کلاغا میان لب پاشویه، چش می شناور می
 کنن. جمع می

زده واسه جاده شرکت نفت، که راننده استخونای محسن رو دیده. لابد همون استخونای  بولدوزر داشته تیغ می 
شه شکلی رو های در هم و بر هم از یک پازل که دیگه نمیتکه شده. مثلِ تکهپوسیده هم دم تیغ بولدوزر تکه

تونم محسن رو دونی، خیلی سال اومده و رفته. دیگه حتی تو ذهن هم نمی واسه اون تو ذهن سر هم کرد. می
زد و چشم تنگ  ش یا وقتی روی خاک کوچه زانو می زنم که صورتش، حالت خَندَه دَم نظر بیارم. وقتی زور می 

تیله می تا  یبوستم عود می کرد  بیارم،  نظر  دَم  بزنه  رو  یه چیز چپ م  میاد که محسن  کنه.  نظرم  دَم  اندرقیچی 
شه که دخلی به سی سال پیش نداره. یه چیزی  ای می شکلی نبود. یه چیز دیگه نیست؛ یعنی مطمئنم که این 

شه. تازه تازه. محسن توی  ولعابش امروزی می وهوای اون روزها رو هم نداره. رنگشه امروزی. دیگه حال می
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هایی که پشت سر قاب یه پازل کامل بود؛ مربوط به سی سال پیش. درست مثلِ همون روزهای من. اما با روز
تکه  زمونه  تغییر  با  رفتن،  و  اومدن  مثل  هم  نشد. درست  پیدا  و دیگه  کنده شد، گم شد  تصویر  اون  از  هایی 

لای  دونی، محسن تو اون تالاب لعنتی لابه تونم سی سال پیش خودم رو دَم نظرم بیارم. می خودم. اصلًا نمی 
کشم؛ اما من ام. هنوز نفس می همه نی پوسید و آخرسر زیر تیغ بولدوزر استخوناش ریزریز شد. اما من زنده اون 

تکه شدم. یه چیزایی تغییر کرد. زمونه کاری کرد کم بیارم. بدجور کم آوردم و تو این پس زدن، مثل  هم تکه 
 تکه شدم.محسن تکه 

کنه. فکرهای عجیبی تو کاسه  م داغ میشم، کله کنه، وقتی معطل چندرغاز پول میم میوقتی خماری کلافه 
قد بینم که دست رو دوش هم، راست خوره. وقتی سرم تو لاک خودمه، ممدمون و محسن رو میم پیچ می کله 

می  نگاهم  و  لب ایستادن  گوشه  با چهره کنن.  ماسیده، هاشون  پیروزی  لبخند  اعتماد،  از  پرشده  و  آروم  های 
پوزخند تمسخر، گاهی دوتائی گیر سه  به هیچی فکر دن.  وقتی نشئه هستم دلم می پیچ میشاید هم  خواد 

اسلیمی همه های سقف مثل خطوط  نکنم . فقط دوست دارم گوشه اتاقم بنشینم و به سقف نیگا کنم. ترک 
لحظه  تو  کشیدن.  سرک  هم  دیوار  روی  حتی  پوشوندن.  رو  سفید  رو سطح  دوتایی  خمارم،  حسابی  که  ای 

کله شونه  پس  میارن،  فشار  می هام  پائین  خشتکم  وسط  تا  گرفته  رو  این م  یکی برن.  سروتهم  که  پایین  قدر 
بر می می بعد  قاب گردن، میشه.  توی  رو دوش هم میرن  تمامذارنعکس، دست  به من  قد می،  و  ایستن 

اینکه یه روز قابم میزنن؛ شاید هم پوزخند. این حالتشون حسابی کُفری لبخند می  تا  عکس رو از روی  کنه 
کف ایوون کوبیدم. اون چشای توی قاب شکسته همینطور خیره نیگام   دیوار برداشتم و محکم روی موزائیک 

خورده می بین  از  رو  عکس  بردم،  دست  حیاط شیشه کردن.  میون  هوا  تو  و  کردم  ریزریز  کشیدم،  بیرون  ها 
از صورت با یکی از چشم پاشیدم. چند تکه  به تکه هاشون  ها های محسن روی آب حوض شناور شد. ماهیا 

تر از  تُک زدن. محسن باز نیگام کرد، بعد روی آب خیس خورد، سنگین شد و زیر آب رفت. اون پایین، پایین 
 ریزن. تَرَکِشون رو می وهای لعنتی تخمجایی که ماهی 

روشن آبی  رنگ  نشد. همیشه  واسه من چیزی عوض  باز  رخ اما  به  بیشتر  رو  اتاق  نکبت کل  قاب،  پشت  تر 
های روی دیوار و سقف، شد یه نقش اسلیمی تر خودش شد یه شکل که با تَرَک کشه. اون چارگوش روشن می

تونست باشه،  کشید. لعنتی چیزی شده بود که می جعفر توی کارگاهش می ممهایی که یه زمانی اوساز همون 
می  که  و سرخورده  چیز سرگردون  یه  نبود،  تَرَک اما  در  و  گم میرفت  دیوار  فکر های  چیزا  این  به  وقتی  شد. 

 کنه. شه. باد می م متورم میشه. پِهن کله گیرم. یبوستم بیشتر می گیجه می کنم گوه می

های اسلیمی کاشیای مدت آوردنش، تابوت محسن رو وسط ایوان امامزاده گذاشتن. خطهمه این بالاخره بعد  
و سقف تو دل هم پیچ خوردن. وقتی خواستم ردشون رو بگیرم افتادن تو    امامزاده تو زمینه آبی آسمونی دیوار

م تندتند زد. تابوت محسن رو درست جایی گذاشتن  دل هم، تو دلم پیچ خوردن، دلم آشوب شد و قلب واموندخ
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دونم چی شده که همه  شدن. نمیرسیدن و یکی می هم میواپیچ زیر سقف به های لعنتی پیچ که همه این خط 
به سینه زدن، صدای سینه زدن کله   شروع کردن  تو  پتک  یه  زدن مثلِ  پیچید، صدای سینه  دود  م  مثلِ  ها، 

حلقه  بغل  سیگاری  زیر  هم  یکی  افتادن.  قلبم  دور  و  پایین  رفتن  و  خوردن  پیچ  رفتن،  هم  دل  تو  حلقه 
هایی که تو  کرد. لابد حرفجعفر را گرفته بود. پیرمرد اومد و کنار تابوت زانو زد. چیزی زیرلب زمزمه میمماوس 

تکه شده بود. کنار دیوار  هاش تکهفهمید. مثل اینکه زبونش هم لغوه گرفته بود. حرف دلش بود. خودش می 
ننه  انداختم. محسن، روی سنگ امامزاده  زیر  رو  ببینه. من زودی سرم  بهتر  بتونه  تا  بود  ایستاده  قبر خودش 

کشی. خوشا به حال بردارت که رفت و این  گفت تو خجالت نمیکردم. میحتم داشتم یه کم دیگه نیگاش می
ام اشکم در نمیاد. کنم چقدر عوضی خواست یه دل سیر گریه کنم؛ اما وقتی فکر میروزگار رو ندید. دلم می 

های  وبوته کردار. زمزمه پیرمرد در هم و بر هم بود. آهنگی داشت مثلِ گل شه کرد با این یبوست بی چی می 
شد. اهالی محل دور تابوت حلقه  خورد و باهاشون یکی می وتاب می ها پیچ وبوته کاشیای امامزاده. تو دل گل 

های استخون رو در قبر میان حیاط امامزاده خاک کردن. زدند و زیرلب فاتحه فرستادند. بعد با عجله اون تکه 
تیکه تا  چند  جز  قبر  ته  تکهاون  و  بود  خورده  جوش  خاک  و  گل  با  که  چیز  پاره استخون  تنش،  لباس  از   ای 
دَرمُون ها رو سر هم کنم، درست کنار هم بچینم و یه محسن دُرسخواستم تیکه بیشتری نبود. تو ذهنم می 

می حساب  هرجور  دارم.  کم  خیلی  اما  نمیبسازم.  که کنم،  باشه  جایی  یه  باید  چیزی،  یه  هم  هنوز  شه. 
پایین  خیلی  هورالعظیم،  کف  شاید  باشه.  شده  گم  همیشه  برای  هم  شاید  ماهیا برنگشته،  که  جایی  از  تر 

 شه.وقت پیدا نمیاستخون باشه که هیچ ریزن، هنوز هم چند تا تیکه وتَرَکشون رو می تخم

جعفر از ممچیز تموم شد. روی قبر محسن یه کپه خاک تلنبار شده بود. اوس همین خیالات بودم که همهتو  
دونم سر چه حسابی این کارو کرد. شاید م، واقعاً نمی سر قبر بلند شد، طرفم اومد و سرش رو گذاشت رو شونه 

تیکه شدم. بعد رفت و از سر تاقچه ایوون  بازی محسن بودم یا واسه اینکه من هم مثلِ محسن تیکه چون هم 
کرد. با دست لرزون کاسه رو  هایی که خودش یه عمر درست می ای رو برداشت. از همون کاسه امامزاده کاسه 

شده محسن گذاشت. نزدیک که شدم خورشیدِ توی آسمون  از حوض حیاط امامزاده پر کرد و روی خاک کُپه 
پایین  پایین.  بود  تخم اومده  ماهییا  که  جایی  از  می تر  چشم ریزیی  جفت  یه  با  کاسه،  کف  خورشیدِ  کنن. 

 کرد.کشیده به من نیگا میسرمه
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یادبیات داستان   
  داستان کوتاه

 
 

 شده و کنت شقه 

 ی قنبر   لاد ی م 

 

شدم. مرد خیکی بوگندویی رو گوشۀ دیوار نشسته اُفتاده بودم و بدنم را به دیوار در تاکسی فشرده میتوی پیاده 
داده بودم به سطل فشرد که تکیه  آمد. مرا به دیوار تاکسی می که کنارم نشسته بود بوی تعفن و بوی مردار می 

پیاده  فرا زبالۀ بزرگ توی  تاکسی را  بویش همۀ  بیرون  رو  بود و آن طرف  به شیشه چسبیده  بود. صورتم  گرفته 
می  نگاه  را  میخیابان  را  خودم  آنکردم.  که  می دیدم  نگاه  را  شدنم  دور  فقط  و  بودم  اُفتاده  تاکسی جا  کردم. 

توانستم تکان بخورم. شیشۀ سردِ تاکسی به زخم بزرگ صورتم  تاریک و خلوت بود. هیچ دردی نداشتم اما نمی 
شد را باد پیش  کرد. خون رقیقی که از صورتم روی شیشه پخش میحس میچسبیده بود و باد تمام بدنم را بی

سرتاسری زخم  از  که  آن  آشغال از  بود.  کرده  خشک  شود  سرازیر  برگ ام  و  باد ها  با  شده  خُرد  خشک  های 
خواستم از جایم بلند  چسبیدند. میمرطوبم به چرم در تاکسی می   نشستند روی اَندام داخلیچرخیدند و می می

پیاده ه کمی جاب  شوم و بودم در  نداشتم. گوشۀ صندلی چپانده شده  تعادل  اما  نمیجا شوم  خواستم  رو خالی. 
ها به  زدم نگاه وجود آمده بود. اگر حرف می کسی متوجه من شود. یک حس ترس همراه با خجالت در من به  

بی می   من  سوی مدتی  بی چرخید.  و  همانصدا  می حرکت  ماندم.  آشغال جا  دستم  با  به را  هایی  خواستم  که 
خورد و مرد خیکی بدبو که به زودی خواب رفته بود بیشتر رویم  بتکانم اما تعادلم به هم می  ام چسبیده بودمعده 

 شدم کنار دیوار. افتادم زمین. داشتم مچاله می می

تلوتلو نفر  نگاهشان دو  و  بودم  چسبیده  تاکسی  شیشۀ  دیوار  به  که  ندیدند  مرا  و  شدند  رد  خیابان  از  خوران 
به من نزدیک شدند.  می و  تاکسی دیدم که رفتند آن طرف خیابان  از مثلث شیشۀ  کردم. سرم را چرخاندم و 
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بود و ندیدمشان که جلویم ایستادند. سرم را روی بالشتک صندلی گذاشتم و خودم را  تاکسی دیگر دور شده  
لرزیدم از سرما. آن دو نفر به جلو های ماشین می خاطر تکان هرو کشاندم. بصدا در تاریکی پیاده حرکت و بی بی

می قاه کنگاه  و  میردند  روبقاه  پیاده ه خندیدند.  در  من  بودم  رو  روی  عقب  گوشۀ صندلی  من  و  بودند  ایستاده 
نمی  مرا  دفعه خنده برای همین  یک  بود  تقریباً ساکت  آن لحظه  تا  که  راننده  تبدیل شد. دیدند.  گریه  به  اش 

   «خوبی داداش؟»روی من نشسته بود گفت: ه اش که روبکناری 

گفت:  می »  دوستش  خودم  با  وقتا  دنیا  بعضی  اون  و  دنیا  این  کی گم  هیچه.  به  هیچ  یعنی  الکیه.  همش 
 «دو زدن تهشم هیچی. ش بدبختی و سگ ه دونه. هم می

می گیج  سرش  انگار  همانراننده  هق رفت.  که  می طور  گفت:  هق  یه »کرد  داداش.  خوبم  حالی آره  یه  دفعه 
 « شدم.

   «بدبختی نیست.ش هم ه نه آقا. ناشکر نباش. بالاخره هم »اش را گرفت و گفت: دوستش زیر شانه 

 « چه حالی؟»اش گفت: دستی مسافر بغل 

ش بدبختی بود و نکبت. اگه یه روز نتونم با این لگن کار کنم باید برم  ه واسه ما که هم »دوستش جواب داد:  
  «بمیرم.

چی ولی تونم توضیحش بدم بهت. یه حس رهایی از همه یه حالی که نمی »راننده اشکش را پاک کرد و گفت:  
   «دونم چطور بگم داداش.ره. نمیآکنی. حسش قلبمو به درد مینه اون جوری که تو فکر می

   «قدر بدبین بود.گم نباید این چی بگم آقا. شما هم حق داری. من فقط می»رفیقش گفت: 

یادت می   اینا   ۀ خیال داداش. فردا هم بی »جا شد و گفت:  ه کمی روی صندلی جاب بیا  رو  امشبمونو خراب ره. 
   «نکنیم.

گفت:   یکی  می نمی»آن  نشون  ما  به  خوش  روی  کی  دنیا  این  می دونم  ادامه  داریم  که  ما  آره  ولی  ده.  دیم 
 «هی...

خاطر مستی نیست. خیلی وقتا  ه تونه بفهمه. بکس نمیگم. یعنی هیچ فهمی من چی میتو نمی»راننده گفت:  
ولی    ؛ترسیدم کاری دست خودم بدمترسیدم. می گرفتم. چون می ش می ه نادیدد سراغم. همیشه  آاین حال می 

  «ترسم.الان نمی 

   «فهمم.واقعاً نمی »گفت: 
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بغل  نفر دستیراننده و مسافر  بعد وقتی که دیگر صدای آن دو  و رفتند. چند دقیقه  بلند شدند  از جلویم  اش 
   «وایسا.»خیکی گفتم:  ۀت دادم و از پشت سطل زبالئآمد به خودم جر نمی

ه سرعتش را کم کرد و من    ۀ ایستادم و دستم را به دستگیرۀ دیوار گذاشتم. یک دک   کوچک جلوتر خلوت بود. دک 
   «ببخشید.»سمت تاکسی. ایستادم و گفتم: کنان راه اُفتادم به لی لی

ه را نگه    « بفرما.»داشت.گفت:  فروشنده ترمز زد و دک 

ه تکیه دادم تا با  دستم را   کردم توی جیبم و با آن در تاکسی را باز کردم. کارتم را بیرون آوردم و سرم را به در دک 
   «یه کنت سیلور.»فتم. به راننده گفتم: صورت روی آسفالت نی

  «شه؟قدر میم چهممنون. کرایه »دادم به فروشنده و گفتم:  که پیش خودم جا مانده بودرا کارتم 

 «قابل نداره.»گفت: 

   « فندک هم داری؟»گفتم: 

   .«پونزده تومن»گفت: 

 « ممنون.»گفتم: 

 « رمز؟»گفت:

   «من هیچ پولی ندارم. کارتم رو جا گذاشتم.»گفتم: 

   «جا آویزونه.همون » گفت: 

به   ۀ کنار شیش نیم تاکسی  تا  بودم  ایستاده  به سمت جلو  باشد.  رخم  ه  راننده رسید و کارت را سمت فروشنده دک 
گفت:  به و  کرد  دراز  حروم»سمتم  شما  روز  هر  نبینین.  خیر  مفت زاده الهی  می های  من  تور  به  خورین. خور 

یکی یکی نداره،  زدنتون دست  کیفشو  یکی  نداره،  پا  گ  .تون  نداشتی  پول  تو که  مرده.  باباش  ه خوردی  یکی 
   «سوار شدی.

ها کشاندم و کارت را از دستش گرفتم اما رسیدش افتاد ای جلوی مجله را به گوشه برای اینکه مرا نبیند خودم  
  «ممنون. »روی زمین. گفتم: 

ه. از تاکسی فاصله گرفتم و با فندکی که   «خیر و برکت.»گفت:   و از پشت دریچۀ کوچک تاکسی رفت ته دک 
ه از سر لج گاز داد و رفت. دود غلیظی از اگزوزش کنار مجله  های جلویش آویزان بود سیگار را روشن کردم. دک 
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که کسی  ام برسد از سمت باز دهانم خارج شد. برای آنکه به ریه پیش از آنو  دادم  فروبیرون آمد که توی حلقم  
تر ادامه  سینه و تا معده و پایین و  شد و گلو  م نشود دستم را روی سوراخ بزرگی که از دهانم شروع می ه متوج

تکیه  داشت   به درخت کاجی  بود  به هر زوری  اُفتادم.  به سرفه  بکشم.  نفس  از سیگار  بتوانم  بهتر  تا  گذاشتم 
دادم به تیر برقی که آنجا بود. موبایلم را که توی جیبم نبود بیرون آوردم و یک کام دیگر از آن گرفتم. سیگار از 

نمی شکست.  و  جوب  توی  اُفتاد  برش دستم  زمین  روی  جوب  از  و  شدم  خم  کنم.  حفظ  را  تعادلم  توانستم 
اش خرد شده بود. هوا زیاد سرد نبود اما  ام خشکش کردم اما دیگر روشن نشد. صفحه پاره داشتم. با لباس تکه 

سمت چپ کبدم درد بگیرد. آرام شروع کردم به    ام یخ کند و شد سمت راست معده آمد باعث می بادی که می 
پا و   با همان یک  بغلم گذاشتمش. دستم را هم می راه رفتن  بودم که زیر  پیدا کرده  بلندی  به چوب  گذاشتم 

بتوانم تکیه  تا  نبود  آنجا  باد آشغالپریدم و می گاهم کنم. می دیواری که  زد توی  آورد و میها را می رفتم جلو. 
چرخیدند. اول ترسیدم به من  ها می زدند و توی زباله صورتم. دو تا سگ ولگرد داشتند با ماشینشان گشت می

شد حس صمیمیتی بین  شان بود که باعث میام را بگیرند اما مظلومیت خاصی توی چهره حمله کنند و پاچه 
 .سلام سرکار»اش آویزان بود. نزدیکشان شدم و گفتم:  لوچه و ما ایجاد شود. سربازی که راننده بود آب از لب 

 «آتیش دارید؟

 «هاپ.هاپ »افسر سرش را بالا آورد و گفت: 

 « چیزی هم نصیبتون شده تا حالا؟ منم مثل شما خیلی گرسنمه.»گفتم: 

   «خوای تا یه جایی برسونیمت؟می » هایش را بالا آورد و فندکش را گرفت زیر سیگار روی لبم. گفت:پنجه 

گفتم:   و  دوباره  »دستی روی سرش کشیدم  بکنم. شاید  واسه خودم  کاری  یه  به حال باید  دیدمتون، خوش 
 « شماها.

دیوار یک پایش را داد بالا و  ۀداشتند. افسر پیاده شد و رفت گوش  راه افتادند و رفتند جلوتر نگه  .دم تکان دادند
 شروع کرد به شاشیدن.  

ها نبود و چراغ  جا خلوت بود. کسی توی خیابان اما خسته بودم. همه  .دیگر عادت کرده بودم با یک پا راه بروم
کردم. من این طرف شهر بودم و خودم این طرف رفتم و خودم را پیدا می ها خاموش بود. اما من باید می خانه 

های  های بزرگ و کوچه ها و مجتمعدانستم کجای شهر هستم. برج به مرکز شهر که رسیدم نمی   شهر. تقریباً 
شدم. روی  جا رد میهر روز از آن  این قسمت از شهر که تقریباً فتاده بود به  وقت گذرم نیها. هیچ ناآشنای محله 

های جلویش فقط نوشته بود خیاطی و  طبقه نشستم. روی انبوه تنها تابلو سکوی جلوی یک دهنه مغازۀ چند
کشیدم که سمت چپ   جا کنج دیوار طوری درازخواستم کسی سمت راست بدنم را ببیند، همان جراحی. نمی
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های  معلوم نباشد. نفهمیدم کی خوابم برد ولی صبحش با صدای بالا رفتن کرکرۀ مغازه که داشت روده بدنم  
کرد از خواب پریدم. این بار تابلو را در روشنایی روز نگاه کردم. دوزندگی، پیوند اعضا. مغازۀ آویزانم را لگد می 

او بتواند   با خودم خیال کردم شاید  دکتر آخرین طبقۀ این مجتمع کوچک بود که من جلویش خوابیده بودم. 
پایی مقدمه و یک طور بی راست رفتم توی مطب خیاطی. همین کمکم کند. از آسانسور مغازه بالا رفتم و یک 

نگاه می پای یک شلوار را  بود و داشت زخم  ایستادم. دکتر پشت میزش نشسته  کرد. گفتم:  رفتم و جلویش 
 « اوستا، کمکم کنید.»

خواید آقا؟ چه خبرتونه؟ چی می»اش بود نگاهم کرد و گفت:  اوستا خیاط از بالای عینکی که روی نوک بینی 
 « باید اول نوبت بگیرید.

 « ولی من شرایطم اورژانسیه. منو ببین! .دونم آقای دکتر می »گفتم: 

بی  گفت:  دکتر  بیاورد  بالا  چرخش  پای  از  را  سرش  بد  جَ »آنکه  خیلی  تو  دیگه وون  پارگی  این  خوردی.  جر 
   «تعمیر نیست.قابل 

 « ش بکنید.کنم اوستا. یه کاری خواهش می »گفتم: 

ببینید آقا. شما اول باید نوبت »بعد رو به من گفت:    .اوستا خیاط زخم بیمار را طوری فشار داد که او جیغی زد
   «م. بفرمایید بیرون.یکندر ضمن ما بیمه هم قبول نمی  .بگیرید

   «رو بخیه بزن. م کجاست. همینادونم بقیه جناب دکتر، من نمی»گفتم: 

شدی. قدر راحت پاره نمی این اِلا  پسرم بدن تو دیگه پوسیده شده، و »دکتر متر دور گردنش را برداشت و گفت:  
    «د.آت هم نیست. کاری از دست من برنمیتازه نصف دیگه 

خیاطی بیرون آمدم. دیگر برایم اهمیتی نداشت کسی مرا در آن وضع ببیند. باید  کنان و نااُمید از مطب  لی لی
بودم می ناقص  و  دنبال خودم که سرگردان  آدمگشتم. هم توی شهر  از خودم ها می زمان که میان  چرخیدم 

کردم تا چهرۀ خودم را در ها نگاه میرو شوم. به آدمهبا خودم روب  و   ترسیدم خودم را پیدا نکنمکردم. میفرار می
 هراس داشتم.   .ام گذاشته شود و من برگردم و خودم را ببینمترسیدم از اینکه دستم روی شانه ها نبینم. می آن 

به جایی که این اتفاق برایم اُفتاده بود. جالب این بود که خودم   .نهایت تصمیم گرفتم به همان مکان برومدر 
حال قدم زدن که کردم در جا راه اُفتادم. در راه فکر میهم دقیقاً همین تصمیم را گرفته بودم. رفتم به طرف آن 

قدر که تهی شده بودم. بودم. این دوپاره شدنم مشکل من نبود که نصف شده بودم. من توخالی شده بودم آن 
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کرد این طرفم را داشته به همین خاطر نصف شده بودم به راحتی دو نیم شده بودم برای همین. فرقی نمی
 باشم یا این طرفم را نداشته باشم چه فرقی داشت.  

های آن حادثه آمد. همۀ لحظهشدم به یادم میجا نزدیک می کرد وقتی به آنچیز داشت از ذهنم عبور میهمه
زنده می میبرایم  رد  داشتم  من  که  وقتی  آمد  یادم  در شد.  ترمینال  جلوی  از  راننده شدم  دو  بودم.  عبور  حال 

می  که  به تاکسی  بودند.  مسافر  دنبال  هر گشتند  و  من  طرف  به  آمدند  میسمتم  با کدام  برساند  مرا  خواست 
آنکه حرفی بزنم یکی دست چپم را خواستم با تاکسی بروم. پیش از  خودش ببرد. منی که اصلًا تاکسی نمی

ترین کششی از یکی کشید. از وسط دو نیم شدم با کوچک که حرفی بزنم آن گرفت دست راستم را قبل از این
که نگاهم کند  آنهم گسیختم. من که کاملًا پوک و پوسیده شده بودم مثل یک برگۀ کاغذ پاره شدم. راننده بی 

 رو و رفت. جا رهایم کرد توی پیاده مرا کشاند و سوار تاکسی کرد و همان 

را   به خودم  می خودم  از نگاه می دیدم که حالا  آدم درست  پا یک دست نصف سر نصف تن یک  کردم. یک 
با نیمه وسط نصف  به خانه آمدم  با  شده. برگشتم  نیستم. حالا من  از خودم زیاد دور  ام. هنوز هم جدا هستم 

 نویسم برای خودم. ها را می ام این نویسم نشسته خودم می
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 کانال یوتیوب آکادمی هنر و ادبیات حیرت 

های آموزشیِ  های تخصصی و کارگاهای متنوع و تخصصی و پربار از برخی سمینارها، نشستمجموعه 
علوم انسانی را در کانال  حیرت در موضوعات ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، سینما، فلسفه و 

 یوتیوب حیرت مشاهده کنید: 

Youtube.com/@heyratacademy 
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 ادبیات داستانی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

  « ی »آشغالدون   داستان  ی  پرداز ت ی موقع / ی پرداز ت ی شخص   روند   در  قدرت   ی ها ی کارکرد هژمون   ی بررس 
 ی ساعد   ن ی اثر غلامحس 

 ی غزاله سبوک 

 

 مقدمه 

انسان  ما  تاریخ  توانسته در طول  داستان  نام  به  ابزارهایی خودساخته  به کمک  دیگران ها  و  به درک خود  ایم 
شخصیت  به  همچون  و  یابیم  دست  موجود  میهایی  دیگران  نظر  و  خویش  از  انسان  شناخت  کل  پایۀ  رسد 

داستان مبتنی  من بر  یا  واحد  منِ  و  خود  از  ما  شناخت  بالاخص  و  است  شده  بنا  همواره ها  متعددمان  های 
ها  پردازی بوده است. در انبوهی از داستان موقعیت   /پردازیها و تحتِ نظام شخصیت شناختی تحت داستان 
به  شخصیتی  تنش همواره  موجودی  بهمنزلۀ  حرکت  در  که  دارد  وجود  زمانی/مکانی  بستر  در  سمت پذیر 

گاهی و منِ ترجیحی همچون خواستی ضمنی باعث ایجاد حرکت و پیشروی در داستان شده است  . حال خودآ
شویم که  در برخورد با داستان »آشغالدونی« با سیر حرکت شخصیتی در بستر زمانی/مکانی خاص مواجه می 

گاهی و منِ ترجیحی یا همان خودِ آرمانی گام می   نهد.در مسیر رسیدن به خودآ

پیشینه   از خویشتن  و شناخت  گاهی  فلسفه مسئلۀ خودآ ازجمله  گوناگون  مطالعات  در  باسابقه  و  ای طولانی 
توانم  اند و به این امر نظر دارند که من فقط زمانی می داشته است و فیلسوفان متعددی به این مبحث پرداخته

گاه شوم و انسان در برخورد و مواجهه با  گاهی پیدا کنم که از چیز دیگری که خودم نیستم، آ از خویشتنِ خود آ
کند. در این  پندارد و از انسان بودن خود اطمینان ذهنی پیدا می انسانی دیگر است که خویشتن را انسان می
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گاهی و پیکار و با دور و نزدیک شدن به آراء معرفتی او و   مقاله با امداد از نظریات هگل دربارۀ مفهوم خودآ
نظریه  و  فیلسوفان  دیگر  از  چند  در تنی  مرکزی  شخصیت  حرکت  مسیر  تشریح  و  توصیف  در  سعی  پردازان 

 نسبت با مفاهیم قراردادی روایت دارم.

از جنس خود امکان  با غیرخودی  گاهی فقط ازطریق مواجهه  پذیر است. روند در دستگاه فکری هگل خودآ
زیرا  دارد؛  گاهی هم حضور  آ متعلق  در  دارد،  وجود  دیگری  در  که  غیریتی  دیگری است.  مدیون  گاهی  خودآ

گاه شدن از چیزی است و آنچه موجودی را در جایگاه من موجودیت می  گاهی بر آ بخشد، خواست و اساس آ
گاهانه است؛ بنابراین منِ انسانی منِ خواست و آرزوست و رانۀ فعال در این مسیر رانۀ خواست  آرزوی نسبتاً آ
شناسایی است. در نگاه هگل یگانه خواست و آرزویی که موضوعش خواست و آرزوی دیگر است، رابطۀ انسان 

گاهی است و نخستین شکل این خواست در تاریخ آزرمجویی است که به  خواهد  موجب آن انسان می با خودآ
های دیگر ارج و قدر و حقش را بشناسند؛ اما دیگران نیز چنین آرزویی دارند و درنتیجه تقابلی بین این انسان 

آید که آغاز پیکار میان آدمیان است. هگل در کتاب پدیدارشناسی روح از این وضعیت خواست و آرزو پیش می
دارد؛  گاهی  خودآ مسئلۀ  با  مستقیم  ارتباطی  که  پیکاری  است؛  برده  نام  بنده  و  بین خدایگان  پیکار  عنوان  با 

ای پیکاری تا پای جان در راه شناساندن ارج خویش؛ پیکاری جانبازانه در پیِ آزرم و آبروی محض خود. نکته 
گاهی فقط در تعامل با کنش و واکنش اجتماعی  که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت، این است که خودآ

انزوا. در این وضعیت سوژه فقط فاعل شناسا نیست؛ رسد و پرورش میاست که به شکوفایی می  یابد، نه در 
دارد، خواست یا آرزو  بلکه عامل هم هست. برخلاف شناسایی که انسان را در آرامشی کارپذیر و منفعل نگه می

می  ناآرام  را  برمی انسان  کنش  و  کار  به  و  آغاز کند  بازشناسی  قصد  به  بنده  و  ارباب  رابطۀ  ابتدای  انگیزاند. 
تسلیم شدن در می به  را مجبور  بنده  انسان است،  ترسی که ضامن حیات  از مرگ،  ترس  اما درنهایت  شود؛ 

دهد. در این گذرگاه نخستین انسانی کند و در پی این تسلیم تن به کار کردن برای ارباب می مقابل ارباب می 
پندارد و از انسان بودن خود اطمینان ذهنی خورد، خویشتن را انسان می بار به انسان دیگر برمیکه نخستین 

اینکه این اطمینان ذهنی و تصور به مرتبۀ علم برسد، باید تصوری را که از خویشتن در کند؛ ولی برای پیدا می 
شده دیگر باید جهان موجود را که در آن قدر و اعتبارش شناخته عبارتذهن دارد، بر دیگران تحمیل کند. به 

شناخته  آن  در  احترامش  و  قدر  که  کند  مبدل  جهانی  به  همان نیست،  را  دگرگونی  این  و  است  شده 
می نام  نشان  کنش/فعالیت/کار  ارباب  را  ارباب  هم  است،  سوژه  عاملیت  عین  که  کنش/فعالیت/کار  نهد. 

کند، هم کننده نیز هست. کار با تغییری که ایجاد میحال نفیدهد و هم تجسم بندگی بنده است و درعین می
کند و اش به رابطۀ دائمی انسان با اشیاء اشاره میهای اولیه رفع را در خود دارد و هم اثبات را. هگل در نوشته 

تواند عینیت اشیاء را با نابود کردن یا تغییر دادن بقا ببخشد. این کنش زمانی آغاز معتقد است که انسان می 
شود، تحمیل کند؛ اما فرد دوم نیز به  رو میشود که انسان بخواهد خود را بر نخستین فردی که با او روبه می

رفتار می  به همین سان  انسانیتش  فعالیت موجد اقتضای  آدمی که نخستین  و درنتیجه نخستین کنش  کند 
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یابد که دعوی انسانیت دارند. به نظر صورت پیکاری جانانه میان دو موجودی جریان می انسانیت نیز هست، به 
یابد؛ اما اگر  شناسانه فقط با مرگ یکی از دو حریف یا مرگ هر دو در یک زمان پایان می رسد این نبرد ارج می

گاهی یک  شود و اگر هم فقط یکی از دو حریف زنده بماند و سره نابود می هر دو رقیب در نبرد کشته شوند، آ
دیگری کشته شود، دیگر ممکن نیست ارج ارباب از جانب بنده شناخته شود؛ زیرا مغلوبِ مرده پیروزی غالب  

گاهی او را  شناسد. به همین خاطر پیکارجو باید حریف خود را به شیوه را نمی ای جدی نابود کند. باید زندگی و آ
مصرف  صرفاً  ارباب  کند.  خود  بندۀ  را  او  و  ببرد  میان  از  را  او  استقلال  فقط  و  بگذارد  باقی  و برایش  کننده 

به دست بنده دگرگون شده است و چون کار نمی  از نابودکنندۀ چیزهایی است که  بیرون  کند، چیزی استوار 
آورد و لذت و رضایتش جنبۀ ذهنی دارد؛ اما بنده با دگرگون کردن و تربیت کردن خویش اشیاء و خود پدید نمی 

می  دگرگون  را  به جهان  و  فوق کند  موجودی  کار  می سبب  واقعیت خویش  از  گاه  آ و  کار طبیعی  با  بنده  شود. 
آسایی به دلیل تنبلی و تن شود. وضعیت اربابی بهیافته میکردن روح مجسم و جهان تاریخی و تاریخ عینیت 

گونه پیشرفت انسانی و اجتماعی و دلیل کار و کوشش سرچشمۀ همه انجامد؛ ولی حالت بندگی به بست میبن 
شود و تاریخ هم عبارت است از بندۀ کارگر. بنده به اعتبار قائمیت به ذات و خودبودگی بالقوه در تاریخی می 

گاهی  که ارباب در حالت اربابی خود ساکن و منجمد است. شود؛ درحالیاش وجود دارد و آمادۀ دگرگونی می آ
می  آن بنده  خویش  بندگی  آغاز  از  که  را  خویشتنش  و  استقلال  آرمان  می خواهد  ارباب مجسم  در  را  دیده ها 

فهمد و با کار و خدمت  داند که خود آزاد نیست و معنای آزاد بودن را میاست، در خویش تحقق ببخشد. او می 
گاهی خویش را عینی و واقعی و انضمامی می  وسیلۀ کار خویش خویشتن  کند. بنده با دگرگون کردن جهان بهآ

آفریند؛ پس همچنان که ماهیت ذاتی خدایگان برعکس آن  ای می کند و شرایط عینیِ تازه را نیز دگرگون می 
به  به حد کمال برسد،  نیز چون  بندگی  فوراً هست، مبدل می چیزی است که هست،  آنچه  به عکس  و  شود 

استقلال واقعی راستین دگرگون خواهد شد؛ بنابراین انسان کاملی که قطعاً آزاد و خشنود از وضعیت خویش  
طور جدلی رفع کرده باشد و در پایان باید به این نکته توجه کرد که هیچ  اش را به ای است که بندگیاست، بنده 

زاست؛ پس اگرچه ارباب در این فرایند  ای بدون ارباب نیست و ارباب حلال جریان یا فرایند تاریخی آدمی بنده 
 مشارکت فعال ندارد، بدون وجود او نیز این فرایند ممکن نخواهد شد.  

فضای   یا  خانه  غیاب  با  ما  »آشغالدونی«  داستان  در  گاهی  خودآ تشریح  در  هگل  معرفتی  آراء  کنار  در  حال 
از نظام موقعیت مواجه می  یا فضای مطلوب در جایگاه بخش مهمی  به مفهوم خانه  پرداختن  از  شویم. قبل 

می شناخت  مسیر  در  از مطلوب  شناخت  کنم.  فرایند  این  در  زمان/مکان  اهمیت  بر  تأکیدی  خواهم 
می  به  زمان/مکان  ادراک  اساسی  اجزای  از  زمان/مکان  مختصات  و  باشد  خود  از  شناخت  همنشین  تواند 

پردازی که جدا از پردازی دارد. در موقعیت رود که در مفاهیم قراردادی روایت اشاره به نظام موقعیت شمار می
شوند و یکی از منابع مهم معنا به های روایت بسته و باز می شدگیها و درهم بافت فرهنگی نیست، پیچیدگی

هم شمار می زمان/مکان  مؤلفه روند.  که  در شکلزمان  ی  عل  کنش ای  است، دهندگی  دیگران  با  روابط  و  ها 
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کنش  این  دل  از  و  است  فرایند  این  برایند  نیز  می خود  شکل  روابط  و  رابطه ها  روند  این  در  و  کاملًا گیرد  ای 
 یابد. دوسویه جریان می 

لغت  در  است.  سکونت  و  آرامش  محل  معنای  به  مفعل  وزن  بر  جای مسکن  معنیِ  به  مسکن  دهخدا  نامۀ 
زندگی  در مکان  انسان  است.  معرفی شده  آرام  و جای  مقام  و  بیت، جای سکونت  و  منزل  و خانه،  باشیدن 

»خانه    1کند. به سخن باشلارکند و هستی ایدئال خود را در غالب خانه یا فضای مطلوبِ خود بازسازی می می
ما هم  را مهیا میزمان هم خیال برای  یکپارچه  و هم  پراکنده  به های  افکنده شدن  از  پیش  و »آدمی  کند.« 

جهان در گهوارۀ خانه نهاده شده است.« انسان و خانه دو مفهوم توأمان هستند. وابستگی و تأثرهای انسان به 
مکان  و  دل خانه  است،  زیسته  آن  در  که  انسان  هایی  هایدگر  ازنظر  است.  بوده  زیادی  اندیشمندان  مشغولی 

اساساً موجودی فضامند است و ریشۀ وجود با سکنی گرفتن از یک تبار واژگانی است. در دیدگاه او هستن به  
میرنده  همچون  یعنی  بودن  انسان  و  است  داشتن  سکونت  تأکید مفهوم  و  داشتن  سکونت  زمین  روی  ای 

ترین کیفیت هستی کند که من هستم یعنی من سکونت دارم. همچنین او معتقد است که فضامندی مهممی
انسان در قالب فضا می بودن انسانی در عالم است و ذهن  به شناخت درآورد.  بازیابی کند و  را  تواند خویش 

بی مفهومی  در مکان  بودن  بالنو بدون  فردریش  اتو  انسان   2معناست.  منظری  در از  خانه  اهمیت  به  شناختی 
نگرد. خانه همواره مرکز ثقل اندیشه و بودن در فضای عمومی است. ازنظر بالنو خانه با مفهوم وجود انسان می 

بی  انسان  دارد.  عمیق  پیوندی  داشتن  ریشه  و  بی ریشه  موجودی  شرط  خانه  اولین  سکونت  و  است  ریشه 
یابی آدمی است. وی معتقد است که خانه در سراسر متن زندگی انسان مبنایی بنیادین دارد. خانه برای  هویت 

انسان  در خودشناسی  امنیت  موجود ساکن می احساس  و  است  انسانی ها ضروری  یافته،  را  گوهر خود  تواند 
مفهوم خانه همچون مرکز دنیای شخصی از هنگام کودکی آغاز    3همچنین به باور نوربرگ شولتز   کامل شود.

شود و نخستین نقاط آغاز حرکت به منزل و خانه گره خورده است. دیوارهای خانۀ پدری ساختار چهارچوب می
های  کند. فقط با سکونت و احساس قرار و امنیت است که خشت ذهنی و هویت فرد را تعریف و مشخص می

شود و خانه فقط سرپناهی ساده نیست؛ بلکه فضایی انضمامی و محسوسی است هویتی هر فرد ساخته می
یابد. به اعتقاد او معنا همواره با خانه در ارتباط است. انسان مکان زیستۀ  که با فضای ذهنی هویت تطابق می

 بخشد. معنا حاصل زیستن در مکان است. کند و مکان نیز به هویت انسانی معنا میخود را معنا می 

به   پردازش شخصیت  و  نمایش  و  ایجاد  اگر  »آشغالدونی«  داستان  با  رویارویی  در  در حال  واحد  هویتی  مانند 
شخصیت  را  داستان  در  زمانی/مکانی  جایگزینیِ بستاری  و  خانه  غیاب  در  بدانیم،  داستان  آن  در  پردازی 

 

1. Gaston Bachelard 
2. Otto Friedrich Bollnow 
3. Christian Norberg-Schulz 
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یاد می بیمارستان که از آن به کلان های موجود که در زمان/مکان محدود جهان  کنم، بین دیگریدیگری 
ها و کیفیات متفاوت پیکاری در جریان است که هرچه بیشتر اند و شخصیت مرکزی در لایه داستان ارائه شده 

می  مرکزی  نمایش شخصیت  و  پردازش  لایه به  در  که  پیکاری  از  انجامد؛  داستان  روساختی  و  های سطحی 
گاهی است و از دل هم  جوشد و یکی از عوامل مهم حرکت در روایت به  تافت نیاز/خواست/میل می جنس آ

و بقا بین شخصیت حساب می  و رانۀ چیرگی  از طرفین مواجه هستیم  با غلبۀ یکی  پیکار همواره  این  آید. در 
ها در غیاب خانه یا به قول باشلار است. شخصیت وکار وبیش شدن و ساخت کممرکزی و دیگران مدام درحال 

نظام »نه نوسان هستند.  در  بنده  و  نقش خدایگان  بین  موجود  اجزای  دیگر  و  بیمارستان  جایگزینیِ  و  خانه« 
درنگ موقعیت  ساختاری/معنایی  کارکرد  داستان  این  در  به پردازی  هم  دارد؛  و کردنی  تکرار  شیوۀ  واسطۀ 

به  هم  و  است  آن شده  بر  داستان  در  که  که هم تأکیدی  عمیقی  و  پیچیده  رمزگانِ  خلق  رابطۀ واسطۀ  زمان 
نظام دیگر  با  میارگانیکی  ایجاد  روایت  ساختاری  موقعیت های  نظام  عنوان  کند.  تحت  که  پردازی 

می کلان نام  آن  از  هم دیگری/بیمارستان/موقعیت  به برم،  خانه  غیاب  در  مفهوم  زمان  با  نسبت  در  نوعی 
 کند.رو میشود و متعاقباً ما را با وضعیتی متفاوت روبه طبیعت در منظر هگل در نقشی دیگرسان ظاهر می 

شود و  ها با توصیف موقعیت آغاز می این داستان به ده بخش تقسیم شده است که تعداد چشمگیری از بخش 
هایی  رسد. با در نظر گرفتن این الگو و توجه به این نکته که در مدیوم دوباره با شرحی از موقعیت به پایان می 

ای دیگر در مواجهه  ها کارکردی ساختاری دارد و نتیجتاً حائز اهمیت شدنِ آغاز و پایان از جنبه که زمان در آن 
پردازی  بریم. نظام موقعیت اش پی میپردازی و کارکرد راهبردی با داستان آشغالدونی به اهمیت نظام موقعیت 

کننده اش نقشی بسیار تعیین لحاظ کیفیات و چگونگی لحاظ کمیت و تکرارش و هم به در این داستان هم به 
 در کل اجزای کمپوزیسیون دارد.

کلان جایگاه  در  بیمارستان  ظهور  دوگانه همچنین  سلسله  نشر  موجب  مرگ/زندگی، دیگری  ازجمله  هایی 
خیر/شر،   درون/بیرون،  سواد/بی نیاز/بی بیماری/سلامتی،  این  نیازی،  است.  شده  و...  فقر/ثروت  سوادی، 

پیچیده دوگانه  رمزگان  خلق  موجب  بازنشرشان  و  تکثیر  با  روایت  مسیر  در  می ها  و  ای  توصیف  که  شوند 
ها و اشیاء صحنه  طلبد. تا قبل از ورود پدر و پسر به بیمارستان موقعیت ای مستقل می تشریحشان خود مقاله 

شوند. پدری که بیمار است و علائمی از مریض بودن را از نقطۀ  طرق گوناگون به بیمارستان ختم می همه به 
با خود حمل می  داستان  به آغازین  آن  از  بخشی  که  فقری  و  نیاز  به کند.  و  آمده  وجود  به  پدر  بیماری  خاطر 

انجامد. همچنین دیگر دیگری است و به آشنایی پدر و پسر با آقای گیلانی میمیزان چشمگیری معلول کلان
صحنه  آن اجزای  که  ماشینی  مثل  میها  جایی  به  را  آدم ها  بدهند،  خون  باید  که  خیابان برد  اشیاء،  و ها،  ها 

ای به بیمارستان مرتبط هستند و تا پایان داستان همچنان مسیر بازگشت به بیمارستان با  گونه ها همه به کوچه 
هرچه  موقعیت تمامقدرت  تمام  گویی  دارد.  ادامه  انشعاب تر  همانند  داستان  ها  اجزای  در  بیمارستان  از  هایی 
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تلفن    شود و با حبس شدن شخصیت مرکزی در اتاقک جریان دارند. داستان با پیچیدن در یک کوچه آغاز می 
پایان می  به  و  عمومی  قدرت  روابط  تبیین  و تشریح مجزای هر ده بخش در مسیر  توصیف  با  ادامه  رسد. در 

 به غیاب خانه و جانشینی بیمارستان قرار خواهم گرفت.ها باتوجه کشف ماهیتِ پیکارِ در جریانِ بین شخصیت 

 

 ک یبخش 

می آغاز  بعدی  کوچۀ  به  پیچیدن  توصیف  با  یک  کوچهبخش  در  پسر  و  پدر  در شود.  و  زدن  پرسه  درحال  ها 
وقرار جا آرام های شخصیت اصلی که هیچ واسطۀ اشاره وجوی غذا هستند و از همان ابتدای داستان به جست 

اش ارائه وهوای روانی بریم. در ادامه پسر توصیفی از حالاند، به غیاب خانه پی می جا را گشته اند و همه نداشته 
از دست پدرش دمغ و کفری می او را اذیت کند و هم حرصش را در   دهد که  است و ویرش گرفته است که 

شود؛ ها دارد، معرفی و پرداخت می ها و نسبتی که با آن واسطۀ مکان بیاورد و هم تن و بدنش را بلرزاند. پدر به 
کوچه  که  خانه کوچه پسکسی  درِ  دارد،  دوست  را  خلوت  می های  را  خالی  خیابان های  از  شلوغ  زند،  های 

از جاهای دیدنی فراری است، معتقد است که رحم و مروت در خرابه می پیدا می ترسد،  بدترین  ها  و در  شود 
تنابنده  تل زباله و جایی که هیچ  کنار  آفتاب، وسط کوچه،  زیر  نمیجاها مثل  نشیند. در کل  شود، می ای رد 

بی کله  و  نمی انصاف است و حساب هیچ شق  را  )به چیز  این معرفی  به فکر خودش است.  فقط  و  واسطۀ کند 
شود که چرا جانش به های متنوع( در مقام علت رفتار فعلی شخصیت اصلی ظاهر مینسبت پدر با موقعیت 

صورت ای که در آغاز داستان به لبش رسیده و سر ناسازگاری را با پدر آغاز کرده است؛ ناسازگاری و نافرمانی 
می  اذعان  امر  این  به  شخصیت  خود  و  است  شدن  پدیدار  درحال  پنهانی  و  به ضمنی  که  واسطۀ کند 

زمان تن و روان  گونه که باید، کفر پدرش را در بیاورد؛ اما هم تواند آن داند و نمی هایی که دارد، نمیمحدودیت 
نشانه گرفته است. کنش  را  مقابله کنش پدر  برای  ابتدای داستان  او در  هایی کودکانه است؛ مثل فوت های 

واسطۀ  رفته این پیکار به ای کوتاه و بلند آواز خواندن مثل »ای خدا، زهرا یار ما نیست«؛ اما رفتهکردن در لوله 
ابعادی پیچیده  تر کند و فعال گیرد و در جسمانیت طرفین پیکار هم نشت می تر به خود می ظهورِ مکانی تازه 

کند و به لنگیدن پدر و تاب خوردن شانۀ راستش هنگام راه رفتن و در شود. شخصیت سرعتش را تندتر می می
می  اشاره  بدن خودش  دیالوگ مقابل سلامت  روند  در  اما  منفعل  کند؛  تا حدودی  و  مغلوب  همچنان  پسر  ها 

های چشمگیری را با خود حمل رسند و این انتها دلالت ها به انتهای کوچه می است. در مسیر حرکتشان آن
پررفت می و  شلوغ  خیابانی  به  کوچه  انتهای  میوکند.  ختم  فراری  آمد  آن  از  همیشه  پدر  که  وضعیتی  شود. 

گوید: »برگردیم.« و پسر پاسخ  گیرد و می رساند و بازویش را می است. در این لحظه پدر خودش را به پسر می 
زمان با رسیدن به انتهای کوچه و آستانۀ خیابان شلوغ  گردم.« این دیالوگ هم دهد: »من که دیگه برنمیمی

نوید میبه را  پیکاری  آغاز  لحظهنوعی  در  است.  کرده  ورود  آن  به  پسر  که  پسر دهد  از  التماس  با  پدر  که  ای 
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نمی می گوش  حرفش  به  دیگر  چرا  که  اولین پرسد  برای  پسر  چشم  است،  شده  چه  را  او  و  آقای دهد  به  بار 
وگویی سمت گیلانی برود و از او درخواست کمک کند و گفت کند تا به افتد. پسر پدر را ترغیب می گیلانی می 

 گیرد. بین گیلانی و پدر شکل می 

بودگی به سر در بخش یک و آغاز پیکاری که بین پدر و پسر در جریان است، پسر همچنان در جایگاه مغلوب 
شیوه می به  که  است  وضعیت  این  آنِ  از  کیفیاتی  داستان  روند  در  گویی  و  برد.  اصلی  شخصیت  در  هایی 

پیدا می دیگری تا  کند. پسر در بخش های مغلوب نمود  به وضعیت روانی و عاطفۀ خود  آغازین داستان  های 
برون  و  است  گاه  آ میریزی حدودی  توصیف  را  عاطفه هایش  موقعیت کند.  در  برانگیخته  اش  مختلف  های 

به خود که  می تا حدودی صاحب فردیتی است منحصر  شود. تخیل و کنش فکر کردنش پرجزئیات است و 
موقعیت رفته نظام  در  داستان  طول  در  می رفته  حل  نمی پردازی  چشم  به  آن  از  اثری  دیگر  و  در شود  او  آید. 

می خشکش  گیلانی  با  می مواجهه  مضطرب  و  وضعیت زند  و  گیلانی  چهرۀ  از  دقیقی  نسبتاً  توصیف  شود. 
میظاهری  ارائه  دیگری اش  با  مواجهه  در  که  توصیفی  به کند.  داستان،  در  متکثر  ارائه  های  پدر،  غیراز 

منزلش در ذهن شخصیت مرکزی شکل  با او و دولت شود. در برخورد با گیلانی تخیل پرجزئیاتی دررابطهنمی
هایی که شخصیت  کند. توصیف گیرد. همچنین توصیف نسبتاً پرجزئیاتی از عباس )نوچۀ گیلانی( ارائه می می

ای دارند؛ زیرا کند، اهمیت ویژه های در غلبه در طول داستان ارائه می مرکزی از پدر و آقای گیلانی و دیگری 
شویم.  اش مواجه می ها در لحظات غلبگیِ بودگی ما با ظهور این ویژگی با حرکت او در مسیر خروج از مغلوب 

ویژگی علاوه  نمود  جملهبر  پدر  رفتاری  آن های  به  بخش  این  در  گیلانی  که  را  می ای  )فردا  ها  گوید 
میوهفت بیست  پولدار  نفر  بخش هشت  در  دیگری شن(،  برای  مرکزی  شخصیت  داستان  پایانی  های  های 

می  تکرار  مغلوب مغلوب  ماهیت  گویی  به کند.  و  ضبط  برای  هوشیاری  نوعی  صاحبِ  خاطرسپاری  بودگی 
 های در غلبه است.  های دیگری کنش 

دیگری  تعیین اگر  هویت های  و  که  کننده  جغرافیایی  اولین  جایگاه  در  خانواده  بخش  دو  در  را  غلبه  در  سازِ 
کننده در کند و اجتماع در جایگاه دومین جغرافیا و بستری تعیین شخص در بدو ورود به این جهان تجربه می 

ساز در یک رأس طیف )خانواده( و گیلانی ترین دیگریِ در غلبۀ هویت نظر بگیریم، پدر همچون اولین و مهم 
 گیرد. ترین دیگریِ در غلبه در رأس دیگر طیف )اجتماع( قرار میهمچون مقتدرترین و آرمانی

  

 

 ی لانیگ                                           اجتماع                                      خانواده                                           پدر
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هایی برای  پردازی و غیاب خانه مدام درحال برساختن نقش های در غلبه در ادغام با نظام موقعیت این دیگری 
های نخستینِ داستان شخصیت مرکزی نقش عصا، نگهبان و حمال را شخصیت مرکزی هستند. در بخش 

شود، حول گاه به پرسش کشیده نمی شود و هیچ هایی که بر او تحمیل می کند و تمام نقش برای پدر ایفا می 
بیماری  و  پدر  وابستگی   نیازهای  می و  پسر  به  بهاش  و  است  بیمار  پدر  است چرخد.  نتوانسته  فقر  خاطر 

تأثیر  بیماری  پسر  و  پدر  بین  جریان  در  پیکارِ  کیفیت  بر  که  است  عواملی  از  یکی  این  و  کند  درمان  را  اش 
 گذارد که همگی معلول بافت و موقعیت حاکم بر داستان در نبود خانه است.  می

قول و  گیلانی  با  مواجهه  از  می بعد  گذاشته  صبح  فردا  برای  که  توصیف وقرارهایی  همچنان  هایی شود، 
کنش  از  حالپرجزئیات  و  پدر  می های  ارائه  مرکزی  شخصیت  زیست  وهوای  از  لحظاتی  آخرین  با  ما  شود. 

های پرجزئیات دربارۀ گیلانی پردازی شویم که در حین خوردن آش درحال خیال شخصیت مرکزی مواجه می
مرور حذف شدنشان سه کارکرد در این داستان دارد. ازطرفی اشاره به  ها و به پردازیاست. اشاره به این خیال 

ای از وضعیت مغلوب نبودن و دیگر نشانه پایان دوران کودکی شخصیت و ورود او به دنیای بلوغ دارد و ازطرف
به بیشتر کم حرکت  آوارگی و فقدانِ فضای مطلوب )خانه( و درنتیجه هرچه  نیز معلول  و  رنگ سمت غلبگی 

با گیلانی پدر دیالوگ مهمی می گوید. شدن فردیت اوست. در صحنۀ آش خوردن پدر و پسر بعد از ملاقات 
می  اعلام  پسر  که  نمی زمانی  که  اشاره کند  صورتش  جزئیات  و  قیافه  به  و  برود  گیلانی  پیش  فردا  خواهد 

بکنن، باید خیلی  دهد:»چشماش به تو چه؟ دندوناش به تو چه؟ وقتی قراره پولدارمون  کند، پدر پاسخ می می
نوعی بر شیوۀ نگاه کردن، توصیف و مواجهۀ شخصیت مرکزی با دیگران و خر باشیم که نریم.« این دیالوگ به 

 گذارد. درنتیجه شیوۀ روایت کردنش تأثیر چشمگیری می 

بی  دارند،  با گیلانی  که  قراری  و  بعد  روز  برای  ادامه شخصیت مرکزی  ارائۀ  در  درحال  و همچنان  است  قرار 
 کند.های پدرش است. او همچنان نقش نگهبانِ پدر را ایفا می جزئیاتی دقیق از کنش 

خون  مکان  و  زیرزمین  به  ورود  لحظۀ  نمی در  نشان  خود  از  مقاومتی  دیگر  مرکزی  شخصیت  و  گیری  دهد 
دررابطه است.  سپرده  موقعیت  به  را  خون خودش  مکان  به  رسیدن  مسیر  در  کردنش  روایت  شیوۀ  گیری  با 

دیدم ها رو می روشن اول صبحی درخت کند: »من تو تاریک های اکسپرسیونیستی ارائه می جزئیات و توصیف 
هاشان نشسته بود.« از بعد از لحظۀ ورود به  که خاموش و آرام خواب بودند و چیزی نرم و سفید رو نوک شاخه

بیشتر بهزیرزمین توصیف  پیدا میها  نفر، سمت کلی بودن سو  یا پنج  بودند، چهار  تو  اون  نفری  کنند: »چند 
جور بود، شبیه هم، همه گرد و خپله، همه سفیدپوش.« هاشون یک شد فهمید که چند نفر بودند. قیافه نمی

دیگری/بیمارستان/موقعیت دارد، درحال تأثیرگذاری  گیری، موقعیتی که نزدیکی بیشتری با کلانمحل خون 
شوند: مرد چاق، مرد صورت کلی توصیف میها به و حلول بر شیوۀ روایت کردن شخصیت مرکزی است. آدم

شود، توأم گیریِ داخل سطل آشغال ارائه می های خون گیری توصیفی که از لوله عینکی؛ اما بعد از اتمام خون
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لوله  از  بود  پر  بود.  پر  سطل  »تمام  است:  اکسپرسیونیستی  و  جزئیات  خونبا  هم  های  تو  کرم  عین  که  آلود 
جوشید و رسوند و گاه چیزی می ای می و به قطره خون دیگهافتاد و خودش لولیدند. گاه قطره خونی راه میمی

 ای پویا با بعد روانیِ شخصیت مرکزی دارند. خورد.« اشیاء صحنه و کیفیات مکانی رابطه تکون می 

شش هم   غیراز بخش یک در بخش صورت آشکار به مسئلۀ مهمی که در این بخش باید به آن اشاره کنم و به
می کلان پدیدار  به  نسبت  مختلف  کیفی  سطوح  در  طغیانی  یا  اعتراض  دیگری/بیمارستان/موقعیت  شود، 

با   پیکار  شروع  برای  کوچک  هرچند  گام  هر  یا  اعتراض  هرگونه  داستان  این  در  است. 
می کلان دادن  تن  و  شکست  و  سکوت  به  وضعیت  دیگری/بیمارستان/موقعیت  این  ظهور  اولین  انجامد. 

اتفاق می نافرجام در مکان خون  بین جمعیتی که برای خون  ای که مرد کتاب افتد. در لحظهگیری  خوان در 
او می اند، از ماجرایی میدادن آمده  از  آقای گیلانی  او زیرلب می خندد،  گوید: »تو  پرسد: »چه خبره معلم؟« 

نمی  چیزا  این  به  خودت شعورت  کار  میرسه،  و  بکن.«  نمی و  گیلانی  به  پاسخی  و  کتاب  نخ  توی  دهد. رود 
ها فقط در حد طغیانی گذرا ظاهر شویم که این اعتراض گوید: »بازم به سرت زده؟« و متوجه می گیلانی می 

دیگری بودن را در این  نوعی کلان واسطۀ سکوت معلم پیکاری بین گیلانی )که به شوند و در این بخش به می
 گیرد.کند( و معلم درنمی بخش نمایندگی می 

 رسد.خانه و اعتراضش به گرسنگیِ پسر به پایان می بخش یک با تصمیم پدر برای رفتن به مریض 

 

 بخش دو

شود. در بخش دو با عبور تدریجی شخصیت مرکزی از منِ پیشین یا  این بخش با توصیف موقعیت آغاز می 
به  مغلوب  است،  سمت من درحال شکل منِ  آن  برسازندۀ  زمان/مکان  بستر  در  از غلبگی  وجوهی  که  گیری 

 شود: »ما نامه داریم. منتظرمون هستن.«شویم. این وجه با این دیالوگ او به دربان هویدا می مواجه می 

ته  و  قوام  با  بیمارستان  به  ویژگی ورود  شدن  به نشین  پدر  نقش  است.  همراه  پسر  در  پدر  به های  سان  آرامی 
باختن است. در مسیر عبور از حیاط بیمارستان و رسیدن به ساختمان اصلی در   ای غالب درحال رنگدیگری
آن لحظه جلوی  دیگری  که شخص  می ای  را  نمیها  پدرش  به  را  اجازۀ صحبت  پسر  می گیرد،  و  گوید: دهد 

گام می بیشتر در مسیر غلبگی  این جمله هرچه  با گفتن  و  فرستاده.«  رو  ما  توصیف »رئیس  از نهد.  هایی که 
می آدم ارائه  توصیف ها  اما  است؛  جزئیات  بدون  و  کلی  مکانکند،  از  که  می هایی  ارائه  و  ها  دقیق  شود، 

 پرجزئیات است.



40 
 

 

 (  1405  تابستان  ، وشش ی س     ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

صورت الگومند  های دیگر به در این بخش باید به وضعیتی مرتبط با شخصیت مرکزی اشاره کنم که در بخش  
رسد که  دیگری/بیمارستان/موقعیت و جای خالیِ خانه است. به نظر می نشود و معلول کیفت کلاتکرار می

خورد، درنهایت های شخصیت مرکزی رقم می هر کنشِ در ظاهر در مسیر بهبود که در جهتِ زیست و کنش 
تبعات و جنبه هایی ژرف در لایه  نهان دارد؛ گویی شر عنصر جدایی تر  بودگی در خود  از جنس شر  ناپذیر هایی 

خانه شدت می قفای  در  که  اربابی است  و  غلبگی  نامه مسیر  مثلًا  برای  گیرد؛  انتقال خون  در مکان  ای که 
تواند در سطوح ظاهری برای سلامتی و بالارفتن کیفیت زندگیِ این دو نفر به  دهند، میها می بهبود پدر به آن 

کند یا در بخشی ای برای ورود پسر به منجلاب بیمارستان عمل می سان دروازه کار برده شود؛ اما درنهایت به
سن به اتاق معاینه را  شود، قانونی که ورود افراد کمشوند و پدر وارد اتاق معاینه میها وارد بیمارستان میکه آن 

ممنوع کرده است، در سطوح ظاهری در خدمت سلامت فرد است؛ اما در وضعیتِ پیش رو به آشنایی پسر با  
 زند.انجامد که سلسله حوادث دیگری را برایش رقم میزهرا می 

پدر   ورود  از  می بعد  اطراف  در  زدن  پرسه  به  پسر شروع  معاینه  اتاق  نیمه به  در  از  آوازی  که صدای  بازی کند 
به می و  می شنود  زهرا  اتاق  به سمت  زهرا  نام  و  آشنایی  شیوۀ  این  کنش گونه رود.  اولین  یادآور  های  ای 

پیکارجویانۀ شخصیت با پدر در بخش یک است: »ای خدا، زهرا یار ما نیست.« اولین تصویری که پسر از زهرا 
که دامنش را بالا زده و با موچین موهای دور زانوهایش  دهد، زنِ چاقِ نشسته بر تخت است، درحالیارائه می 

 کند. را می

کند. زهرا او را به داخل  دانم استفاده میهای زهرا را ندارد و مدام از کلمۀ نمی گویی به سؤالپسر توان پاسخ 
و پسر مقاومتی نمی اتاق می  بین زهرا و پسر شکل می کشد  اولیه  تعاملی  گیرد که کند و کاملًا منفعل است. 

پدر عمیقبه بیماری  بودن  آغاز شدن است، تر می واسطۀ وخیم  پسر درحال  و  بین زهرا  پیکاری که  شود. در 
کننده در روند پیکار است. این  زهرا از همان ابتدا در جایگاه یک دیگریِ در غلبه درحال تعیینِ کُدهای تعیین 

دهد، آورد و به پسر می هایی که زهرا از زیر تختش بیرون میشوند و با سیب کدها به شکل دادوستد ظاهر می 
کند تا بتوانند بدون نوبت به پدر برق وصل ها کمک می کنند. زهرا به آن وکار در کل روایت می شروع به ساخت 

ریم، برقش  ها! از اینجا که می سمت اتاق برق با دیالوگ »وضع بابات ناجوره. نترسی کنند؛ اما در مسیر رفتن به 
می می درستش  من  حالا  می ذارن.  اینجایی.  روز  هر  تو  عوضش  نندازن.  عقب  که  من  کنم  و  من  پیش  آی 

دم. هرچی که بخوای.« زهرا اساس مشروط بودن در ارتباطِ نزدیک با دیگری ت میهرچی دلت بخواد، واسه 
به بطنِ کلان  نزدیک شدن  و  اولین دیگریِ در غلبۀ درحال کمک  دیگری/بیمارستان/موقعیت را در جایگاه 

ناهار و گذاشتن قولپی می قابلمۀ گرم  با دادن  قرارداد را تحکیم  ریزد که  این  برای دیدار هرچه بیشتر  وقرار 
اشاره می پسر  و  پدر  نداشتن  زندگی  و  خانه  به  زهرا  هستند،  گرفتن  نوبت  درحال  که  صحنه  همین  در  کند. 
 شود.(دهی می نوعی باعث تسریع در نوبت کند )که به می
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است. کلان مرکزی  شخصیت  کردن  روایت  شیوۀ  بر  اثرگذاری  درحال  موقعیت  بیمارستان/  دیگری/ 
کند، کلی و بدون جزئیات است. در طورکلی عوامل بیمارستان ارائه می هایی که از زهرا و دکترها و به توصیف 

رود. وضعیت ها راه میروند، زهرا و پسر جلوتر و پدر پشت سر آن هایی که با زهرا می حیاط بیمارستان و مکان 
هایی که بعد از جدایی از زهرا و  واسطۀ دیالوگ رنگ شدن به رنگ شدن است. این کم غلبگی پدر درحال کم 

می ردوبدل  سیب  خوردن  میحین  خودنمایی  بیشتر  با  شود،  و  گاهانه  آ و  است  شده  حاضرجواب  پسر  کند. 
بخش در نسبت با  سان عنصری مهم و تحکیم آورد. در این بخش غذا به نفس حرص پدرش را در میاعتمادبه 

کنندۀ گرسنگیِ مداومی است که معلول  شود؛ غذایی که رفعکیفیت رابطۀ زهرا و شخصیت مرکزی ظاهر می 
 صورت ضمنی کمی از امنیت و گرمایِ خانه را با خود دارد.  موقعیت است و به 

شود، تحت عنوان کسی که با  واسطۀ دیالوگی که بین زهرا و احمدآقا ردوبدل میدر این بخش خانم نجات به
 شود. مردان زیادی در ارتباط است، معرفی می

 رسد.ای بزرگ توسط پدر به پایان میبخش دو با کنش غذا خوردن در خیابان و بلعیدن لقمه 

 

 بخش سه 

شود. بیماری پدر و وخامتش عامل مهمی برای  وخامت پدر آغاز می موقعیت و حالِ روبه بخش سه با توصیف  
با کلان  بیشتر درآمیختن پسر  به پسر در روندِ هرچه  تزریق قدرت  باعث  و  دیگری/بیمارستان/موقعیت است 
او و پدرش می برانگیخته نمی پیکارِ در جریان میان  پدر  با وخامت حال  شود و  شود. احساس پسر در نسبت 

اش سر رفته و کلافه شده است. طغیان و اعتراض پدر علت اوقات تلخش در این بخش این است که حوصله 
بودگی کامل قرار های متکثر در داستان در جایگاه مغلوب کند و در برابر دیگری هم فقط در برابر پسر بروز می

می می پدیدار  زدن  نادانی  به  را  خود  و  ظاهری  مظلومیتِ  شکل  به  که  به گیرد  وضعیت  این  به شود.  نوعی 
 کند.بودگی طرفین پیکار اشاره میجغرافیای بستارمند درغلبه 

شود و در لحظۀ ورود رود و وارد بیمارستان می های بیمارستان بالا می شخصیت مرکزی به دعوت زهرا از نرده 
می  سقوط  زباله  از  پر  گودالی  داخل  به به  و  کلانکند  کیفیت  و  داستان  نام  به  اشاره نوعی  غلبه  در  دیگریِ 

 شود.می

وگذار در بیمارستان هستند و زهرا با دیالوگی طولانی فضای بیمارستان  شخصیت مرکزی و زهرا درحال گشت 
کند. در این بخش دوباره مانند پردازش شخصیت پدر در بخش یک شخصیتِ زهرا  را برای پسر توصیف می 

با آن دارد، پرداخت می در جایگاه دیگری  با مکان و نسبتی که  شود. معنای بیمارستان  ای در غلبه در رابطه 
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ای زیاد از معنای مرسوم و مورد انتظار از بیمارستان دارد. برای زهرا بیمارستان مکانی است پر برای او فاصله 
 کرده که درحال لاس زدن با یکدیگر هستند. از گل و دار و درخت، پر از دکترهای خوشگل و بزک 

های  ای که کیفیت پیکارِ دیگری مایهها و شخصیت مرکزی بن با کیفیتِ پیکار در جریانِ میانِ دیگری دررابطه
های مؤنث را تعیین ای که کیفیت پیکار دیگری مایه کند، خواست قدرت و چیرگی است و بن مذکر را تعیین می 

شود و برای جز زنی که در بخش یک حاضر می هاست. به کند، بیشتر شهوت در کنار آشنازدایی از مکان می
کنند )تمام های دیگری که در داستان نمود پیدا می خون دادن به محل کار آقای گیلانی آمده است، تمام زن

ها و  هایشان و کیفیت پیکاری که بین آن ها گرفته تا دکترها و پرستارها(، کنش کارکنان بیمارستان از نظافتچی
با محوریت شهوت و کنشِ جنسی نمایان می  آواز دیگران در جریان است،  او  با زهرا  شود. در اولین مواجهه 

خواند، دامنش را بالا زده و درحال کندن موهای زانوهایش است و در شرحی که از فضای بیمارستان ارائه  می
شویم. همچنین در معرفی خانم نجات  گذرانی مواجه می دهد، ما با مکانی باصفا و سرشار از لذت و خوش می

شوند: »دربان گفت:"زهرا، بازم اون یارو  ها بر زبان احمدآقا )دربان( و زهرا جاری می در بخش دو این دیالوگ 
س میاد عقب خانم نجات." زهرا جلوتر اومده." زهرا گفت: "کدوم یکی؟" دربان گفت: "همون یارو که یه هفته 

دوید و گفت: "کوش؟" و دربان گوشۀ خیابان را نشان داد. زهرا پرسید: "بالاخره تونسته بلندش کنه؟" دربان 
ورزی زنان و رابطه با مردان در فضایی دور از انتظار مصب که خدایی بلنده.« و به کنشِ عشقگفت: "اون سگ 

 شود.اشاره می

گشت  ادامۀ  دیگریو در  جایگاه  در  امامی  آقای  با  انبار  پشت  در  مرکزی  شخصیت  مواجه  گذار  غلبه  در  ای 
دیگری/بیمارستان/موقعیت به شود. آقای امامی مسئول انبار بیمارستان است و از فضای حاکم بر کلان می

کلان خدمتِ  در  و  بخشنفع  مانند  و  است  معترض  پرداخت  دیگری/بیمارستان/موقعیت  قبلی  های 
گیرد. در لحظاتی که به شخصیت واسطۀ واکنش و نسبتی که با مکانی ویژه دارد، صورت می شخصیتش به 

وگویی که بین  شود، شیوۀ نگاه کردنش یادآور نگاه کردن آقای گیلانی است. در جریان گفت مرکزی خیره می 
گاه میزهرا و آقای امامی شکل می ای که شویم؛ در لحظه گیرد، برای اولین بار ما به اسم شخصیت مرکزی آ

انبار نیمچه شغلی برای او دست  شود؛ در لحظۀ شروع اولین دادوستدهای چشمگیر و از  وپا می در مجاورت 
تواند زندگی علی و پدرش را بهبود ببخشد؛ اما در ادامۀ  ها. این شغل در ظاهر میجنس کالابودگی او با دیگری

می  که  وضعیت  این  تبعات  با  بخش  کلان همین  از  متأثر  مواجه  دانیم  است،  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
 شود.کار می بهشویم. علی در ابتدا در انجام کار تردید دارد؛ اما با اطمینان و غلبگیِ زهرا دست می

روبه  اسماعیل  با  امامی علی  آقای  از  بقیۀ دیگری رو میبعد  با  این داستان در نسبت  اسماعیل در  با  شود.  ها 
های  شود و جنس پیکاری که بین او و علی در جریان است، متفاوت از دیگری تری پدیدار میکیفیات پیچیده 

دیگری  متکثر در داستان آشغالدونی است. اسماعیل شخصی است که نسبت به دیگران کمتر مغلوبِ کلان 
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به  و  است  راننده  او  کلان است.  به  دیگران  مانند  شغلش  ماهیت  دوخته  واسطۀ  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
توان تا حدودی به شخصیت اسماعیل پی های علی و اسماعیل در ماشین می نشده است. با تشریح دیالوگ

می داد  اسماعیل  لحظاتی  در  میبرد.  و  فردیتش کشد  به  و  نامش  به  او  اسماعیلم.«  نیستم.  آقا  »من  گوید: 
برای علی صحبت میاشاره می از اصول مردانگی و معرفت  او  به  کند. اسماعیل طی گفت کند.  وگوهایشان 

کند. اسماعیل حاضر نیست که پردازی( اشاره می توجهی به غلبۀ نظام موقعیت ها )بیاهمیتی نام خیابان بی
زندگی  مشروب  گیلاس  اولین  به علی  اسماعیل  بگیرد.  او  دست  از  را  بین  اش  که  پیکاری  به  ضمنی  صورت 

گاه است و می  از آن فرا رود. به این امر از خلال دیالوگی که اسماعیل و آقای طبقات جریان دارد، آ خواهد 
داشته  دست  انگشتان  دربارۀ  می امامی  پی  دارد، اند،  حضور  اسماعیل  کنار  در  که  لحظاتی  در  علی  بریم. 

کند؛ اما همچنان هیچ توصیفی از ظاهر جزئیات نسبتاً دقیقی از موقعیتی که او را در برگرفته است، ارائه می 
زهرا، آقای امامی و اسماعیل نداریم. برخلاف پدر و زهرا و آقای امامی که در پردازش شخصیتشان در نسبتی 

موقعیت  با  مکان که  یا  گزاره ها  به  دارند،  ویژه  شخصیت های  میهایی  دررابطهپردازانه  پرداخت رسیم،  با 
زمان که نسبتش با شویم. در پرداخت شخصیت اسماعیل هم تری می شخصیت اسماعیل وارد سطوح پیچیده 

تعیین  امامی  آقای  و  زهرا  و  پدر  مانند  موقعیت  دیگریوجوه  است،  به  کننده  آغشته  و  فعال  های 
شوند. اگر در پرداخت شخصیت پدر و زهرا  دیگری/بیمارستان/موقعیت هم صاحب نقشی چشمگیر میکلان

موقعیت  با  نسبتشان  تعیین  امامی  آقای  دررابطه و  بود،  نظر  مد  مذکور  اسماعیل های  شخصیت  پرداخت  با 
 شود.کننده می دیگری/بیمارستان/موقعیت دارند هم تعیین ها با کلان موضع او در نسبتی که دیگری

علی رخ می  اولین تجربۀ دزدی کردن  این بخش  او جوجه در  پنهان می دهد.  در جیبش  را  کند. ای مریض 
به  جوجه اسماعیل  وضعیت  می خاطر  پریشان  و  ناراحت  از ها  نشان  که  اطلاعاتی  یا  داده  هیچ  از  اما  شود؛ 

 متأثرشدن علی باشد، خبری نیست. 

مغلوب  وضعیت  در  اسماعیل  با  برخورد  در  می علی  سر  به  بهبودگی  البته  جغرافیاییِ برد؛  موقعیت  غیراز 
نشسته  ماشین  جلوی  دو  هر  که  به مشترکشان  اسماعیل  و  اند.  نیست  امامی  آقای  اعتماد  مورد  دزدی  دلیل 

 شود، دزدی کردن است. ای در غلبه در علی منعکس می سان دیگری ای که از او به اولین ویژگی 

 رسد. بیگ و پیچیدن در خیابان به پایان می سمت علی بخش سه با حرکت به 

 

 بخش چهار

 خالی و بدون غذا و پول پیش شود. علی دست بخش چهار با توصیفی گذرا از موقعیت و وضعیت پدر آغاز می 
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کم   درحال  پدر  غلبگی  است،  جریان  در  پدرش  و  علی  بین  که  پیکاری  در  است.  برگشته  شدن  پدرش  رنگ 
خواهد در مسیر بهبود کنشی انجام دهد و برای پدرش غذا پیدا کند؛ اما در راستای تحقق این  است. علی می 

آمیزی نزدیک  گیرد که به تن شود و درنهایت با زهرا در مکانی قرار میخواسته سوار ماشین آقای گیلانی می 
شود. در پیکاری که بین علی و زهرا در جریان است، علی همچنان مغلوب و منفعل است و جنس رابطۀ  می
زور او را در آغوش بکشد و کمربندش را  خواهد به که میها همچنان از جنس دادوستد است. زهرا درحالی آن 

زیرانداز می  و  انار  و  و گلابی  قول سیب  او  به  مدام  کند،  گویی کلان باز  و  دهد.  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
خوابگی که انتظار داریم کنشی گیری به آن خواهم پرداخت، به هم ترین علت که در نتیجه غیاب خانه و مهم

می  تحمیل  را  کالابودگی  و  دادوستد  باشد،  عاطفه  جنس  در از  زیرزمینی  از  زهرا  دوباره  بخش  این  در  کند. 
کند. در دیالوگی که حین حمل جنازه بین او و علی کنند، آشنازدایی می ها را نگهداری می بیمارستان که مرده 

ها به آن بخش گوید که کمک کند تا جنازه را به مسجد ببرند؛ اما با ورود آن شود، خطاب به علی می برقرار می
آمیزیِ علی  های بعدی تبدیل به میعادگاهِ تن شویم؛ مکانی که در بخشای از مسجدبودگی مواجه نمیبا نشانه 

 شود.و زهرا و فاطی می 

شود، رو می، با زهرا و علی روبه کش به زهرا که ناگهانی وارد زیرزمین شده بخش چهار با طعنه زدن زن نعش 
 رسد. به پایان می 

 

 بخش پنج

شروع   پدرش  مداوای  شدن  تمام  برای  علی  انتظارِ  و  نوبت  در  منتظر  افراد  موقعیت  تشریح  با  پنج  بخش 
تر خجالتی  دارتر شده است. کمتفاوت است. او سروزبان شود. علی همچنان نسبت به وضعیت پدرش بی می

ایفا می هایی که بین او و دیگران در جریان است، نقش نسبتاً فعال است و در سیر دیالوگ  این  تری  کند. در 
اولین  برای  نامه بخش  بیمارستان  بار  داخل  در  نجات  خانم  برای  بیمارستان  از  بیرون  در  مردی  طرف  از  ای 

دیگری/ بیمارستان/ موقعیت در غیاب خانه شرایط را بدون تعلل برای پرتاب شدن به وضعیت  برد و کلان می
می  فراهم  می پااندازی  توصیف  درحالی  را  نجات  خانم  علی  و  کند.  چشم  و  است  نشسته  میز  پشت  که  کند 

می تماشا  آینه  در  را  بیمارستان  ابرویش  مکان  از  است،  نجات  خانم  به  معطوف  که  مسیری  در  دوباره  کند. 
داریم کنش آشنازدایی می  انتظار  به  شود. مکانی که  تبدیل  باشد،  آن غلبگی داشته  با درمان در  های مرتبط 

برای کنش  یا هوس مکانی  عاشقانه  معالجه  آلود میهای  درحال  آن  در  بیماری  داریم  انتظار  که  اتاقی  شود. 
باشد، زنی را در بر گرفته است که پشت میز نشسته است و درحال برانداز کردن چشم و ابرویش در آینه است. 

گیرند و زمانی که  شود، از همان آغاز در وضعیت برابر قرار میدر پیکاری که بین علی و خانم نجات آغاز می
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کند، همراه علی راه  خانم نجات وارد حیاط بیمارستان شده است تا سر قرار برود و با علی شروع به صحبت می 
 دارد.پای او قدم برمیافتد و علی پابه می

کلان  کنار  در  خانه  کنش غیاب  کیفیت  کردن  تعیین  درحال  بیشتر  هرچه  های  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
برقرار است، می  او و دیگران  بین  پیکاری که  و  بیشتر درحال حل علی  با پیشروی داستان علی هرچه  باشد. 

پردازی بستر بُعد خبرچینی و پااندازیِ علی را در مسیر پیکارها  شدن در فضای بیمارستان است. نظام موقعیت 
فعال فراهم می  و  او جسورتر  نجات  خانم  پروژۀ  در  موفقیت  از  بعد  برای  تر می کند.  دیگری  ماشین  به  و  شود 

 ترین تأثیری بر او ندارد.شود؛ ولی کوچک شود که درنهایت مشتی حوالۀ دماغش می خبرچینی نزدیک می 

کند. قبل از رفتن و  در این بخش علی با وساطت زهرا شروع به فروش پلوهای بیمارستانی در پایین شهر می
ها را گیرد که شب به مسجد بیاید و دوستش فاطی هم آن شروع نقش فروشندگی برای علی زهرا از او قول می 

کند و دیگر رویی از پیشنهاد زهرا استقبال می ها مشکوک نشود. علی با خوش کند تا کسی به آن همراهی می 
 گیرد. خبری از اجتناب نیست و در نسبت با زهرا در مسیر پیکار در آستانۀ برابری قرار می 

اند، به پایان  که با ماشین اسماعیل درحال حرکت بخش پنج با بلند پلو پلو گفتن علی خطاب به پدرش درحالی 
 رسد. می

 

 شش بخش 

شود. علی خیلی سریع در بخش شش با توصیف میدانگاهی که محل فروش پلوهای بیمارستانی بود، آغاز می
رود. در نقش جدید دیگری/بیمارستان/موقعیت برایش تعبیه شده است، فرو می نقش جدیدی که از دل کلان

کند. شود، تجربه می پلوفروشی علی اولین تجربۀ غلبگی در پیکار را در نسبت با قادر، پسری که شاگردش می
 گیرد.ها را می شود و علی پول قادر مسئول پلو کشیدن می 

دیگری/بیمارستان/موقعیت  پوش در برابر کلان در این بخش دوباره با وضعیت اعتراض و طغیان پیرمرد ژنده 
ها رو خونه گوید: »پلو نجاست مریض دهد و میشویم. پیرمرد با صدای بلند علی را خطاب قرار میمواجه می

این  می آوردین  هستند،  خوردن  پلو  مشغول  اشتها  با  که  افرادی  به  او  بدین؟«  فقیرفقرا  خورد  به  گوید:  جا 
می »چه دلتون  کثافت جوری  این  مریض آد  چرک  و  خون  و  نجاست  بخورین؟  حرف و  قاطیشه.«  و  خونه  ها 

نمیواکنش تأثیری  کسی  بر  او  موقعیت  های  مغلوب  گرسنگی  فشار  از  هم  او  بخش  این  پایان  در  و  گذارد 
دیگری/بیمارستان/موقعیت خورد و دوباره هرگونه طغیان و اعتراض در برابر کلان شود و یک کاسه پلو می می
 انجامد. ای و گذراست، به سکوت و تن دادن میزمان که لحظه هم 



46 
 

 

 (  1405  تابستان  ، وشش ی س     ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 رسد. ها و هیجان اسماعیل در برابر توانایی علی به پایان می بخش شش با قطع کردن حرف قادر دربارۀ قرص 

 

 بخش هفت

موتورسواری   برای  اسماعیل  پیشنهاد  و  موقعیت  از  مختصری  توصیف  با  هفت  آغاز بخش  علی  گرفتن  یاد 
میمی یاد  موتورسواری  اسماعیل  کمک  با  علی  در شود.  کاملًا  پدرش  و  او  بین  جریان  در  پیکارِ  در  و  گیرد 

قرار   قدرت  و  غلبگی  علی میوضعیت  در  ترس  و  و خجولی  از خودناباوری  دیگر خبری  این بخش  در  گیرد. 
رود تا جلوی پدرش خودی نشان بدهد، در نیست. وقتی که ناگهانی با موتور احمدآقا به بیرون بیمارستان می 

خیالش. ده ساله که  گوید: »بیدهد که مراقب باشد زیر ماشین نرود، می پاسخ به احمدآقا که به او تذکر می
 ایم.«کاره این 

به  با پدر و  هایی که بین علی و پدرش ردوبدل میواسطۀ دیالوگ در ادامه  شود، غلبگیِ کاملِ علی در نسبت 
دلانه از سمت بهبود و هم شود. همچنین با کنشِ روبههرچه بیشتر دوخته شدنشان به بیمارستان آشکار می 

 شویم.ای دایر کنند، مواجه می خانهدهد برای پدر قهوه اسماعیل که پیشنهاد می 

سمت علی و غلبگیِ کامل او بر شود، با چرخش قدرت به هایی که بین علی و زهرا ردوبدل می از خلال دیالوگ 
برد، کاملًا تغییر کرده است و تمام هایی که علی در پاسخ به زهرا به کار می شویم. کیفیت جمله رو می زهرا روبه 

زمان با  وکاری که علی هم زند. در این بخش به کسب هایش موج میعناصر قدرت و در غلبه بودن در جمله
گاه می   شویم. زهرا و احمدآقا راه انداخته است، آ

به چشم می  بیشتر  در بخش هفت  و  در جریان است  آشغالدونی  داستان  در کل  که  آید، مسئلۀ چشمگیری 
گاهی کم و سطحی ها دست به  هایشان دارند. علی و بقیۀ دیگری ها نسبت به کنش ای است که شخصیت آ

گاهی ندارند. آن هایی می کنش  دانند یا تلاشی برای دانستن  ها نمی زنند که به ماهیت آن کنش و جزئیاتش آ
کنش  میتبعات  انجام  که  نمیهایی  آدمدهند،  از  اطلاعاتی  و  آمار  زهرا  علی کنند.  اختیار  در  مختلف  های 

خبرچینی می و  جاسوسی  درحال  علی  ندارد.  ماجراها  و  حوادث  عمق  از  دقیقی  گاهی  آ و  اطلاع  اما  گذارد؛ 
آدم از  دقیقی  شناخت  اما  جاسوسی است؛  که  می هایی  را  آن شان  بودن  توجه  مورد  دلیل  یا  یا  کند  ندارد  ها 

گاه شدن نمی ای برای خانم نجات مینامه  گاه نیست و تلاشی هم برای آ کند؛ گویی  برد که به محتویاتش آ
گاهیِ اصلی یا آنچه که در پس پرده  های هرچه بیشتر آمیخته با  ها در جریان است، فقط در اختیار دیگریآ

جهت کلان نسبت  است.  قدرت  اصلیِ  بسترِ  یا  کیفیات  دیگری/بیمارستان/موقعیت  و  صحنه  اشیاء  و  ها 
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گاهی در نسبت با طرفینِ پیکار را تشدید میمحیطی این شیوه از اقتصاد داده  کنند که در بخش ویژۀ ها و آ
 خودش به آن خواهم پرداخت. 

شود و کمتر تخیل و  های علی بیشتر می شویم، حجم دیالوگ تر میهای پایانی داستان نزدیک هرچه به بخش 
 کند.پردازی می صحنه

 رسد.کند، به پایان می این بخش با دور شدن ماشینی که علی برایشان جاسوسی می

 

 بخش هشت

راه  و  توصیف موقعیت  با  قهوه   این بخش  آغاز می افتادن  پدر علی  به خانۀ  سمت غلبگی در  شود. هرچه علی 
دیگری با  پیکارهایش  می سلسله  حرکت  کالابودگی ها  و  دادوستد  جنس  از  بیشتر  روابطش  کیفیت  کند، 

اند و  شویم که شب قبل را با هم گذرانده های مواجهۀ علی با زهرا متوجه می شود. در این بخش در لحظهمی
پیکارهای در جریان   نپرسد. گویی در سلسله  از زهرا قول گرفته است که دیگر دربارۀ کارهایش سؤالی  علی 

درهم بیشتر  و  غلبه  در  شخصِ  نصیب  فقط  گاهی  کلان آ با  می تنیده  در دیگری/بیمارستان/موقعیت  شود. 
شویم که در  رو میسمت غلبگی روبهخانۀ پدر با الگویی تکرارشونده در مسیر حرکت به اندازی قهوه صحنۀ راه 

شود و آن تسلطِ سریع و ناگهانی در مواجهه با  طول داستان در مسیر پرداخت شخصیت پدر و پسر ظاهر می 
خانه که پدر قرار است در موقعیتِ غلبگی نسبت نشده است. در صحنۀ برپایی قهوه تجربه های ازپیش موقعیت 

خواهد چیزهایی به او یاد بدهد، در این دیالوگ نمود  به افراد دیگری قرار بگیرد، واکنشش به اسماعیل که می
می  میپیدا  نکردم.  سفید  آسیا  تو  که  رو  موها  این  پدر،  بلدم  »خودم  چه کند:  خیالتون  دونم  بعله،  کنم.  کار 

به  همچنان  واکنش  این  کنش آسوده.«  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  دیالوگ صورت  و  مسیر ها  در  علی  های 
کند و خیلی سریع ای که او شروع به فروختن پلوهای بیمارستانی می غلبگی پدیدار شده بود؛ مثلًا در صحنه

دهد و او  ای که اسماعیل دارد به او موتورسواری یاد می رود یا در صحنه ای فرو می ای حرفه در نقش فروشنده 
خارج می بیمارستان  از  می ناگهان  امامی  آقای  نصیحت  به  پاسخ  در  و  »بی شود  که گوید:  ساله  ده  خیالش. 

 ایم.«کاره این 

می  را  پیکاری  درخشان  خانم  با  علی  بخش  این  داستان در  در  است.  میدان  پیروز  ابتدا  همان  از  و  آغازد 
گیرد و عنصر  کند، با سرعت بیشتری در مسیر غلبگی قرار میآشغالدونی در پیکاری که علی با زنان تجربه می 

فعال و در جریان پیکار او با زنان همچنان شهوت است و در توصیف خانم درخشان به بزک کردن و هِروکِر 
گیرد،  هایی که بین علی و خانم درخشان شکل میکند. با تأمل بر دیالوگ کردن او با خانم درخشان اشاره می
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بریم و با چرخش کامل شخصیتش در نسبت با آغاز داستان مواجه  به تثبیت نقش پاانداز بودن او بیشتر پی می 
دهد، به مهارتش در نقش بازی کردن  گوید و با جزئیاتی که از رفتارش ارائه میراحتی دروغ میشویم. او به می

شود و دیگر خبری از  دیگری/بیمارستان/موقعیت حل می کند و در غیاب خانه هرچه بیشتر در کلان اشاره می
 دلانۀ ابتدای داستان در او نیست.های منفعلانه و ساده کنش 

می  انبار  پشت  به  او  نجات،  خانم  دوست  از  علی  شدن  جدا  از  امامی بعد  آقای  زدن  غر  و  کلافگی  با  و  رود 
شود. در این بخش علی در مواجهه با آقای امامی در نسبت تساوی و حتی رو میخاطر دزدی از انبار روبه به

سان خانه در قلب  کند و انباری به گیرد. آقای امامی برای او و پدرش جای خواب جور می کمی غلبگی قرار می
مغلوب دیگری/بیمارستان/موقعیت ظاهر می کلان از  در مسیر خروج  به شود.  و حرکت  غلبگی بودگی  سمت 

 ها درحال معامله و دادوستد است.همواره چیزی بین شخصیت مرکزی و دیگری 

خواهد پولدار شوید، ما شاهد حلول دلتان می پرسد  های پدرش میای که علی از مشتری در ادامه در صحنه
ریزی کامل شخصیت گیلانی در او هستیم. باید به این امر توجه کرد که علی هیچ مجالی برای مکث یا برنامه 

انتخاب  با  نسبت  کنش در  و  به ها  که  مسلسلهایش  میصورت  پیش  گویی  وار  ندارد.  روند، 
ها را برای او پیشاپیش گرفته است زمان که تمام تصمیم دیگری/بیمارستان/موقعیت در غیاب خانه هم کلان

به  فقط  او  آن و  خودکار  می صورت  اجرا  را  او  ها  برای  خانه  خالیِ  جای  کردن  پر  درحال  بیشتر  هرچه  کند، 
 باشد.می

میزان چشمگیری نسبت به هم کنند، به وگو می کند و باهم گفت هایی که به آقای گیلانی تلفن می در لحظه
می  قرار  تساوی  حالت  قولدر  و  است  فعال  و  حاضرجواب  علی  گذاشته  گیرند.  گیلانی  و  او  بین  وقرارهایی 

هایی که بین علی و احمدسیاه رود. از خلال دیالوگ سمت آشپزخانه میوجوی اسماعیل به شود و در جست می
اند و بستر شده خانۀ آشپزخانه هم شویم که اسماعیل و زهرا در ظرف شود، غیرمستقیم متوجه می ردوبدل می

 دوباره در مکانی که یک سرش زهراست، آشنازدایی صورت گرفته است.

دیگری/بیمارستان/موقعیت شویم، همچنان که جای خالیِ خانه با کلان تر می هرچه به پایان داستان نزدیک
اتفاق  پر شدن است،  بیشتر  با ضرب درحال  و جایگزینیِ دهند. گویی  تری رخ می آهنگ سریع ها  غیابِ خانه 

دیگری/بیمارستان/موقعیت فضای تأمل و مکث را ربوده است. اسماعیل برای همکاری با علی روی  کلان
نمی نشان  می خوشی  اعلام  که  اسماعیل  دیالوگ  با  بخش  این  و  می دهد  علی  از  دیگر  پایان کند  به  ترسد، 

 رسد. می
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 بخش نه

شود. آقای گیلانی بخش نه با توصیف مختصر موقعیت و شرح قراری که علی با آقای گیلانی دارد، آغاز می 
هایی آغشته گشاد و پله های دهان پلوغ و پر از شیشه کند. جایی شلوغ در محل کارش )آزمایشگاه( زندگی می 

هایی پرقوت و موصول به بیمارستان هستند و خبری از خانۀ مد نظر و رایج  های خون که همگی نشانه به لکه
 ام. کند که در بخش مرتبط به آن پرداخته هایی مینیست. در این بخش آقای گیلانی به خانه اشاره 

گیرد، به نسبت تساوی که در پیکار در جریان  هایی که بین علی و آقای گیلانی شکل میبا تأمل در دیالوگ 
گاه می بین این دو نفر موج می  شود و دیگر خبری از های علی بیشتر می رفته حجم دیالوگ شویم. رفته زند، آ

هایش جاری بود، نیست. در این بخش به  های آغازین داستان در جمله دانم و انفعالی که در بخشواژۀ نمی 
اشاره می  کشیدن و مشروب  کنشِ سیگار آقای گیلانی جریان نوشیدنِ علی  و  بین علی  شود و رابطۀ فعالی 

 گیرد. یابد و آقای گیلانی تحت تأثیر او قرار میمی

 رسد. گوید: »تا حالا به جونوری مثل تو برنخورده بودم«، به پایان می این بخش با دیالوگ آقای گیلانی که می 

 

 بخش ده

شروع   است،  درآوردن  پول  درحال  علی  که  مسیرهایی  تمام  از  کلیتی  ارائۀ  و  موقعیت  توصیف  با  ده  بخش 
های قبلی زده شده است. این تنش های آن از بخشجرقهگیرد که  شود. تنشی بین علی و اسماعیل درمیمی

پیکار بین علی و  شدیدترین تنشی است که علی در طول داستان تجربه می  کند. میزان قدرت و غلبگی در 
بقیۀ   و  بین علی  پیکارِ  از  متفاوت  نفر  دو  این  بین  در جریان  پیکارِ  کیفیت  و  است  نوسان  در  مدام  اسماعیل 

ریزی از جنس عاطفه  وخروش و برون هاست. فقط در مواجهه با اسماعیل است که ما در علی با جوش دیگری
می مواجه  گذرا  و  کوتاه  بخشهرچند  با  نسبت  در  دیالوگ شویم.  حجم  که  پایانی  و  های  بیشتر  علی  های 

کند که حالش بد است  توصیف درونیاتش بسیار کمتر بود، در این بخش بعد از بگومگو با اسماعیل اذعان می
دهد. های آویزان اسماعیل ارائه می خواسته که اسماعیل از او برنجد و توصیفی از شانه وقت دلش نمیو هیچ 

همچنین برخلاف ارتباط مکانیکی و از جنس مبادله و دادوستدی که علی با دیگران در طول داستان دارد، در 
با اسماعیل تا حدودی عاطفه  ویژه در کند؛ به شود و نمود بیرونی پیدا می اش برانگیخته می ارتباط و مواجهه 

اند و در ماشین هستند و بعد از کتک خوردنش از اسماعیل ناگهان گریه  ای که از بیمارستان دور شده صحنه
کاملِ کلان می غلبۀ  تحت  در علی  این وضعیت  بروز  از دلایل  یکی  نبودن  کند.  دیگری/بیمارستان/موقعیت 

با بقیۀ دیگری تا حدودی در نسبت  بعد روانی فعال اسماعیل است. اسماعیل  و  تری  ها صاحب فردیت است 
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کند می  هایی موقتی بعد روانی علی را هم کمی فعال دارد. بعد روانی فعال اسماعیل در طول پیکار برای لحظه
های پایانیِ داستان دیالکتیک قدرتی که در پیکار بین این  شود او در ماشین گریه کند. در صحنه و باعث می 

جایی  شود و مدام این غلبگی بین این دو نفر با سرعت بیشتری درحال جابه دو نفر در جریان است، پویاتر می 
شود؛ اما با نزدیک  سمت علی باز میسمت تلفن عمومی و لو دادن اسماعیل غلبگی به است. با رفتن علی به 

مدور   ماهیت  داستان  این  در  قدرت  انعکاس  و  داستان مسیر چرخش  پایان  و  تلفن  باجۀ  به  اسماعیل  شدن 
  کند.بودنش را هرچه بیشتر آشکار می

 

 خانه  ابیخانه در غشبه دارشدن یپد  یهاوهیش 

اشاره  خانه  مفهوم  به  مقدمه  بخش  عنصری در  همچون  خانه  مفهوم  به  دوباره  بخش  این  در  کردم.  هایی 
جدا  هویت  دیگری  از  را  ما  که  جایی  فرهنگی،  حریم  و  درعین میساز  و  هم کند  را حال  دیگران  با  ما  زیستیِ 

می بازمی ممکن  مهمکند،  از  یکی  محدودیت  و  محصوریت  شولتز  نظر  در  تعریف گردم.  عوامل  کنندۀ ترین 
شود. مرز و حصار سبب به وجود آمدن عرصۀ مکان یا به تعبیری خانه است که توسط مرز و قلمرو ایجاد می

 شود. شود. ازطریق محصوربودن فضا به مکانی معنادار تبدیل میدرون و بیرون می 

آغاز می مرزها  ازطریق  را  موجودیت خود  از هر مکان  بخشِ مهمی  خانه  جایگاه  در  و فضای خصوصی  کند 
می که  است  شخص  به زندگیِ  حکومت تواند  یا  مردم  اطلاع  و  دید  از  )دور  آن  ماهیتِ  کارکرد واسطۀ  و  ها 

بخش روان طاقچه شناختیِ  زیرزمین،  رختخواب،  کمدِ  مثل  آن  مختلف  صاحب های  برای  و...  خانه(  ها 
گیرد. ای انسان را در بر  سانِ گهواره کند و به قول باشلار به ای از اختیار و فردیت را برای انسان حاصل  تجربه 

های مختلفی برای جایگزینی خانه  هایی متعدد و در غیاب خانه با شیوه در صحنه  حال در داستان آشغالدونی 
 شویم.مواجه می 

ات اما در غیاب مرز و فارغ از انسجام اجزای بنیادینی که مفهوم خانه  ها اجزای خانه به در یکی از وضعیت   کر 
ها، درها، پله، نرده، راهرو اند؛ مثل زیرزمین، راه های مختلف تکرار شده کنند، در صحنه را برای ما معنادار می 

های زمانیِ مختلفی به  شویم. پدر در بازه رو میشده روبهتکهای تکهانباری و آشپزخانه و در این حالت ما با خانه 
می نرده  استراحت  داده،  تکیه  بیمارستان  قهوه های  حتی  و  نرده خانه کند  با  نیرومند  اتصالی  با  های  اش 

می  برپا  علاوه بیمارستان  مرکزی  شخصیت  نرده شود.  کنار  زمان بر  و ها  راهروها  در  را  چشمگیری  های 
ها  سان تکۀ مهمی از خانه در صحنههای بخش پنج آشپزخانه به کند. در نیمههای بیمارستان سپری می پلهراه 

می  میحاضر  مکانی  به  تبدیل  و  تصمیمشود  که  گرفته  شود  آن  در  مرکزی  شخصیت  با  مرتبط  مهمِ  های 
هایی که روی سرشان روی بشکهشود. آشپزخانه در انتهای خیابان و حامل کیفیتی دودگرفته است و روبه می
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های متکثر ها درحال پرواز هستند، قرار گرفته است و از بخش پنج به بعد شخصیت مرکزی و دیگری مگس
وگوی بین علی و زهرا متوجه  کنند. در انتهای بخش پنج و از خلال گفت چندین دفعه به آشپزخانه رجوع می 

میمی یاد  آن  از  مسجد  عنوان  با  زهرا  که  بیمارستان  زیرزمین  که  اتاق شویم  جایگزین  محل  کند،  و  خواب 
وگویی که بین علی و آقای امامی در آمیزی علی و زهرا و فاطی شده است. در بخش هشت و بعد از گفت تن 

 شود.شود، انباری تبدیل به جای خواب علی و پدرش می پشت انباری ردوبدل می 

می  مواجه  گیلانی  آقای  و  مرکزی  شخصیت  خیال  عالم  در  خانه  شدن  پدیدار  با  دوم  وضعیت  در در  شویم. 
شود؛ زمانی که  منزل در عالم خیال شخصیت مرکزی اشاره میبخش یک به عنصر خانه تحت عنوان دولت 

پیشنهاد می آقای گیلانی  به  بچهپدر  و  او  برود و غلامی  او  به خانۀ  این دهد که پسرش  و در  بکند  را  هایش 
های  شود: »یک خانۀ درندشت با هشتی شود و کیفیات خانۀ گیلانی را متصور می لحظات پسر مضطرب می

های برآمده، قد، همه دراز و لاغر، همه شبیه خود او، با چشم های قدونیم های تاریک، بچه متعدد و زیرزمین 
با صدای زنانه از توی دخمهسیگاری لای دندان چوب اتاق ها و همه  و صدا بزنن و من  های خلوت من ها و 

همه  غلامی  صحنهباید  در  بخش  همین  ادامۀ  در  بکنم؟«  رو  خوردن  شون  آش  مشغول  پسر  و  پدر  که  ای 
می  فکر  این  به  رفته،  فرو  خیال  عالم  در  دوباره  مرکزی  شخصیت  را  هستند،  دستش  گیلانی  آقای  که  کند 

کوچه  به  می گرفته،  تاریک  به های  را  او  و  خانه کشاند  می طرف  شخصیت اش  خیالی  تصاویر  کیفیاتِ  برد. 
 مرکزی همه تاریک و سرد و خالی از زندگی و موجب برآمدن حسی توأم با دلهره است.

گوید و به این اشاره کند، زمانی که دارد از مضرات سیگار میدر بخش نه دوباره آقای گیلانی به خانه اشاره می 
نصفمی را  دومش  سیگار  که  می کند  بیدار  خواب  از  که  میشب  به  شود،  سیگار  کشیدن  درحین  و  کشد 

شود تا آرام ها می تک اتاق کشد و وارد تکها سر می تک خانهنشیند و در عالم خیال به تک تماشای شهر می
با حسرت است و این کنشِ او را می  توان نوعی بگیرد. در این بخش نسبت آقای گیلانی با غیاب خانه توأم 

 واکنشِ آغشته به حسرت در غیاب خانه در نظر گرفت.

کند که در ظاهر ارتباطی با خانه ندارند؛ اما وقتی هایی نمود پیدا میدر وضعیت سوم عنصر خانه در موقعیت 
ها را جایگزینی برای خانه قلمداد کنیم؛ برای مثال در بخش  توانیم آن کنیم، می در کارکردشان دقیق نظر می

خوابد. همچنین  گیرد و او شب تا صبح در آن می شود که پدر را در بر مییک اتاقک تلفن تبدیل به مکانی می 
نوعی اتاقک تلفن عمومی نقش  گیرد و سعی در پنهان شدن دارد و به در بخش ده علی در اتاقک تلفن پناه می 

ایفا می را  کارش  اجزای سازنده اتاق محل  و  خیابان  مثل کوچه کند.  پیاده اش  میدان ها،  و ها، چهارراه رو،  ها 
به جدول همه  شده ها  خانه  جایگزین  زمان نوعی  انتها  تا  داستان  ابتدای  از  پدرش  و  مرکزی  شخصیت  اند. 

وکار. لحظه به لحظه خیابان و کنند، چه برای استراحت چه برای کسب ها سپری می چشمگیری را در خیابان 
 ها را در بر گرفته است. اجزایش آن 
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هایی تاریک و خلوت با پله ای نیمهکند، در کوچه درنهایت آزمایشگاهِ گیلانی که نقش خانه را برای او بازی می
های  وپرتهای خون و اتاقی که شلوغ است و در آن میز و صندلی شکسته و خرت روشن و آغشته به لکه نیمه

انباشته و شیشه  کند. مکانی که شبیه  آید و گیلانی در آنجا زندگی می گیری به چشم میهای خون روی هم 
 کشد.هایی از خانه را با خود یدک میخانه نیست؛ اما کارکرد و نشانه 

 

تکه و مکانیکی و  خانه درنهایت برای شخصیت مرکزی باعث بروز هویتی تکه برایند هر سه وضعیتِ ظهور شبه 
روانیِ های بروزِ بعد  خانه یکی از علت شود. همچنین این شیوه از پدیدار شدن شبه نور می فردیتی ضعیف و کم 

 شود.های متکثر در داستان میمنفعل و عاری از پویایی برای شخصیت مرکزی و دیگری

 
 

 تیجهت در نظام موقع یهامعنادارِ استعاره یِ غلبگ  یِ هاوهیش   یبررس 

رو، پشت، ته و مرکز بیانگر روابط مکانیِ اجزا در کمپوزیسیون هستند  های جهت مثل بالا، پایین، روبه استعاره 
کشند و در این داستان شناختی و احساسی و بافت فرهنگیِ کمپوزیسیون را به دوش میزمان بار روان هم و  

کنند: فضای مسلط یا غالب و فضاهای تحت سلطه یا مغلوب. مثلًا فضاها را به دو بخش عمده تقسیم می
گذاری شده  بالا در نسبت با آسمان، قدرت، برتری و تعالی و پایین در نسبت با زمین، ضعف و ناپایداری ارزش

از سیستم  توجه، وحدت و قلب آن موقعیت و در است. مرکز در بسیاری  اقتدار، تمرکز،  های فضایی جایگاه 
راهرو  انتهای  مثلًا  پیرامون  یا  مرکز  از  بودن  دور  می مقابل  حاشیه ها  بر  دلالت  مرکز تواند  از  دور  نشینی، 

نادیده تصمیم  رو معمولًا  گرفته شدن، حذف شدن از جریان اصلی و ناشناخته بودن داشته باشد. روبه   گیری، 
گاهی و پشت دلالت بر ناشناخته و ناایمن بودن و تحت کنترل نبودن دارد.  دلالت بر امنیت، کنترل و آ

های پدیدار شدن شیوه
شبه خانه

ظهور موقعیت هایی که ازنظر 
ندکارکرد با خانه مشترک هست

پدیدار شدن تصور خانه در 
عالم خیال شخصیت ها ظهور اجزای خانه
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استعاره  معنادار  غلبگیِ  حالت  چند  میدر  را  اول  حالت  است.  توجه  مورد  داستان  این  در  با  های جهت  توان 
ها در پایین و بالا و انتها و مرکز بررسی کرد؛ مثلًا در بخش یک آزمایشگاه قرارگیریِ موقعیت جغرافیاییِ مکان 

گیری( و درِ آخریِ اتاقی که دوباره به زیرزمینی که سه  ها )محل انتظار برای خونگیری در زیر پلهو محل خون 
می  پایین  به  پله  خون تا  اصلیِ  )محل  میخورد  باز  آخریِ  گیری(  اتاق  در  زهرا  اتاق  است.  گرفته  قرار  شود، 

تن  است. محل  اول  اتاق  اول  در طبقۀ  نجات  خانم  اتاق  دارد.  قرار  بیمارستان  و  راهروی  زهرا  و  علی  آمیزیِ 
ها  فاطمه در زیرزمین بیمارستان است. آشپزخانه که موقعیتی مهم برای شخصیت مرکزی و دیگر شخصیت 

می در محسوب  و  است  آزمایشگاه  بالای  گیلانی  آقای  زندگی  محل  و  اتاق  است.  خیابان  انتهای  در  شود، 
رود و با اند، علی هم به طبقۀ بالا می بخش نه که علی با او قرار دارد و در وضعیت برابری در پیکار قرار گرفته 

شود. پشت انبار، پشت  ها مدام اشاره میهای مختلف به پشت مکانکند. همچنین در صحنه وگو می او گفت 
خواهند وارد بیمارستان  باز. در بخش دو که پدر و پسر میداری و همچنین در نیمه آشپزخانه، پشت سالن مرغ 

ای که پدر در اتاق معاینه است و علی درحال پرسه زدن، شوند. در ادامه در صحنه باز وارد می شوند، از در نیمه 
وجوی اسماعیل  ای که علی در جست شنود. در بخش هشت در صحنه باز می صدای آواز زهرا را از دری نیمه

آدم تا  خوناست  برای  را  نیمه ها  دری  از  را  اسماعیل  ببرند،  گیلانی  نزد  میگیری  تخت باز  روی  که  بیند 
آمیزیِ زهرا و اسماعیل است که علی به رسد لحظاتی بعد از تن شورخانه دراز کشیده است و به نظر می ظرف

نیمه درهای  ندارد.  اشرافی  تاریک آن  غلبۀ  و  به  باز  که  را  محدودی  پرسپکتیو  و  فضا  دودگرفتگیِ  و  روشن 
گاهی دهند، میشخصیت مرکزی می  های قبلی ای که در بخش توان در پیوند با اقتصاد داده و محدودیت آ

با دیگری نیمهدر نسبت  بررسی کرد. گویی درهای  اشاره شد،  آن  به  نور هم های مغلوب  و غیاب  با  باز  راستا 
گاهیِ محدودشدۀ مغلوب   کنند.  بودگی عمل می آ

قرار گرفتن شخصیت دررابطه نحوۀ  و موقعیت جغرافیایی با  استعاره ها  با  های جهت در بخش  شان در نسبت 
خواهد حرص پدرش را دربیاورد، یک وقتی شخصیت مرکزی در آستانۀ مسیر غلبگی قرار گرفته است و می 

خواهند با گیلانی صحبت کنند، دوباره پدر جلو  زند؛ اما در لحظاتی که میرود و از پدرش جلو می تندتر راه می 
گیری  خواهند سوار ماشین خون ای که همه می گیرد. همچنین در صحنهافتد و پسر پشت سر او قرار میمی

شخصیت  کلان شوند،  و  گیلانی  با  نسبت  در  همگی  که  وضعیت  ها  در  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
می مغلوب  به سر  می بودگی  وانت  پشت  نوچۀ برند،  که  عباس  و  دارد  بر سر  نظامی  که کلاه  راننده  و  نشینند 

واسطۀ نزدیکی نشینند. در بخش دو وقتی علی به گیلانی است و مردی لاغر با کلاه نظامی جلوی ماشین می 
به وضعیت غلبگی نزدیک می  آن دو حرکت میبا زهرا  پدر پشت سر  بیمارستان  و آن شود، در حیاط  ها  کند 

می  راه  پدر  از  حیاط جلوتر  در  را  او  دوباره  نجات  خانم  به  نامه  رساندن  از  بعد  علی  وقتی  پنج  بخش  در  روند. 
 زنند.پای هم قدم می بیند، همدوش و پابه بیمارستان می 
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او   کنار  و  اسماعیل  ماشین  جلوی  او  است،  اسماعیل  و  مرکزی  شخصیت  ملاقات  اولین  که  سه  بخش  در 
گیرند؛ اما باید  نشیند و از این جهت که باید مراقب دزدی نکردن اسماعیل باشد، در وضعیت برابر قرار می می

توجه کرد که این وضعیت در نوسان است که در بخش سه مفصل بررسی شده است. در بخش چهار وقتی که  
بیمارستان می شخصیت مرکزی در جست  با ماشین گیلانی وارد  و  برای پدرش است  شود، روی  وجوی غذا 

می  عقب  خون صندلی  برای  که  افرادی  نه  بخش  در  می نشیند.  جمع  اسماعیل گیری  ماشین  عقب  شوند، 
 نشینند و علی و اسماعیل جلوی ماشین. می

به در وجهی دیگر در صحنه به هایی دیگران  این  ای متفاوت از دیگر شخصیت شیوه ویژه اسماعیل که  ها در 
توان از پشتِ سر یا پشتِ دهند. میداستان پدیدار شده است، از پشتِ سر شخصیت مرکزی را خطاب قرار می

توانیم آن را ببینیم و کنترل بسیار ای که نمیپذیرترین بخش بدن انسان یاد کرد؛ گستره بدن همچون آسیب 
هایی بر اعمالِ توان آن را نقطۀ کور بدن نامید. این جغرافیا دلالت کمی بر آن داریم و ازنظر فیزیولوژیک می 

آسیب  ناامنی،  مثلًا در بخش هفت در صحنهقدرت،  دارد؛  تهدید  و  احساس خطر  ای که علی حین  پذیری، 
وگو است، اسماعیل از پشت سر علی شود و با پدرش درحال گفت تمرین موتورسواری از بیمارستان خارج می 

می  میظاهر  او  شانۀ  بر  را  دستش  و  میشود  پیاده  موتور  از  علی  بعد  کمی  و  جلو گذارد  اسماعیل  و  شود 
 نشیند و علی عقب.  می

ای معنادار در شیوه ها به ها و شخصیت به نسبتشان با موقعیت های جهت در هر سه وضعیت و باتوجه استعاره 
بودگی در دو ساحت فضای مسلط و تحت سلطه در روند خدمت بسط و قوام و تکثیر مفهوم غلبگی و مغلوب 

 روند.سلسه پیکارها به کار می 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلبگیِ معنادار استعاره های
 جهت ازطریق

جهتی که دیگران شخصیت
مرکزی را خطاب می کنند

نحوۀ قرارگیری شخصیت ها 
نسبت به هم

بت موقعیت جغرافیاییِ مکان ها نس
به استعاره های جهت
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 ی ر یگجهینت

در بررسی سیر حرکت شخصیت مرکزی در غیاب خانه و تشریحِ پیکار و روابطِ قدرت در داستان آشغالدونی به  
ام، پی بردیم. در دیگری/بیمارستان/موقعیت نام برده پردازی که از آن به کلانراهبردیِ نظام موقعیت نقش  

می  واژگونی  مرز  به  هگل  نظر  مد  طبیعتِ  معنای  و  مفهوم  داستان  نهاین  و  و  رسد  شکل  تغییر  به  تن  تنها 
گاهیِ شخصیت دهد، بلکه با نیرویی هرچه تمامبودگی نمی مغلوب  ها ازجمله شخصیت مرکزی  تر در ماهیت آ

ها در طول داستان  های شخصیت شدنش در تمامی کنش و واکنش   کند و ما ناظر نشت و سرریز تراوش می 
و خاص  و ماهیت  پیوند بودگی هستیم. همچنان که جنس طبیعت ظهوریافته  اش در داستان »آشغالدونی« 

شود مفاهیمی مانند نیاز، غذا، بقا و بیماری از دل این دوگانه تنگاتنگی با دوگانۀ مرگ/زندگی دارد و باعث می 
با دیگر شخصیت بجوشد، هم  پیوند شخصیت مرکزی  ها به  ها و ختم شدنِ تمام اشیاء و صحنه زمان عامل 

شود؛ مثلًا شخصیت پدر که قبل از ورود به بیمارستان  دیگری/بیمارستان/موقعیت می شکلی معنادار به کلان 
دیگری  همۀ  همچنین  و  است  بیماری  مهم  نشانۀ  حامل  داستان  آغاز  از  دارد،  حضور  داستان  های  در 

دیگری  ای در خدمت آمیختگیِ هرچه بیشتر شخصیت مرکزی با کلان شیوه ظهوریافته در داستان هرکدام به 
کلان  با  شخصیت  هر  که  نسبتی  درنهایت  و  تعیین هستند  دارد،  جایگاه دیگری/بیمارستان/موقعیت  کنندۀ 

باعث   خویش  کار  با  که  کارگری  بندۀ  آنِ  از  دیگر  آینده  پیکار  این  در  و  بود  خواهد  داستان  این  در  او  اصلی 
 .دیگری بیامیزدشود، نیست؛ بلکه از آنِ کسی است که هرچه بیشتر با کلان دگرگونیِ جهان می

علاوه  و  حال  است  فعال  بنده  و  ارباب  بین  پیکار  در  که  شناسایی  خواست  رانۀ  طبیعت  مفهوم  واژگونیِ  بر 
گیر آن به حاشیه رانده واسطۀ ماهیتِ ظهوریافتۀ موقعیت در این داستان و تأثیر چشم عاملیتی بنیادین دارد، به 

گیرد. این  دیگری/بیمارستان/موقعیت رانۀ خواست قدرت در مرکز این پیکار قرار می واسطۀ کلان شود و به می
واکنش جابه  و  کنش  تمام  و  شناسایی  کیفیت  بر  شخصیت جایی  می های  اثر  داستان  طول  در  با  ها  و  گذارد 

ها نیستند که با  گیرد و در سیر پیشروی داستان این انسان ظهور رانۀ بقا و میل به چیرگی هرچه بیشتر قوت می 
می  تعیین  را  پیکار  مقابل  طرف  منزلت  و  قدر  پیکار  و  آزرمجویی  این  در  این  شناختشان  بلکه  کنند؛ 

خانه  کلان غیاب  در  که  است  چیرگی  به  میل  و  قدرت  خواست  کنار  در  دیگری/بیمارستان/موقعیت 
 .کنندۀ منزلت و قدر انسانی است تعیین 

واپس این  دیگرِ  تأثیر  خواست  همچنین  شدن  پررنگ  و  شناسایی  خواستِ  رانۀ  شدن  رانده  حاشیه  به  و  روی 
کلان  سایۀ  در  شخصیت قدرت  پرداخت  در  خانه  غیاب  در  و  دیگری/بیمارستان/موقعیت  تیپیک  بعد  در  ها 

گاهیِ شخصیت نمادین و به  های پیش  ها به موقعیت خصوص روانی چشمگیر است و در جنس و محدودیت آ
گاهی شخصیت  سان عنصری  ها در غیاب خانه به رویشان و تلاش نکردن برای بیشتر دانستن مشهود است. آ

تقویت هویت  و  دررابطهساز  فردیت  کنشکنندۀ  آن با  است.  کلی  و  سطحی  کنش هایشان  به  دست  و  ها  ها 
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می انتخاب  چرایی هایی  و  ماهیت  جزئیات،  به  وقوفی  که  در زنند  چه  جریان  در  گاهیِ  آ کیفیتِ  و  ندارند  اش 
کلان  بستار  در  محبوس  مغلوب  طرفین  در  چه  و  غالب  آن طرفین  از  و  است  دیگری/بیمارستان/موقعیت 

نمی  شبه فراروی  ظهور  حتی  به کند؛  کنش خانه  و  مختلف  واقع طرق  کارساز  هم  اسماعیل  متفاوت  های 
به نمی و شخصیت مرکزی  داده شوند  تمام  اسفنجی درحال جذب  به سان  دیگریها  از سمت  های  خصوص 

دَرتر )پدر و گیلانی( است و تمام ویژگی 
َ
دیگری ها تا پایان داستان در او با کیفیاتی در نسبت با کلان های آن ق

می  لایه پدیدار  و  سطوح  در  می شوند.  نظر  به  داستان  ظاهریِ  شخصیت های  کردن  رسد  انتخاب  درحال  ها 
با کمی دقت  اما  به وضعیت شویم که آن نظر متوجه می هستند؛  پرتاب می ها مسلسل ها  شوند و خودشان  وار 

هایشان ندارند. این روند در نسبت با شخصیت مرکزی و شیوۀ روایت کردنش  نقش فعالی در سلسله انتخاب
می  ظاهر  نزدیک چشمگیرتر  داستان  پایان  به  هرچه  می شود.  مشاهده تر  مرکزی شویم،  شخصیت  های 

کلی  و  میمحدودتر  می تر  بالاتر  کردن  روایت  سرعت  و  صحنهشود  شرح  می رود.  حذف  از ها  دیگر  و  شوند 
هاست، خبری نیست. فرد انسان های اکسپرسیونیستی که ناشی از فردیت و تجربۀ زیستۀ منحصربه توصیف 

های در جریانِ مسیر پیکارهایشان ریشه ها و کیفیت تنش کیفیتِ حرکت شخصیت مرکزی و دیگر شخصیت 
  .دیگریاست از سمت کلان ها ندارد؛ بلکه تحمیلیدر فردیت آن

پیامد  دیگر  تمام از  محوریتِ  و  خانه  غیاب  در  قدرت  خواست  رانۀ  یافتن  مرکزیت  وکمال های 
گاهیِ شخصیت شده و تأثیر این شیء دیگری/بیمارستان/موقعیت غلبۀ ذهنیت شیء کلان هاست شدگی بر آ

بین شخصیت  روابط  را کاملًا در جنسِ ماهیت  آن  تأثیر  و کنش که  گاهیِ   توان ردگیری هایشان میها  آ کرد. 
بین شخصیت شیء  یکپارچگیِ جنسِ کنش شخصیت شده علتِ روابط مکانیکی  و  تا  ها و شباهت  از آغاز  ها 

پایان داستان است. روابطی از جنس دادوستدِ صرف که در سطوح و کیفیات مختلف در جریان است. رانۀ بقا 
شود و محور بر ارتباط من و دیگری اثرگذار می و میل به چیرگی در چارچوب منطق سودآوری و اقتصاد تبادل 

می ارتباطی  کنش  جایگزین  ابزاری  برابر کنش  در  طغیان  هرگونه  روند  این  غلبۀ  همچنین  شود. 
دیگری/بیمارستان/موقعیت تبدیل به  راند و کلان دیگری/بیمارستان/موقعیت را به حاشیه و سکوت می کلان

 .شودهای سرمایه و عرصۀ نیروهای هژمونیک در این داستان می قلمرو جریان 

روابطِ گفتمان  به سلسله  و موصول  دوَرانی  الگویی  در  قدرت  انعکاس  و  پایان داستان مسیر چرخش  های در 
می آشکار  عمومی  تلفن  اتاقک  در  پشت  اسماعیل  شدن  ظاهر  با  را  خود  ر  مدو  ماهیت  غلبه  در  کند؛  قدرتِ 

های جهت مثل پیچیدن و دور زدن در نسبت با مسیرهای صاف و نوعی با تکرار و غلبۀ استعاره وضعیتی که به 
به  تقویت شدن است و سوژه مستقیم  بازیِ بی صورت ضمنی درحال  های  های گفتمان پایان نشانه ای که در 

 ماند. قدرت همچنان گرفتار باقی می
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 ادبیات داستانی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

  نجا ی ا   د ی »شا  کوتاه   داستان   بر   ی ل ی تحل  -  دارد   را   خود   خاص   ۀ د ی ا   ی هرحال هرکس به 
 طلوع   محدثه   ۀ نوشت   کند« ی م   ی زندگ   نفر   ک ی 

 خالو خالد 
 

ای از کلیت داستان را در خود دارد. در مکانی یا فردی  کند.« نام داستان شاکله »شاید اینجا یک نفر زندگی می
ای که برای نام داستان باقی مانده یا نمانده است. جملهکند یا شواهدی بر حضور فردی  کند یا نمی زندگی می

این که جمله  ایجاد میاستفاده شده، مبهم است. در کلیت داستان در عین  تعلیق  بعدی  ای  کند، در جملۀ 
ها در داستان گیرد. نشانه رود؛ ولی چون جواب سرراستی وجود ندارد، ابهام جای تعلیق را میتعلیق از بین می

این سو می  به  را  که همهمخاطب  دارند، همان چیز همان آورند  موجودیت  و  که هستند  توان قدر هم میقدر 
قدر هم  قدر که هست، همان طور که زمان چنین خاصیتی دارد. زمان همان ها را ناموجود دانست؛ همانآن 

می فیزیکی  وجوه  داشتن  می بدون  تأثیر  زمان  که  این  عین  در  گرفت.  نظرش  در  نبود  مثلًا توان  گذارد، 
فرسوده می را  اشیا  و  زنده  می موجودات  ایجاد  کند،  که  گرفت  را  تأثیرش  جلوی  تا حدودی  ابزارهایی  با  شود 

 کند.  معنایی متفاوت می 
شود که علیه هم هستند؛ برای همین تعلیق جملۀ اول در جملۀ دوم از در جملۀ اول و دوم اطلاعاتی داده می

می  به بین  اما  نمی رود؛  داده  اطلاعاتی  مبنی واقع  است؛ شود  شده  نوشته  چیزهایی  چه  مثلًا  که  این  بر 
 کند که دسترسی وجود دارد. که جملۀ دوم خیالمان را راحت می درحالی

اند و ترس از تاخوردگی وجود دارد، تأثیر زمان  شود که بیش از حد نازک شده هایی صحبت میوقتی از صفحه 
می می را  اشیا  فیزیک  از  شناخت  با  دریافت.  و  توان  نازک  کاغذی  که  گذشته  مقداری  چه  شد  متوجه  توان 

گوید؛ درحال اکتشاف. در جملۀ پنجم و  شخص روایتش را از حال می شکننده شده است. راوی با ضمیر اول 
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باقی نمی ششم متن دفتر دیده و خوانده می باز هم در عین این که با پیشرفت روایت تعلیق  اما  گذارد، شود؛ 
شود: »چند لایه کلمه و چند لایه شکل که شود. دقیقاً همان حالتی که در متن به آن اشاره می ابهام ایجاد می 

به کلمات  ترکیب  کرده.«  پیدا  ناواضحی  هم صورت  خوانده  خودی روی  کلمه  ندارند.  هم  دارند  معنا  هم  خود 
میمی و  میشود  چه  دریافت  لایهتوان  در  یا  هم  کنار  در  کلمات  وقتی  اما  می گوید؛  هم  کنار  نشینند، هایی 

شود. ها را معنا کند که اگر نتواند، ابهام ایجاد می به کنار هم قرار گرفتنشان آن کند باتوجهمخاطب سعی می
 ها دریابد. تواند شکلی از آنمخاطب کلماتی در اختیار دارد؛ اما نمی 

تعلیق در مقایسه با ابهام؛ تعلیق برای گذر کردن است و ابهام برای ماندن. مخاطب برای گذر کردن از تعلیق 
فقط باید صبر داشته باشد، کنجکاوی محرک خوبی است تا زحمت صبر کردن را کم کند. اما نتیجۀ ابهام با  

هایی که  آید. برای همین است که مخاطب در مواجهه با متن دست میجمله به کنجکاوی و کنکاش در جمله
رود و با هر جمله پیش می بهکند بلکه جمله شود؟« استفاده نمی دارای ابهام هستند از پرسش »آخرش چه می

 پرسد: »منظورش چه بوده؟« جمله این سوال رامی 
کنند؛ مخاطبی فقط شود. همان کاری که وسایل نقلیه می عهدۀ ماشین سپرده میتعلیق در این داستان به  

کند تا رنج تحمل مسیر برایش کمتر شود. تری استفاده می نیاز دارد به مقصد برسد پس از وسایل نقلیۀ سریع 
سلانه  را  مسیری  که  فردی  مقایسه  میدر  طی  قسمت سلانه  حتی  یا  میکند  بارها  و  بارها  را  و  هایی  رود 

از مسیر میبرمی آنچه  نهایتی را نمی گردد،  و  با  خواهد متفاوت است و مقصد  توان برایش متصور شد. حال 
توان متوجه شد در تعلیق این امکان وجود دارد که از وسایل کمکی استفاده شود؛ ولی قیاس تعلیق و ابهام می

 در ابهام باید شخص مخاطب حضوری مستمر داشته باشد، حضوری فعال و کاوشگر. 
راحتی مسیر را  خوانم.« دستگاه به گذارم و از مانیتور می کنم و زیر دستگاه میآرامی بازش میدقت و به »به

می  به کوتاه  اگر  که  مسیری  می گونه کند،  دیگر  می ای  کند،  مواجه  آن  با  را  مخاطب  دادن  خواست  توانست 
 اطلاعات را چندین صفحه به عقب بیندازد.  

آید: »چند لایه کلمه و چند لایه شکلی که روی هم صورت ناواضحی پیدا کرده. به همین  در ادامه چنین می 
توانست به صندوق امانات بسپرد؛ البته اگر بانک چنین چیزی را بپذیرد یا پاره کند یا  شکل نگهش داشته. می 

می  پیراسته  متن  کند.«  حمل  خود  با  را  خاکسترش  و  بزند  می آتش  اعلام  فقط  راوی  و  عوامل شود  کند 
می مخدوش متن  از  که  را  محتوایی  ولی  است؛  رفته  بین  از  برای  کننده  را  متن  ظاهر  حتی  و  بفهمد  تواند 

دهد. در ادامه باز هم کاری به آنچه نوشته و کشیده شده است، ندارد. درمورد این موضوع مخاطب شرح نمی 
توانسته انجام  کند که با آنچه متن بر آن نگاشته شده، چه کارهایی کرده است و چه کارهایی می صحبت می

کشاند؛ کلمه، اشکال، خطوط و سمت حجم میکند و به دهد. پس مخاطب را از مقولۀ متن و نوشتار دور می
کند، نه از  دهد، معنا تولید می گیرند و از حجمی که در اختیار مخاطب قرار میکاغذ جنبۀ فیزیکی به خود می

 معنای لغاتی که روی کاغذ نوشته شده است.
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 گیرد و هم در جایگاه مخاطب.راوی هم در جایگاه روایتگر قرار می
 آورد. دهد و به رؤیت مخاطب میخواهد، شرح می راوی در مقام روایتگر هر آنچه را می 

 کند. راوی در مقام مخاطب کاوشگری است که آنچه را پیش رو دارد، بازخوانی می 
کند. زمان در این موقعیت ای که متن در آن قرار دارد، توجه میشود. به فضای اتاق و خانه حلقه گشادتر می 

قرار   هم  کنار  در  خیابان  و  پنجره  این  وقتی  از  مثلًا  باشد؛  گذشته  زمان  هم  هرچقدر  دارد؟  کارکردی  چه 
تداوم گرفته  فیزیکی،  حضور  این  پس  نداشته.«  دیگری  ارتباط  موتور  و  ماشین  آمدوشد  هیاهوی  با  »جز  اند، 

می  باعث  صداها  و  خانه  و  خیابان  حجم  حضور  پس  است.  زمان  مفهوم  اینجا  در  شود.  گذر  مفهوم  از  شود 
شود و الزامی بر این نیست که حتماً مفاهیم انتزاعی مورد توجه  ملموس فیزیکی فارغ از معنا نیز ارزشمند می 

 بیشتری قرار بگیرند. 
نوشته و بلافاصله روی کلمات و هرچه جز کلمه  های قبلی می »شاید تا همین دو هفته پیش بر روی یادداشت 

ظاهر. تنها همین یک دفتر به جا مانده کشیده. محفوظاتی نمایان شده به شرط دست نیافتن، به بوده خط می 
ایجاد شود، حدس و گمانی زده شود که مثلًا   تعلیقی  تا بخواهد  باقی مانده.«  این دفتر هر چه بخواهی  از  و 

ای از قتلی مواجه شود و دفتر مذکور کنار جسد پیدا شده است، راوی در اولین  مخاطب قرار است با صحنه
برد؛ »اینجا یک ایستگاه مجهز و پیشرفتۀ پلیس نیست.« وقتی دوباره به متن دفتر  فرصت تعلیق را از بین می 

ها با  شده آورد: »همۀ پاک گردد، نه از معنای کلمات که از چگونگی نگاشتن کلمات سخن به میان میبرمی
دهم.« پس شخصی که  شده را به دستگاه میخطیگیر پنهان شده و با خودکار و مداد خطکن، زیر غلط پاک 

قرار می  رتبۀ دوم  نیز در  مانده  به جا  او  از  نه؟ جسد حامل یک مفهوم دفتری  یا  دارد  آیا جسدی وجود  گیرد. 
است، مرگ؛ اما اگر جسدی وجود نداشته باشد و فقط آثاری به جا مانده باشد، مخاطب با محو شدن سوژه 

کند. از این منظر نیز تقدم حجم بر مفهوم روست؛ پس بودونبود جسم یا تحول در جسم ایجاد مفهوم میروبه
 توان دریافت.را می

پاک می و بر آن کلمه و جمله و متنی نگاشته می هر کلمه، هر جمله و هر متن معناداری وقتی  شود، شود 
احتمالًا به این معناست که از مرحلۀ فکری به مرحلۀ فکری دیگری عبور کرده است. اگر بپذیریم که نوشتن  

حیاتی  از  اندیشه یکی  وقتی  است،  اندیشیدن  ابزارهای  می ترین  تغییر  اندیشه ای  یعنی  و کند،  شده  محو  ای 
خود این عمل فارغ از این که در گذشته چه کلماتی نوشته شده و  خودی ای دیگر ظاهر شده است. به اندیشه 

با غلط  یا  آمده است، می پاک شده  پدید  به جایش چه کلماتی  و  ناپدید شده  اندیشه را  گیر  تواند مفهوم تحول 
اندیشه این تعبیر را به همراه دارد که شخصیتی به شخصیتی دیگر تبدیل شده است. در این  برساند. تحول 

می نظر  به  تحول تعریف  که  جاست  همین  روایت  در  مسئله  اما  است؛  شده  داده  اولویت  کالبد  بر  محتوا  آید 
کند؛ یعنی این باور وجود دارد که اگر قرار باشد محتوا تغییر کند، باید فرم محتوایی را ازطریق فرم بازتولید می 

 کل محو شود و از نو ساخته شود تا محتوایی جدید تولید شود. به
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چطور است؟ که مثلًا   ۴7و    ۴8شده را ببینی؟ صفحۀ شمارۀ  خطیخواهی دفتر یا لااقل چند صفحۀ خط »می
دهد که  ای را توضیح می ثابت کنم چند صفحۀ رندوم بوده و مقطع زمانی و مکانی خاصی از زندگی مفقودشده 

 توان شناخت؟ یا صفحۀ آخر؟... .« چهارم موجودیتش را می در دو صفحه سه 
با  توان دید، راوی با صراحت مخاطب را مورد پرسش قرار میهمچنان که در این بند می تقابلی را که  دهد، 

کند سوژه مفقود برد و اعلام می کند، چگونگی به دست آوردن شناخت را زیر سؤال می تعلیق دارد، بیان می 
 شده و محوشدگی اتفاق افتاده است.

انگار به خود میاین بند نقطۀ عطفی در روایت است. لحن راوی عوض می  تابه شود؛  حال گفته  آید که آنچه 
دنبال مفهوم خاصی است، تقابلی واقع به شده است، برای مخاطب این سوءبرداشت را ایجاد نکرده باشد که به 

تواند دهد. مخاطب می های جذاب تعلیق فرصت قضاوتی است که به مخاطب میدیگر با تعلیق. یکی از جنبه 
سنج را ببرد؛ گو یا نکته شخصی پیش بینی کند و لذت مفتخر شدن به عنوان  ها قضاوت کند، پیش طبق نشانه 

زنیم.« یعنی اصلًا و به هیچ عنوان  دانیم از که حرف می گوید: »او تنها مفقود شده و نمی که راوی می درحالی
دنبال هیچ مفهومی نیست و کسانی که نیاز دارند، انگار که نیازی حیاتی برایشان است، نخواهند توانست به

وربط  دنبال ضبط این متن، این داستان، این روایت و این راوی را با دید دیگری ببینند و با نگاه قضاوتگرشان به 
دهد؟« خطوط و کلمات باشند یا بخواهند جریانی را دنبال کنند: »چه کسی به روایتی از نیستی اهمیت نمی 

این راه بیانش می یگانه مقوله  کند؛ پس چون محصول را داستان  ای که ذهن راوی را درگیر کرده است و از 
 دنبال سرانجامی برای این متن دفتر نباشید.  شود؛ مثلًا به نامیم، انتظارها از پیش مشخص میمی
همچون می راوی  کنیم:  بیان  شکل  این  به  گرفتیم،  نظر  در  عطف  نقطۀ  که  را  بندی  از  بعد  شرح  توانیم 

یا حتی دلش می ای است و شروع می شخصی است که ذهنش درگیر مقوله  بلندبلند فکر کردن  خواهد کند 
آید و هر آنچه به بیان آورده است، ممکن است مخاطب را  برای دیگری بازگویش کند که ناگهان به خود می 

دچار سوءبرداشت کند و بخواهد با او و روایتش همان قضاوتی را داشته باشد که با هر داستان دیگری؛ پس  
تا نه همۀ مسیری را که آمده است، معکوس می  ها که به قضاوت کردن هم شک کند:  تنها به قضاوت کند 

که می »می در دانی  و  بزنم  و خط  بنویسم  نشان  و  نام  به همین  یا چند صفحه  بسازم  دفتری  توانستم چنین 
می  سرکوب  را  قضاوتگر  ذهن  که  حال  بگذارم.«  می اختیارت  جایگزین  را  خود  ابلاغیۀ  تنها  کند،  »این  کند: 

می  را  آن  داری  تو  و  افتاده  من  دست  به  که  سندی  از  است  موجود  همه روایت  به  بعدتر  و  فکر خوانی  چیز 
کنی.« حال احکام چه هستند: »دفتر نسبتاً قطوری است. نباید بیش از سیصد صفحه داشته باشد؛ اما با  می

های فیزیکی حجم شیئی  رسد چهارصد صفحه دارد.« دوباره از ویژگیکرده به نظر میاحتساب صفحات ورم
گوید، نه محتوایی که ممکن است در نوشتار بتوان یافت و دریافت کرد؛ اما چرخشی که راوی  به نام دفتر می 

شود جایگاه راوی تثبیت شود. راوی تا پیش از این هر دو مقام را داشت. هم در لحن به وجود آورد، باعث می
باعث می لحن  این چرخش  اما  بود هم مخاطب؛  و  راوی  کند  ساقط  قضاوتگری  جایگاه  از  را  شود مخاطب 
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کرد؛ اما این ای که پیگیری می گردد به همان مقوله بنشاند به شنیدن روایتش؛ پس راوی با خیال راحت برمی
بار با لحن روایتگری مقتدر که هیچ مخاطبی اجازۀ قضاوت کردنش را ندارد و فقط باید مخاطب بماند. راوی با 

از کاری که دارد می حفظ جایگاه غرق جزئیات می را  ارائه می شود و شرح کاملی  این جزئیات    دهدکند،  که 
اش را با مخاطب ایجاد کرده و جایگاه والاتری برای کشاند. او که اینک فاصلهای دیگر میراوی را به ورطه

وقت دهد؛ چرا که تمامکند یا سؤال نخستین را از دست میخود اختصاص داده است، سرمنشأ را فراموش می
مقوله  می درگیر  نمیای  آن  برای  دلیلی  هیچ  که  بیشتری شود  ضخامت  که  صفحه  »یک  شد:  متصور  توان 

بدون خط  دارد،  سایرین  به  دانه نسبت  با  و  می خطی  خم  روشن.  ریزودرشت  برجستۀ  بو های  را  کاغذ  و  شوم 
می می بلند  گُه  بوی  تکه کنم.  با  گوشه شود.  می کاغذی  را  می اش  باز  را  زباله  درِ سطل  و  یادم گیرم  اما  کنم؛ 
افتد این بخشی از تنها سند موجود است.« در روندی که روایت در پیش گرفته است، محو شدن سرمنشأ  می

کند،  ای بین خود و مخاطب ایجاد میگیرد. راوی ابتدا فاصله جامانده از شخص( عمق بیشتری می )متن به 
را نوشته ای مطرح می بعد فرضیه  این متن  برایش  ام.« و طبق همین فرض پیش می کند: »اصلًا من  و  رود 

فرض یا قضاوت برای مخاطب وجود داشت که  شود. اگر در ابتدای روایت این پیش حکم و حقیقت ماجرا می 
بخش   این  در  است،  مانده  جا  به  او  از  متن  که  برسد  شخصی  به  دفتر  ازطریق  بخواهد  راوی  است  ممکن 

شود توان دید انگار تقدس حجم و فیزیک دفتر بر محتوا و حتی از مؤلف آن )شخصیت مفقود( بیشتر می می
 افتد.گیرد؛ نوعی محو شدن اتفاق می رود که هرآنچه غیر از حجم دفتر را نادیده میو تا آنجا پیش می

جامانده )دفتر( با سرمنشأ )شخصی که دفتر را به جا گذاشته( پیوندی  شود بین به ای باعث می بالاخره نشانه 
کنم با دستمال  شود... . خیلی ملایم سعی می کنم. بوی گُه بلند می شوم و کاغذ را بو می ایجاد شود: »خم می 

می  معنایی  چه  چیست؟  نشانۀ  کنم.  تمیزش  شده،  هم  توالت کمی  کوچک  سنگ  روی  باشد؟  داشته  تواند 
با مؤلفش ازطریق رد دقت و در زاویۀ مناسب جا داده و بهپاهای بزرگش را به  پیوند دفتر  سرعت نشسته...«  

 گُهی است که به جا مانده است. 
 حالا که خواسته پیوندی ایجاد کند، با چه چیزی این کار را کرده است.  

می کار  به  ملموس  اشیاء  براساس  تماماً  راوی  نشانه افکار  هر  و  می افتد  که  یا  ای  ماورا  فضای  به  را  او  یابد، 
شود، با همان نظمی به شرح کاری که مؤلف دفتر برد. وقتی پیوند بین دفتر و مؤلفش برقرار میمفاهیم نمی 

داد؛ اما این حدس و گمان که ممکن بوده  پردازد که خودش در مواجهه با دفتر انجام می انجام داده است، می 
با چه جزئیاتی انجام می  توالتی چه کارهایی و  از رفتار خود مؤلف دفتر در وقت حضور در  داده است، برآمده 

شدۀ دو اقدامِ برخورد با دفتر و به توالت رفتن  راوی است. یکی از دلایل همان است که گفته شد. نظم پرداخت 
تواند چنین تخیلی داشته که توانایی فکری راوی بر مبنای اشیاء ملموس است، نمییکسان است و ازآنجایی 

اتفاق های مؤلف دفتر را بهباشد که اقدام  اینجا تداعی  بازتولید کند؛ پس در  افتاده تداعی رفتار صورت ذهنی 
 خودش است که به دیگری نسبت داده است.  
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ارباب  با  رجوع دلیل دیگری که در روند پرداخت داستان آمده است: »تا در زمان مقرر پشت میزی بنشیند و 
احوالپرسی کند. پیش از این که صندلی را عقب بکشد و بنشیند و سی دقیقه به تصویر یک نفر، یک روایت، 

شود که از یک تاریخ در مانیتور خاموش خیره شود و بعد سیستم را روشن کند و کاغذها را مرتب کند.« چه می
ارباب فضای توالت به فضایی می رجوع سروکار دارد، آن هم بدون هیچ نشانۀ مشهود و ملموسی؟  رود که با 

دهد؛  دهد، به دیگری نسبت می هایی را که خودش انجام می راوی با قرار دادن خود به جای مؤلف دفتر اقدام 
شود و حضورش گذارد. راوی جایگزین مؤلف دفتر می ای از محوشدگی را به نمایش میطریق گونه پس ازاین 

آورد: شود یا روایتی از آن حجم را به تملک خود درمیترتیب راوی دفتر را صاحب میاین برد. به را از بین می 
ای روشن. یک صفحه ای سوخته در میان قهوه هایی قهوه دهد، در قسمت »مانیتور کاغذ سیاهی نشان می

شوم و  های ریزودرشت روشن. خم می خطی و یا دانه که ضخامت بیشتری نسبت به سایرین دارد، بدون خط
طور است. شلوغی و سروصدا حس بویایی و  کنم. همیشه همین کنم. هیچ بویی احساس نمی کاغذ را بو می 
گذارم و  کند. کاغذ را زیر دستگاه می کند و درعوض بینایی چندبرابری نصیبم می ام را مختل مینظام بساوایی 

 خواهم. حالا بیش از دو متن دارم.«از مانیتور کمک می 
جامانده(،  هایی ثابت هستند: راوی، دفتر )به طور که در این تحلیل مشهود شد، تا اینجای روایت مؤلفه همان 

ازبین  مخدوش دستگاه  فیلترهای  محو  برندۀ  و  محوشدگی  ایدۀ  همچنین  مفقود،  شخص  مخاطب،  کننده، 
خصوص حجم فیزیکی دفتر، تولید  کردن؛ اما طی روند پرداخت روایت برخورد راوی با آنچه درگیرش است، به 

 کند.  مفاهیمی متفاوت می 
به  اثر  هر  یا  با  هنر  راوی  است.  )طبیعت(  پیرامونش  از  آدمی  بازخوانی  وضعیتی  هر  قالب  در  بشر  از  جامانده 
روبه  اثری  به چنین  آنچه  به  نسبت  را  خودش  بازخوانی  پس  خود   روست؛  این  که  دارد  است،  رسیده  دستش 

جامانده ای کاملًا متفاوت با اثر به ای واضح شود، رابطه تواند اثری دیگر باشد و برای این که چنین مسئله می
شود دهد. متن وقتی به دستگاه داده می کند. نه از روی متن، که حجم دفتر را مورد تحقیق قرار می برقرار می

بازتولید می را  اثری  اثری کند، می و دستگاه  آمده است،  به دست  آنچه  و هم  قبلی هست  اثر  توان گفت هم 
شود؛ پس اثری را که اثر قبل  کند، همچون اثر در نظر گرفته می جدید است. وقتی دنیای اطرافش را بازگو می 

توان اثری مستقل در نظر گرفت. این رویکرد نیز مسئلۀ محوشدگی را بازنمایی کند، میاز خود را بازتولید می 
 شود.  شود و اثر بعدی جایگزین میگیرد. اثر اول محو می شود و اثر جایش را می کند. پیرامون محو می می

ها برطرف شده، متن در اختیار راوی قرار خطیشود؛ یعنی خط آید بالاخره متن بازتولید می در ادامه به نظر می 
ها برای  به این که از قبل مشخص شده است که ارزش مؤلفهگیرد. حال آنچه در اختیار راوی است، باتوجه می

تواند متفاوت باشد یا بهتر است گفته شود گیرد، می راوی متفاوت است، پس آنچه در اختیار مخاطب قرار می
اتفاق می  دیگری  اثری مجزا می بازتولید  بازتولید خود  این  که  از دستگاه خارج می افتد  که  متنی  شود، شود. 
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قطره خون« صادق هدایت است. با این تفاوت که در انتهای متن نوشته شده »یک گُه  بخشی از داستان »سه 
 قطره خون« شده است. سفت«، عبارتی که جایگزین »سه  

پیش می  این سؤال  داده شد،  که شرح  اثری  با شرایطی  آن  است،  پیش روی مخاطب  که  بازتولیدی  که  آید 
بازتولید می  راوی  اثری است که  یا  آمده است  بیرون  از دستگاه  تحویل میاست که  به مخاطب  و  دهد؟  کند 

گر صحنۀ توالت است که با جزئیات به آن پرداخته شد؛ یعنی این سوءظن  »یک گُه سفت«، عبارتی که تداعی 
می  »یک تقویت  است:  داده  مخاطب  تحویل  و  کرده  دخالت  گرفته،  دستگاه  از  که  متنی  در  راوی  که  شود 

مخاطب، یک متن، یک سند ویک دلیل برای وفاداری؛ مثل وفاداری انسان به یک تاریخ، به یک جغرافیا، به  
 یک جادۀ اصلی بدون برگشت.« 

شود همواره به یک ایده پایبند  هرحال هرکسی ایدۀ خاص خود را دارد؛ اما در جهان پرتصادف ما مگر می»به
 ماند؟«  

شوند و تا زمانی که اثر و مخاطب وجود داشته ها در مواجهه با بازتولیدها محو میها و نویسنده ها، مؤلف راوی 
 توان پایانی بر این روند متصور شد. باشند، نمی 

 داده بی وفاداری زمان.« »ظهوری تغییرشکل 
می  محو  راوی  محوشدگی  نهایتِ  روایت در  فقط  و  می شود  روایت ها  نمی مانند.  که  مبدأ  هایی  روایت  خواهند 

ماند. کنند؛ پس تقدسی در هیچ روایتی باقی نمی وجود داشته باشد، روایت حاکم و مقدر را تضعیف و محو می
 روایت در معنای روایتگری، حال هرچه گفته باشد. 
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 بخشی از مقدمۀ کتاب: 

زمینه در  است. هرچند  نوشته شده  اصلی  هدف  دو  با  کتاب  واقع شود.  این  است سودمند  ممکن  نیز  دیگری  های 
بر   پایه  شرحی  اول،  "نظامهدف  توصیفینظریۀ  دستگاه  یک  است.  بوده  روایت"  ساختاریِ  با  های  سیال،  تحلیلیِ 

تر از روایت و داستان و تر و البته عمیقامکانِ درونیِ وجه خودانتقاد برای کمک به ایجاد فهم و حتی ادراکی دقیق
آن ساختار  و  چگونگیفرم  و  فرایندها  و  بر ها  تاکید  اختصاصی،  تجزیۀ  روش  برخورد،  و  مواجهه  دقیق  شیوۀ  شان. 

)بی روایت  تخصصی  دانش  بیوجود  و  کهنهتعصب  و  دانشگاهی  کهنۀ  مبانیِ  به  انجمناتصال  آزاد  فضای  های  ترِ 
ها(، های رایجِ ناشی از ترجمهادبی و هنری( و قرارداد واژگان تخصصی )با تاکید بر زبان فارسی و اجتناب از آشفتگی

هدف دوم نیز در امتداد هدف اول، ایجاد راهنمایی آغازین بر    .در رویکرد کلیِ این نظریه مدنظر قرار گرفته شده است
روایت از  برخی  برای  داستان  و  روایت  تخصصیِ  )بهمطالعۀ  داستانی  آثار  منتقدین  و  تحلیلگران  و  آثار پژوهان  ویژه 

 هنری در ادبیات داستانی و سینمای داستانی( و همچنین دانشجویان و هنرجویان روایت و داستان بوده است.  

قدم، ناچارم ساخت تا در ابتدا و در نیمۀ آغازین فصل اول  بهاین گسترۀ مشخصِ مخاطب و تلاشم برای حرکتی قدم
کوشیده حتی  کنم.  آغاز  ساده  بسیار  بیانی  هنرهای  کممخاطبان  ایم  با  دانشجویان  و  هنرجویان  چون  تخصص 

شناسی و دیگرمباحث مرسومِ ای کاملا تخصصی در امر روایت )فارغ از زیباییداستانی را متقاعد کنم به وجود زمینه
تدریج تا پایان فصل اول و سپس در فلسفه و علوم انسانی( بالاخص در ارتباط با آثار هنری. البته این بیان ساده به

رو کتاب حاضر مخاطبی  تر و گاه اندکی غامض دگرگون شده است. ازاینطول فصل دوم، به بیانی تخصصی و دقیق
 .. کند.پرحوصله و گشاده و دقیق طلب می
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 ادبیات نمایشی و تئاتر 
  یشنامهنما

 

 

 کافه کلاغ 

 ک« ی زود ی اپ   ش ی »نما 

 مقدم   ی مجتب 

 

 اپیزود یک: یک کلاغ چهل کلاغ 

 

 های نمایش: نقش 

 مرد

 کلاغ 

 چیکافه

 

 مکان:

 یک کافۀ تقریباًامروزی. 

می   پیشنهاد:  نشان موسیقی  را  اپیزود  هر  پایان  و  فضای  تواند شروع  با  نیست  قرار  لزوماً  موسیقی  کند.  دار 
 تواند جفنگ و نامرتبط باشد.  نمایش مرتبط باشد. می 
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 موقعیت: 

 نوشد.بارد. قهوه می مردی تنها. نشسته پشت یک میز. اندوه و یاس از سرورویش می 

 گذرد. لحظاتی می

 آید.انسانی با کلۀ کلاغ سمت مرد تنها می 

 سلام.  کلاغ:

تر از آن است که متعجب شود؛ اما برای خالی نبودن عریضه کمی مبهوت  )اندوهگین   مرد:
 سلام. شود، با کمی تأخیر(می

 تونم بشینم؟ می  کلاغ:

 نشیند. تاخیر مرد در پاسخ دادن. کلاغ می 

 تونم توی روتون قارقار کنم؟ می  کلاغ:

پاسخ در  همچنان  سنگی  و  یخ  درست مرد،  یا  دارد.  تاخیر  نمی گویی  بگوییم،  چه  تر  داند 
 پاسخی بدهد. 

داااا... کلاغ:
ُ
دق

ُ
دق

ُ
د... ق

ُ
دق

ُ
دق

ُ
 ق

 خراش{ قاه کشیده و اندکی گوش وار: قاه خندد. }شکل کلاغواری میکلاغ به شکل کلاغ 

 خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قدقد کردم.  کلاغ:

 واکنش. مرد همچنان بی 

 چند سالته؟  کلاغ:

 پرسی؟ چرا می  مرد:

 چرا نپرسم؟  کلاغ:

 شه تنهام بذارید؟ می  مرد:

 نگاه خیرۀ کلاغ. 
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 لطفاً!   مرد:

 خوای توی روت قارقار کنم؟ می  کلاغ:

 کند. مرد به دوروبرش نگاه می

 قوقو.قوقو. قوقولیقوقولی  کلاغ:

 خندد. وار میکلاغ، کلاغ 

 قوقو کردم. خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قوقولی  کلاغ:

 کشد. نه از کلافگی. بلکه از اندوهش.  مرد آه سنگینی می 

 نگفتی چند سالته؟  کلاغ:

 دی بری؟ اگه بگم قول می   مرد:

 آره.  کلاغ:

 چهل سالمه. مرد:

 یک کلاغ چهل کلاغ!   کلاغ:

 خب حالا برو.  مرد:

 رم. نمی  کلاغ:

 ری.  قول دادی می  مرد:

 دروغ گفتم. یعنی راستش نگفتم.  کلاغ:

 بهتره بری وگرنه...  مرد: )اندکی برافروخته(

 وگرنه؟  کلاغ:

 کنم.  شه و یک پَر چهل پَرت میوگرنه اندوهم تبدیل به خشم می محکم(چندانمرد: )نه 

 وویی! یه جوریم شد. کلاغ: )مورمورش می شود(

 ترت نشد.پس برو تا یه جوری   مرد:
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 گردد. شود. بعد بر می شود. چند قدمی دور میدرنگ بلند میکلاغ بی

 از همون اول که چشمم بهت افتاد فهمیدم خودتی.   کلاغ:

 برو!  مرد: )با تأکید(

 خوای بدونی کدوم خودتی؟ نمی  کلاغ:

 گفتم برو!   مرد:

رم. فقط قبلش ته فنجون قهوت یه تکون ریزی بده تا نقش کلاغی که توش افتاده بپره. بعد باشه. می  کلاغ:
 زنه. به همین راحتی. من غیبم می

 کند. دارد. با تعجب به نقش ته آن نگاه می اش را بر می مرد فنجان قهوه 

خوش   کلاغ: بار  این  شاید  تمام.  و  ریز  تکون  اون یه  از  یا  اژدها  یا  خرس  یا  مار  یه  نقش  و  باشی  شانس 
 تر نقش یه هیچی مهیب توش بیفته. ترسناک 

 مکث.

 یه هیچی مهیب و بلعنده که تو رو توی خودش ببلعه و حل کنه و هضم کنه و پس هم نده!  کلاغ:

 سکوت. 

 گرداند. مرد فنجان را با احتیاط روی میز بر می 

 نشیند. درنگ میکلاغ بی

 تا دیدمت فهمیدم. کلاغ:

 چی فهمیدی؟  مرد: )با اکراه(

ای که اندوه از سروروت  شکستۀ افسردۀ تنهای غمگین بیمار طردشده خوردۀ دلفهمیدم یه شکست   کلاغ:
اندوه ازت شُره می می اندوه می   کشد()بو میکنه.  کنه. سرریز میباره.  طعم   )ادای چشیدن(دی.  بوی 

 دی. اندوه می 

 کند. نفهمی بغض میمرد بفهمی 
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تونه تبدیل  تره. می هزاران بغض نشکسته درونت محبوسه. بغض نشکسته از بغض شکسته خطرناک   کلاغ:
کُشه و هم شه... انفجارش از نوع انتحاریه. هم صاحب خشم رو میبشه به خشم. خشمی که وقتی منفجر می 

 دیگرانی که در نزدیکی اون بمب هستن. 

 نگاه مبهوت مرد. 

 ای! تو یه به ته خط رسیده  کلاغ:

 وچانه بزند. تفاوت تر از آن است که بخواهد چکمرد نای نپذیرفتن ندارد. بی

 کمی مکث. 

 و من اومدم به تو کمک کنم تا برگردی سر خط. کلاغ:

 ازاحساس مرد. نگاه سرد و خالی 

تأکید، برای تفهیم بیشتر( با  و  ته خط رسیده   کلاغ: )شمرده  به  یه  و من کمکت می تو  و...  کنم  ای 
 برگردی سر خط. یه خط تازه. یه شروع تازه.

 خوام.نمی  مرد:

 دهندۀ منی. باید بگی چه عالی. ممنونم. تو نجات  کلاغ:

 خوام.گفتم نمی   مرد:

 کنیم.باید بگی چطوری. باید بگی از کی شروع می  کلاغ:

 خواد بمیرم. دلم می  مرد:

حرکتی و سکون. ولی خب... منظور من  ست. یه حرکت برای تَرَک برداشتن بی اِاِاِ... اینم یه شروع تازه   کلاغ: 
 این نبود.

 کمی سکوت. 

 کنید.  یه قهوۀ دیگه لطف می  چی(مرد: )رو به کافه 

 برای منم کلاغوچینو بیارید.   کلاغ:

 مکث.
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 تا حالا کلاغوچینو خوردی؟  کلاغ:

 دهد. مرد به نشانۀ نه سر تکان می

قهوه   کلاغ: درصد  هفتاد  ترکیبش  کن.  امتحانش  صفر حتماً  از  یهویی  کلاغ.  پَر  عصارۀ  درصد  سی  و  ست 
 بردت روی صد.می

 اندازد.تفاوت شانه بالا میمرد بی 

 خوای توی روت قارقار کنم؟ می  کلاغ:

 اندازد. مرد باز هم شانه بالا می

 کلاغ: قور قور قورررر... قور قور قوررررررر. 

 خندد. وار میکلاغ، کلاغ 

 خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قورقور کردم.  کلاغ:

 مزه و لوس بود.خیلی بی  مرد:

 دارد.  کنند. مرد فنجانش را بر میآید. مرد و کلاغ تشکر می چی با سفارش آنها میکافه 

مراقب باش. بذار یه مقداری تهش بمونه. چون ممکنه یه نقش دیگه ته فنجونت بیفته و یه داستان    کلاغ:
 تازه شروع بشه. 

 نوشد. کند و بعد با احتیاط فقط نیمی از آن را میمرد با تشویش و نگرانی به فنجان نگاه می 

 گفتی چند سالته؟   کلاغ:

 چهل.  مرد:

 یک کلاغ چهل کلاغ!  کلاغ:

 چی؟  مرد:

 یه کلاغ چهل کلاغ کُن.  کلاغ:

 : یعنی چی؟ مرد
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 یعنی چهل تا جمله در مورد خودت بگو. کلاغ:

 که چی بشه؟   مرد:

 شه.  که شاید حالت بهتر بشه... که اگه نشد، حتماً بدتر می کلاغ:

 خوام.نمی  مرد:

 دم. بگو تا برم. قول می  کلاغ:

 کنه.برام مهم نیست بری یا نه. برام فرقی نمی   مرد:

 تفاوتی نیست. بگو.باید برات فرق بکنه. هیچی بدتر از بی  کلاغ:

 دوس ندارم بگم.   مرد:

این رو بهت   دهد(آورد و  نشانش میرنگی بیرون میکلاغ: )از جیبش شانۀ سر طلایی تا  بگو 
 برگردونم. 

 گردد. هایش را می مرد مبهوتِ شانۀ سر، جیب

 مرد: کی برش داشتی؟  

 کنن. وگومون. اشیاء براق ما رو وسوسه میهمون اول گفت   کلاغ:

 بدش من.   مرد:

 یادگار همسرته. زنی که عاشقش بودی و ترکت کرد.  کلاغ:

 مُرد.   مرد:

 آورد. ای از جیب بیرون می کند. دفترچه کلاغ جاخورده نگاهش می

 جا نوشته طلاق. این  کلاغ:

 فوت شد. شش ماه پیش. مرد:

 گم.تسلیت می  کلاغ:

 سکوت. 
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 بدش به من.   مرد:

 یک کلاغ چهل کلاغ کن. کلاغ:

 کنم. نمی  مرد:

نمی   کلاغ:  به همه منم  رو  تو که حست  به دم.  فرقی  یادگاری چه  یه  نداشتن  یا  از دست دادی. داشتن  چیز 
 حالت داره؟  

 مکث.

 داره؟  کلاغ:

 مکث.

 فرقی به حالت داره؟  کلاغ: )با تاکید(

 مکث.

 پس زیر این بهمن اندوه هنوز جریان ضعیفی از زندگی وجود داره.  کلاغ:

 مرد بغض کرده است. 

 کسم.من تنها و بی  مرد:

 کلاغ اول.  کلاغ:

 من بدبختم.  مرد:

 کلاغ دوم.  کلاغ:

 کسی دوستم نداره.  مرد:

 کلاغ سوم.  کلاغ:

 زشتم.  مرد:

 کلاغ چهارم.  دهد که حرف مرد را تایید کند(کلاغ: )طوری سر تکان می

 ضعیفم.   مرد:
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 کلاغ پنجم.  کلاغ:

 نتونستم خوشبختش کنم.   مرد:

 دهد. کند و شش را نشان می کلاغ شروع به شمردن با انگشتانش می 

 نتونستم جلوی مردنش رو بگیرم.    مرد:

 چیز گند زدم.همیشه به همه   مرد:

 لیاقتم. بی   مرد:

 ام.عرضهبی   مرد:

 ام. خورده شکست  مرد:

 به آرزوهام نرسیدم.    مرد:

 رسم.به آرزوهام نمی   مرد:

 ام.  آدم بدی   مرد:

 تو شغلم به جایی نرسیدم.  مرد:

 ام.مسئولیتی پدر بی   مرد:

 شم.زود تسلیم می  مرد:

 دم. زود وا می  مرد:

 ام. چاره بی   مرد:

 ذهنم پر از خاطرات تلخه. مرد:

 شه.تونم، که نمیشنوم که نمیصبح تا شب توی سرم می مرد:

 ام.عصبی   مرد:

 پر از استرسم.   مرد:

 پر از ترسم.   مرد:
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 پر از خشمم.  مرد:

 پر از نرسیدنم.    مرد:

 شمارد.  دهد بی آنکه صدایش را بشنویم. کلاغ هم همچنان می مرد ادامه می 

 کمی بعد. 

 اومدم.کاش به دنیا نمی   مرد:

 وهشتم.  کلاغ سی  کلاغ:

 مُردم. کاش می   مرد:

 ونهم. کلاغ سی  کلاغ:

 سکوت. 

بچه گاهی دلم می  مرد: به خاطر  یادِ همسرم،  احترامِ  به  اما  خواد  بکنم.  کاری  به خاطر خودم  یه کمم  هام، 
 ست.فایده دونم بیتونم. می دونم نمی می

 دقیقاً. خودشه.کلاغ چهلم. دوباره کلاغ چهلم بگو.  کلاغ:

هام، یه کمم به خاطر خودم کاری  خواد به احترامِ یادِ همسرم، به خاطر بچه گاهی دلم می   مرد: )با تردید(
 ست.فایده دونم بی تونم. میدونم نمی بکنم. اما می

ست« از آخر فایده دونم بی تونم. میدونم نمیآفرین. خودشه. حالا »گاهی« رو از اول جمله و »اما می  کلاغ:
 جمله بنداز. حذفشون کن. و دوباره تکرارش کن.

 کند. مرد کمی فکر می 

 هام، یه کمم به خاطر خودم کاری بکنم.خواد به احترامِ یادِ همسرم، به خاطر بچه دلم می  مرد:

 آفرین. عالیه. کارت درسته. کلاغ:

 اندازد. مرد شانه بالا می 

 مکث.

 ایه اما خب بهتر از هیچیه. ونه کلاغ علیه کلاغِ چهلم. مبارزۀ ناعادلانهسی  کلاغ:
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 هووم.  مرد:

 پس به مبارزه ادامه بده. همه علیه کلاغ چهلم. کلاغ چهلم علیه همه.  کلاغ:

 شود. کلاغ بلند می

 وگفت خوبی بود. خدانگهدار. به امید ندیدار.گپ   کلاغ:

 چی؟   مرد: )شاکی(

 چی، چی؟  کلاغ:

 ش همین بود؟ همه   مرد:

 ش همین بود. همه  کلاغ:

 مکث.

 من رو مجبور کردی... مجبور کردی...  مرد:

 مجبور کردم؟  کلاغ:

 تفاوت نباشم.... مجبور کردی حرف بزنم. واکنش نشون بدم. بی  مرد:

 دقیقاً!  کلاغ:

 خوای ول کنی بری؟ و الآن می   مرد:

 دقیقاً!  کلاغ:

 کنی من رو نجات دادی؟ و لابد فکر می   مرد:

 نه دقیقاً.  کلاغ:

 پس چی؟   تر(مرد: )شاکی 

جاش بلد بودم. ممکن بود کلاغ چهلم بگی من همین امشب خودم تموم پس همین. منم تا همین   کلاغ:
 وگوی خوبی بود. خدانگهدار و به امید ندیدار.  گفتم آفرین، چه عالی. چه گفت کنم. بازم من می می

 نگاه مبهوت و خیرۀ مرد. 
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 رود. عقب میدهد و عقب کلاغ آرام دست تکان می

 شونه رو پس بده.   مرد:

 خندد. زده میکلاغ شرم 

 ها.خوب یادت مونده  کلاغ:

 برد. کلاغ با اکراه دست به جیب می

 عنوان هدیه یا دستمزد... ممکنه این رو به  کلاغ:

 نه.    مرد: )محکم(

 حتی اگه واقعاً تو روت بگم قارقار. کلاغ:

 رود. کلاغ جلو می

 قارقار... قارقار... قارقار...  کلاغ:

 نه!   مرد:

 رود.دهد  و سپس از کافه بیرون میاکراه شانۀ طلایی را پس می کلاغ ناچار و به

 گذارد. کند و بعد آن را با احتیاط و احترام توی جیبش می مرد به شانۀ طلایی نگاه می

 شود. او هم اندکی بعد از کافه خارج می  

 یک موسیقی ملایم.  

 

 اپیزود دوم: خرِ نهیلیست

 

 های نمایش: نقش 

 خر

 کلاغ 
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 چیکافه

 

   کافه. همان کافۀ تقریباًامروزی.موقعیت: 

 توضیح واضحات:  

 شود.کلاغ و خر با یک نقاب، خریت و کلاغیتشان نمایش داده می

 آلود هستند.  خر و کلاغ، هر دو زخمی و خون 

 میریم. داریم می  کلاغ:

 قبلش هم خیلی زنده نبودیم.  خر:

 خواد بمیرم.دلم نمی  کلاغ:

 دست تو نیست. نه به دنیا اومدن. نه مُردن.   خر:

 فضای بین این دو تا چی؟ زندگی کردن.  کلاغ:

 کنی دست توئه.  اونم دست تو نیست. فکر می  خر:

 زنی؟ زیادی جبرگرایانه حرف نمی کلاغ:

 کنم.نه. فقط در مورد ارادۀ آزاد و داشتن حق انتخاب و در دست داشتن افسار سرنوشتم عرعر نمی  خر:

 مکث.

می به   کلاغ: عمر  خیلی  که  موجودی  نمیعنوان  فکر  هستم  سیاس  و  هوشمند  و  شکل کنم  این  به  کردم 
 بمیرم.

 کنه. شکل مردنمون از وحشتناکی و مسخرگی مرکمون کم نمی خر:

 میریم؟  یعنی مهم نیست چه شکلی می  کلاغ:

 نه. خر:

 تره.گن خوب مُردن از خوب زندگی کردن مهمنشنیدی می  کلاغ:
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 مزخرفه.  خر:

اینکه بهتره شرافتمدانه یا شجاعانه یا عاشقانه یا عارفانه یا سبکبال و با وجدانی آسوده بمیریم بهتر از    کلاغ: 
 مسخره مردن یا احمقانه مردن یا جاهلانه مردن یا با ذلت و حقارت مردنه. 

 مزخرفه.   خر:

 مکث کوتاه. 

 مزخرف محضه.   خر:

 نگاه خیره و غضبناک کلاغ به خر. 

 الحق که خری. یه خر محض. یه خرِ خر. یه خر خالص. یه خر خیلی خر. یه خر انباشته از خریت.   کلاغ:

 ره.درسته. طبیعیه. من خرم و ازم خریت انتظار می  خر:

 مکث.

گی؛ اینکه من به خاطر رفاقتِ با تو؛ از تو در مقابل همنوعان  الآن تو داری با این حرفات به من می   کلاغ:
 های دیگه دفاع کردم و سر این کار جونم گذاشتم؛ کار عبث و مزخرفی کردم؟خودم؛ یعنی کلاغ 

 بله. کارت خریت محض بود.   خر:

 من خرم؟  کلاغ:

 خیلی کلاغ نیستی.  خر:

 من خرم؟  کلاغ:

 کار خرانه کردی.  خر:

 من خرم؟  کلاغ:

یعنی مردن به خاطر یه  -ای که کردی  کنی که کار خرانه بله و هنوزم داری با خریت تمام پافشاری می   خر:
 ای بود. کار درست و شرافتمدانه -خر

 کند. کلاغ باز خیره و غضبناک به خر نگاه می

 زند. لنگان طول و عرض کافه را قدم میسپس؛ کلافه و لنگان 
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از روی درخت ای کافهبذار به هم   ها:بعد رو به تماشاچی یه روز که  قراره. من  هامون بگم داستان از چه 
پاورچین  داشتم  و  زمین  روی  میپریدم  ور  دونه  لای چمن پاورچین  گلِ  توی  رفت  پاهام  زمین چیدم  و  گیر ها 

ای بشم یا آدمیزادها  شدم. از قضا این رفیق خرمون هم اونجا بود و قبل از اینکه لقمۀ چپ دهن سگ یا گربه 
به خاطر نحسی و شومی جونم بگیرن بهم کمک کرد و نجاتم داد. زمان گذشت و روزی این رفیق خرمون  

قانونِ انتقامِ طوری شامل اعمال کلاغی رو ناخواسته کشت. یه قتل غیرعمد. و این ناغافل لگدی پروند و جوجه 
کلاغی شد. و اگه این قانون به گوشتون نخورده باید بهتون بگم هر چی در مورد کینۀ شتری شنیدید بریزید 

 تر از اونه. دور که این کینۀ کلاغی یه چیزی فراتر و ترسناک 

 نوشد. مکث. لیوانی آب می 

چیز هست و برای هستی،  شدت حواسمون به همه تریم و به کنید باهوش ها از اون چیزی که فکر میما کلاغ 
طبیعت و کیهان احترام زیادی قائلیم. اما خدا نیاره اون روز رو که کسی پا روی بالمون بذاره. پدرش در میاریم. 

این  حمله و  خر  جناب  این  به  مناسب  مکان  و  زمان  یه  در  کلاغ  صدتایی  دسته  یه  که  شد  و  طور  شدن  ور 
 لاش کردن.  وهاشون، تنشش رو آش بارونش کردن و منقارتپونش کردن و با چنگال نوک 

 مکث.

ها خودمو انداختم وسط مهلکه و از این خر الاغ در کار کردم؟ طبق قانون قدرشناسیِ کلاغاین وسط من چی
آخری به ها دفاع کردم. دفاع شرافتمدانه تا پای جون. و حالا که این دم برابر دستۀ خشمگین و دیوانۀ کلاغ 

زنه که قلب سیاه هایی می این کافه اومدیم تا با نوشیدن یه قهوه با هشیاری کامل بمیریم این جناب خر حرف
 بره.ها ارزش اقدام شرافتمدانۀ من رو زیر سئوال میکنه. و با این حرف دار میمن رو جریحه 

 هام ناراحتت کردم.ببخش اگه با حرف  خر:

 خوره. تقاضا دارم در حرفات بازنگری کنی. ناراحتی تو به دردم نمی کلاغ:

 رم.خر: متاسفم. من خرم و با خریت تمام تا ته حرفم می 

 کند.  کلاغ خیره به خر نگاه می

 کنم. بسیار خب. بیش از این اصرار نمی  کلاغ:

 مکث.

 بهتره بحث و فضا رو عوض کنیم.  ای تصنعی(کلاغ: )با خنده 
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 لطفاً دو تا قهوه. چی:رو به کافه 

 دونی چی تو ذهنم میاد.  آخری می این دم کلاغ:

نمی  خر: ناراحت  اگه  و  مهم نه.  هیچکدوم  آخری.  دم  لحظۀ  این  نه  فکرت.  نه  نیست.  مهم  بگم  باید  شی 
ختام حرفام بذار خیالت راحت نیستن. و نه فقط تو. فکرای منم مهم نیست. کلًا ما مهم نیستیم. و برای حسن 

 کنم. نه تنها ما، که هر چیز و هر کسی بیرون از ما هم مهم نیست. 

 آره. آره. متوجهم. ولی بذار بگم.   ای مصنوعی و عصبی(کلاغ: )باز خنده

 بگو.  خر:

می  کلاغ: فکر  این  به  به دارم  روزی  که  بهکنم  روزی  اما  داریم  تقویم  توی  خر  جهانی  روز  روز عنوان  عنوان 
 جهانی کلاغ نداریم.  

 خندد. خر می

 باور کن این هیچ اهمیتی نداره.   خر:

 کس مهم نیست.چیز و هیچ البته. البته. تنها چیز مهم اینه که هیچ خندد: کلاغ هم می 

 دقیقاً.  خر:

 آید.چی با دو قهوه می کافه 

ای که گفتم بهتره بحث رو عوض کنیم تصمیم من از دقایقی پیش و از لحظه  ها(کلاغ: )رو به تماشاچی 
نمی  حقیقتاً  برسونم.  قتل  به  رو  خر  این  که  به  گرفتم  که  کسی  دید  از  مُردنم  که  بیام  کنار  قضیه  این  با  تونم 

خوام خاطر شما رو مکدر کنم و روحیۀ  اهمیت باشه. و از اون جایی که نمی میرم پوچ و بیخاطرش دارم می
دم. این  رسونم و خود قتل رو به شما نشون نمی لطیفتون رو آزرده کنم فقط خبر این قتل رو به اطلاع شما می 

 تره و البته بهتره که به لحاظ قانونی هم شما شاهدش نباشید. اخلاقی

 مکث.

 آخری یه چیزایی به ذهنم میاد.  بازم این دم کلاغ:

 خر: ذهن بازیگوشی داری. 

 آره پدرسوخته.  کلاغ:
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 مکث.

 کنه.  ذهنم به ترکیباتی که با اسم خر ساخته شده فکر می کلاغ:

 مثلًا.خر: )در حال نوشیدن قهوه( 

 خرمگس. کلاغ: 

 جالبه.  خر:

 خرگوش.  کلاغ:

 اوهوم.  خر:

هایش( را دور گردن او حلقه  گیرد و دستانش )بال شود و پشت سر خر قرار می کلاغ بلند می 
 کند. می

 تر خرچنگ. گورخر. خر خاکی. و از همه مهم   کلاغ:

 کند. ها را بیشتر میفشار بال

)کمی   می  معذب(خر:  بهتر  رو  حالت  کمی  خالص اگه  بگم  بهت  باید  خواسته کنه  ایثار  ایثار،  درجۀ  ترین 
 ست. نشده 

 یعنی چی؟  کلاغ:

می  خر: کسی  برای  داری  تو  می یعنی  براش  داری  نیست  مهم  براش  که  رو میری  اینکه کسی  مثل  میری. 
 دوست داشته باشیم و بهش عشق بورزیم بی اینکه از ما خواسته باشه یا براش مهم باشه.  

 جالبه.  کلاغ:

 امیدوارم که کمی حالتو خوب کرده باشم.   خر:

 برات مهمه که حال من قبل از مردن کمی خوب بشه؟  کلاغ:

 نه؛ البته که نه.  خر: )خندان(

 خندد. کلاغ هم می 

 لطفاً نور بره.  کلاغ:
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 شود. ها بیشتر می همزمان با رفتن نور فشار دست 

 

 مسخِ قابیلاپیزود سوم: 

 

 های نمایش: نقش 

 مرد

 چیکافه

 

 موقعیت: 

 مرد پشت میز؛ رو به حضار توی کافه. همان کافۀ تقریباًامروزی. آمادۀ سخنرانی.  

 

کنم که دعوت گروه ما رو پذیرفتید و به سلام به همه. امیدوارم حالتون خوب باشه. و ازتون تشکر می   مرد:
دیگه  اسم  هر  یا  شخصی  گفتار  برنامۀ  یا  سمینار  می این  روش  که  میای  سعی  اآوردید.  تشریف  کنم ذارید 

 ای رو که از سر گذروندم رو به شما انتقال بدم. اندازه، شفاف، منسجم و روشنگر حرف بزنم و تجربه به

اسم من »قابیله«. البته قابیل نیست. یعنی من تقاضا دارم که من رو قابیل صدا بزنید و من رو با این اسم به 
یاد بیارید. برای منی که کاملًاانسان نیستم... منظورم اینه برای منی که مدتی هست انسان شدم داشتن یک  

 کنم که چرا این اسم رو انتخاب کردم. هام اشاره میاسم انسانی ضروری هست و جلوتر توی حرف 

شدنم از کلاغ به انسان«. عنوان این سمیناری که قراره من خدمت شما ارائه کنم هست »تجربۀ من از مسخ  
بله درست شنیدید، من قبلًا کلاغ بودم و یک روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که دیگه کلاغ نیستم و  

انسان شدن کامل  این  فرایندی که مدتی طول کشید،  این  انسان شدم و طی  به  تا الآن که در تبدیل  تر شد 
 کنم. وگو می خدمت شما اینجا نشستم و با شما گفت 

 نوشد. کند و با تعارف آب به حضار، آب میآورد. گلو صاف میچی برایش قهوه و آب می کافه 
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کنم که صدام خش بر ببخشید من هنوز تارهای صوتیمم کاملًا انسانی نشده ولی با تمام وجود سعی می مرد:
 خندد(. زده و معذب می)خجالتنداره و یکهویی قارقار نکنم. 

تون رو حین صحبت من، هر وقت که لازم دیدید سفارش قبل از توضیحات بیشتر بگم که راحت باشید و قهوه 
بدید چون علاوه بر پول بلیط ورودی این سمینار، هزینۀ یک قهوۀ سینگل از شما گرفته شده و این از شرایط 

کلاغ تشکر کنم. جا از صاحبان این کافه، یعنی کافهاین کافه برای برگزاری این سمینار بود و جا داره همین 
شون اینه که  مدیا دنبال کنید و از خدمات ویژه ها تاکید داشتن که پیجشون رو در سوشال صاحب کافه و بارمَن 

فرستن. هم قهوه و هم  با پیک موتوری قهوه رو درِ منزل شما یا محل کارتون یا هر جایی که بخواید هم می
نوشیدنی  کافهسایر  در  که مرسومه  نمی ها میهای سردوگرمی  ببخشید من خیلی خوب  تونم حرف خوریم... 

 بزنم... امیدوارم تونسته باشم حق این دوستان رو در تبلیغ ادا کرده باشم.... 

 نوشد. مکث. کمی دیگر آب می

دونیم، لازمه که کمی در مورد مسخ وبیش میو اما مسخ. مسخ من از کلاغ به انسان. هرچند همه کم   مرد:
تاریخ چه مسیری رو طی کرده و مسخ انواع مسخ کدومه و مسخ در طی  این که مسخ چیه،  های  شده بگم. 

 معروف کیا هستن... 

برای اینکه بهتر  دهد( )کتاب مسخ کافکا را نشان میگم... های معروف می شده اول از یکی از این مسخ 
می  شروع  مثال  یه  از  کنه  پیدا  عینیت  براتون  فرانتس  موضوع  اثر  مسخ  کنید...  درک  رو  مفهوم  بهتر  تا  کنم 

بینه که  شه و می کافکا... که در این رمان کوتاه انسانی به نام گره گوارسامسا یک روز صبح از خواب بیدار می
تبدیل به یک سوسک شده... بذارید پاراگراف اولش رو براتون بخونم.... اگه این اثر معروف رو نخوندید حتما  

ای بخونید... »یک روز صبح وقتی گرگور سامسا از خوابی آشفته به خود آمد، دید در تختخواب خود به حشره 
 بزرگ تبدیل شده است«... یک سوسک...

از   که مسخ  مورد من  بر خلاف  رو شاهد هستیم...  یعنی حشره  به یک حیوان  انسان  ما مسخ یک  اینجا  در 
تره... اینکه حیوانی به  شه گفت مورد من نادرتر و خاص حیوان یعنی کلاغ به انسان صورت گرفته... خب می 

 انسان تبدیل بشه نادرتره...

شه به تغییرشکل افراد و اجسام از شکل اولیه به شکلی دیگر تعریف کرد. که توی  اما مسخ چیه؟ مسخ رو می
تر است. ما در مسخ از خودمون، بدن، افکار و  تر و نامناسب ها اون شکل دوم شکل زشت برخی از این تعریف 

وانفعال ما هم نسبت به شخصیتمون و  شیم. در این فعل شیم و به موجود دیگری تبدیل می دنیامون جدا می 
 مدت باشه و هم برای همیشه رخ بده.  تونه هم کوتاه شیم. مسخ میهم نسبت به واقعیت دچار غریبگی می 
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از مسخ رو تجربه کرده باشیم. مثلًا وقت همۀ ما ممکنه تجربیات کوتاه  هایی که توی آینه به خودمون مدتی 
 کنیم... نگاه کردیم و احساس کردیم داریم به یه غریبه نگاه می

 گیرد. ای جلوی تماشاگران میشود و آینه بلند می

کننده نباشه بذارید این آیینه رو جلوی شما بگیرم های من یه سخنرانی خشک و کسل برای اینکه حرف   مرد:
 تا خودتون رو توش نگاه کنید.

واقعاً این آدم توی آیینه کیه؟ چقدر برای   )سکوت(لطفاً به آیینه و تصویر خودتون توی اون، خیره نگاه کنید.  
 شما آشناست و چقدر غریبه؟  

 شید؟ بهش فکر کنید! و اگه قراره برای شما مسخ رخ بده به چی تبدیل می 

 نشیند. با لبخندی شرمگین می

خواستم یه کار خفن کرده باشم و کمی به فکر وادارتون کنم که وقتی از اینجا رفتین نگید فقط سخنرانی بود و  
 .... )خندۀ مکانیکی(کرد... یارو مدام قارقار می

شه به یک حادثه یا اتفاق ناگوار اشاره ست اما می افته هنوز محل تحقیق و مطالعه اینکه چرا مسخ اتفاق می 
ها اینه که به  حل شه و یکی از راه اش غیرممکن و هولناک می عنوان خود فعلی کرد... گاهاً برای فرد زیستن به 

تبدیل بشه. معمولًا فرد اون حادثۀ ناگوار یا اون شرایط زیست    -یک دیگری هر چه از خودش دورتر-دیگری  
 تحملش رو به یاد نمیاره...غیرقابل 

 سکوت طولانی.  

نمی رو  مسخم  دلیل  هم  من  شدم... راستش  تبدیل  انسان  به  کلاغ  از  دیدم  و  کردم  باز  چشم  روز  یه  دونم. 
تر ها داره کمی کم عنوان یک انسان هم خیلی راحت نبود... و تقریباً بعد از مدت واقعیتش اینه که زیستن به 

طور که اول صحبتم گفتم من رو »قابیل« صدا کنید و قول دادم که علت انتخاب این  شه... همون زجرآور می
پشت به  به نامه و نسبشون پشت هایی بودم که از بابت شجره اسم رو بهتون بگم. من از دسته و خاندان کلاغ 

ای رو کشت و بعد زمین رو حفر کرد و اون رو دفن کرد و  رسیدن که پیش روی قابیل، کلاغ دیگه کلاغی می 
طوری به قابیل آموخت که با جنازۀ برادرش هابیل که بر اثر حسد اون رو کشته بود چه کنه... این ریشه و این 

کلاغ  بین  رو  تبار  ما  اونها  اونها...  سوی  از  طرد  و  نفرت  هم  و  داشت  ترس  با  همراه  احترام  هم  ما  برای  ها 
 دونستن... بگذریم... جرم این جنایت می شریک 

 کند. به ساعتش نگاه می
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های گمگشته و بیگانه از خودشون مهربون  پس همچنان من رو قابیل صدا بزنید و به یاد بیارید و هم با آدم 
 باشید چرا که ممکنه درگیر یک مسخ کوتاه یا بلند باشند... ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید... 

 کند. شود و تعظیم میبلند می

 سپاس. 

 رود. نور می

 موسیقی پایان.
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 ادبیات نمایشی و تئاتر 
 یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل 

minal's butt 

 

 

 گر ی کارگردان و باز   سنده، ی عنوان نو به   مر ی : گ ها م ی گ دئو ی و  ی  تئاتر مشارکت 

 ۴۸شماره  17و تئاتر  شی نما یقی مطالعات تطب هینشر   ،۲۰۱۴و تابستان  بهار

 هومان   ی دن ی و س   ل ی ن : د  سندگان ی نو 

 ی عباس : مهسا  ترجمه 

 

 ی تلق   منفعل   ی اکننده افت یدر   ناچاربه   و   ناظر   همواره   مخاطب   رمان،   و   لم یف   ، ییگوداستان   در  ی سنت  شکلبه
  را  هاداستان   که  شوندیم  شناخته   یکسان  عنوان به   عموماً   هنرمندان  ،یارسانه   ی هاقالب   ن یا  در.  شودیم

 خواننده   ل یتخ  ورود  یبرا   ییفضا  سنده ینو   البته .  گذارندی م  مشارکت   به   را  ها آن   که  یکسان  نه  کنند،یم  ت یروا
  ی ها ی باز   متأخرتر  طور  به  و   تئاتر  ه  رسان   دو  حال  نی ا  با.  ست ین  متن  رییتغ  به  قادر  مخاطب   اما  سازد،یم  ایمه 

  اگرچه .  هستند  ت یروا  به  نسبت   یسنت  دگاه ید  ن یا  یساز وارونه   و   یدگرگون  ش،یآزما  حال  در  ،18یی دئویو
  طراحان،  د، یرس  نخواهند   هنر   مقام  به   هرگز   یی دئویو  ی های باز   که   دارند  باور  19برتی ا  راجر   همچون   یمنتقدان

 .اندکرده  21ها م یگ و  20ی مشارکت تئاتر ان ی م یمرزها کردن محو  به آغاز  عرصه ن یا  کارگردانان و  سندگانینو

 
17 Comparative Drama 
18  Video Games 
19 Roger Ebert 
20 Interactive theater 
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  جوان  یدانشجو   نقش  در  23کن یباز   ،22«  خانه  به  بازگشت »  ۀمنتشرشدتازه   ییدئویو  یباز   در  مثال،عنوان به
  خواهر   از  یادداشتی.  ابدیب  را   مفقودش  نی والد  تا  گرددی بازم  زادگاهش  به  اروپا  از  که  شودی م  ظاهر  یکالج

  ورک یوی ن  روزنامه  در   می گ  ن یا   بر   خود  نقد  در  24تروپ   سولن   سی کر .  است   ده یچسب  خانه   در  بر   ترشکوچک 
  طراحان  از   ی ک ی.  کندیم  اشاره   « یادب  یی گراواقع »  به  آن   شباهت   و  اثر   پرکشش«  و   جذاب  داستان»  به  ،25مزیتا
  نی ا  در  که   ی اثر )  بود  گرفته  قرار  27«  نخواب  گرید»  ی مشارکت  ی اجرا   ر یتأثتحت   که   26نور یگ   و یاست   ، یباز   ن یا

 یفضا   همان  در...    تماشاگران»  شی نما  نیا  در  که  کند ی م  خاطرنشان(  شد  خواهد  پرداخته  آن  به  مقاله
 را   خود  توجه  کنند  انتخاب  توانندیم  تئاتر  حضار  فضا،  آن  درون»  نکهی ا  و  رند«یگیم  قرار  خانه  ساکنان  یبعد سه
 .« کنند معطوف کجا به

  ییدئویو  معادل  ییگو   که  دیگوی م  سخن   یاگونه   به  ی باز   ن یا  درباره   ،29«  آبزرور»  ه ینشر   سنده ینو  ،28پبلز   یلوس
 شواهد  و  نامرتبط  ظاهربه   یا یاش   گذاشتن  هم   کنار  با  شما: »است   نخواب«  گرید»  شینما  در  تماشاگر   تجربه
 عمداً   ارتباطات   نی ا  و.  دیآور ی م  دست   به  گذشته  ی دادهایرو  و  افراد   ت یهو  از  یدرک   خانه،   سراسر   در  پنهان 
  شکل   کن یباز   ذهن  در  ها یر یگجه ینت  تا  دهدیم  اجازه   داستان  به   امر  نی ا.  اندشده   یطراح  ف یضع  و  سست 

  ش ی نما  صفحه  از  را  یباز   عناصر»   خانه«  به  بازگشت »  ییدئویو  یباز   او،  باور  به.  «یباز   عمل   در  نه  رند،یبگ 
  ی ر یپذانعطاف   از  هاآن   رایز .  ندیآفر یم  مخاطب /کنیباز   یبرا  ییفضا»  و  آورد«یم  شما  ذهن  به  و  کرده   خارج

 .برخوردارند« زنده  ت یروا و  انتخاب

 مطرح  را  یتر بزرگ   یها پرسش  تا  میر یگی م  بهره   ییهانه یآ  همچون  یمشارکت  تئاتر  و  ییدئویو   یهای باز   از  ما
  یی نها  ت یغا  ،یباز   کننده کنترل  ی ابزارها  در  چه  و   تئاتر   صحنه  در  چه  مخاطب،  شده ت یتقو  نقش  ن یا   ا یآ.  میکن
 طراح   ای   سینوشنامه ینما  با  خلاق   یهمکار   به  مخاطب   شدن   لی تبد  با  است؟  رسانه  دو  هر  یذات  ت یواقع  و

  کنیباز   ای  مخاطب   کنترل  زان یم  کهی درحال  ا یآ  شود؟ی م  چه  31«  ت ی»روا  و   30«  »طرح  مفهوم  سرنوشت   ،یباز 

 
2121  Games 
22 Gone Home 
23 Player 
24 Chris Suellentrop 
25 The New York Times 
26 Steve Gaynor 
27 Sleep No More 
28 Lucy Pebbles 
29 The Observer 
30 Plot 
31 Narrative 
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 چالش   به  32«  »مؤلف  مفهوم است،  شیافزا  حال  در  یتصاعد   ،ییدئویو  یهای باز   و تئاتر  نی نو  اتیتجرب  نیا  در
 یی دئویو   ی باز   اکنون   ا یآ  و  شود؟ی م  رانده   ه یحاش  به   بالقوه   طوربه   زمان   گذر   با   و  ده ی گرد  رنگکم   شده،  ده یکش

  ؟ ( است   شده   آن  نی جانش  کنندی م  ادعا  ی حت  یبرخ  که  یی جا  تا )  دیآی م  شمار  به   یسنت  تئاتر   ی برا  مشروع  یبیرق 
 است؟  شده  طرد 33«  زیانگ شگفت  ماری»ب عنوانبه  یحت  و شده  یمعرف  امروز  به تا ( گذشته  از) که  یتئاتر  همان

*** 

 لتریف   ق یطر   از  را  ش ینما  که  چرا   است،  بوده   کن« یباز »  ی نوع  به  همواره   کلمه  عیوس  ی معنا  در  تئاتر  تماشاگر 
 مشارکت  ده یا  حال،  نی ا  با.  کندی م  درک   خود  یهافرض ش یپ   و  قیعلا  اهداف،  ازها،ین  ، یستیز   اتی تجرب
 کلمه   ق یدق   ی معنا  به )  ییروا   طرح   شبرد یپ  در   ینقش  داشتن   ی حت  ا ی  صحنه   عمل  در   تماشاگران  م یمستق

  سرچشمه   متأخرتر  ییهاشهی ر   از(  شودی م  مشاهده   یتعامل  ییدئو یو یهای باز   در  که گونه همان  بودن  کن«یباز »
  به  اجباربه   خواه   خودشان  لی م  به   خواه   را  تماشاگران   که  بود  یمتعدد  آثار  دیتول  شاهد  ۱96۰  ۀ ده  .ردیگیم

 در  اجراها   نی ا  جه،ینت  در.  کردی م  محو   را  تماشاگران  و  صحنه   ان یم  مرز  ب یترتن یبد  و   کشاندیم  صحنه   صۀعر 
  که   گرفت ی م  شکل   ی الحظه  در   که   ی ابداهه   داشتند؛  قرار   بداههمه ین  –س  ینوش یپمه ین  یی اجرا   انه یم

  تا   اجرا   در  یرکلامیغ   یی هانقش  ی فایا  از  آنان  مشارکت   دامنه.  وستندیپی م  صحنه  یرو   گران یباز   به  تماشاگران
 ازِ ین   بر   ن یادی بن  اصل   ، یاتیتجرب   ن ی چن  پشت   در.  بود  گسترده   ی جار   داستان   دل  در   دیجد  ی تی شخص  خلق

 که   را  آنچه   و  دیدی م  منفعل   ی اکننده افت یدر   از   فراتر  را   تماشاگر   که  ینگاه   بود؛  استوار  ی برابر   به   ی اسیس
  چالش   به  دانستند،یم  کی ردموکرات یغ  یحت  و(  ی مصنوع)  یساختگ   را  گذشته  تئاتر  عرصه،  نیا   گامانش یپ
 .دیکشیم

  حاصل   یِ برابر   نی ا  از  متفاوت  یاگونه   که  کردی م  ت یروا  یلادیم  ۱98۰  ۀده  در  یکارگاه   از  من   گریباز   دوست 
  یولا یه  نقش  در  که  شدند  روروبه   یگر یباز   با  آنجا  در  حاضران.  بود  گذاشته  شینما  به  را  تماشاگران  حضور  از

  بدون  داد،ی م  ادامه  خود  ژست   نی ا  به  او .  بود  ستاده یا  برابرشان   در  حرکت ی ب  و  بود  ده یپوش  لباس  نی فرانکنشتا
 .یکنش چ یه  بدون  و یالوگ ی د چیه

 را   آنان  صبر  ند،یفرا  نیا  در  و  کردینم   نگاه   تماشاگران  به  یحت  که  داشت   حضور  ولایه  کی  تنها  صحنه  در
  ی جو وجست   در  یبرخ  کردند؛  صحبت   به  شروع   و  شدند  طاقت ی ب  ناچاربه   و  جیتدر به   تماشاگران.  آزمودیم

 
32 Author 
33 The Fabulous Invalid   

 عنوانبه  را آن شی نما سندگانینو . دارد  اشاره  یبرادو  تئاتر  به اصل در عنوان ن یا.  است ۱983 سال در یبرادو  شی نما کی  نام نی همچن  و اصطلاح کی
  طور به اصطلاح نی ا بعدها. ردی می نم واقعاً  وقتچ ی ه اما رسد؛ی م نظر به زوال  و  مرگ  حال  در شهی هم که یزی چ یعن ی. کردند فی توص زی انگشگفت ماری ب

 . دهدی م ادامه پرشکوه و زنده همچنان اما   است؛ افول به رو شده گفته بارها   که ی هنر . رفت کار به  کایآمر  تئاتر خود یبرا یاستعار 
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 بلند  یصدا   با  گرانید  و  است،  ان ی جر   در  ی شینما  دهد  نشان  که  بودند  ییصدا  ی حت  ای  حرکت   ن یتر کوچک 
 را   سالن  یناراض  افراد.  است   ز«یچچ یه  ۀدربار   یشینما»  ای  ساکن«  ریتصو  کی»  تنها  نی ا  که  کردندیم  ت یشکا
 از  یک ی  نکه یا  محض  به.  باشند  خاموش  ش ینما  ن یا  شاهد  تا  آمدند  جلو  گرید  تن  چند  اما  کردند،یم  ترک 

 ییاجرا  در  مشارکتشان   پاس  به   حاضران  از  و  گذاشت   کنار  را   خود  نقش  گریباز   زد،  دست   ولایه   به  تماشاگران
  که   شد  آن  شاهد  بود،  تنها  یتماشاگر   خود  که  ولا،یه  ن یا  قت یحق  در.  کرد  تشکر  د،ینامیم  34  تئاتر«نا »  او  که

 . کردند لی تبد شینما سالن  به  را صحنه  ناخواسته سالن،  در حاضر  تماشاگران

  ارائه  را  ی تعامل  ن یچن  از  ،   36ی مصنوع  و  ساده   هرچند  ، یر یتصو  ی انمونه   35«  درود  ن ی ادو  یمعما »  کالیموز   اثر
  به   ا ی  کند، یم  ن یی تع  را   داستان  طرح  که  کندی م  عمل  یس ینوشنامه ینما  مقام   در  مخاطب   اثر،  ن یا   در.  دهدیم
  ش ی نما  نی ا.  زندی م  انتخاب  به   دست   دهند، ی م  ارائه  اجرا  گروه   که   ی گوناگون  ی هاطرح   ان ی م  از  تر،ق یدق   ان یب

  آن   در   که  رودیم  شمار  به   38کنز ید  رمان  از  آزاد   یاقتباس  است،  37هولمز   ادوارد  اثر  ۱98۵  سال   محصول  که
 .کنندی م اجرا  صحنه در را داستان یهات ی شخص  ،یقی موس نوازندگان 

  نی همچن  و   ،40ی دچر   کی د  ت یهو  ،39درود  قاتل   درباره   شودی م  خواسته   تماشاگران  از   پرده ان یم   زمان  در
  ان یپا  کی  سرنوشت   ب یترتن ی بد  و  دهند   ی رأ  شد،   خواهند  گریکدی  عاشق  شینما  انی پا  تا  که  یی هات یشخص
 پوشش  را  ممکن  احتمالات  ی تمام  که  شده   م یتنظ   شیپ از  انیپا  نی چند  داشتن  اریاخت  در  با.  بزنند  رقم  را  خوش

 انتخاب ی جمع شکل به  که را  یتی روا سپس و کندیم شمارش را آراء  دوم، پرده  آغاز از  شیپ  اجرا  گروه  دهد،یم
 .دهدی م ارائه  تماشاگران به است، شده 

  ۱98۰  تا  ۱96۰  دهه  یزمان  بازه   در  شده انجام  ی هاتلاش  از   یانمونه   است؛  41نگ ی هپن  ک ی  ت ینها  در  ولا« یه»
  یطرف   از.  شدی م  یتلق  تئاتر  سالن  و   صحنه  انیم  یاسیس   یحت  و  یعیرطب یغ  یم یتقس  آنچه  از  تئاتر  ییرها  یبرا
  ن ی ا.  دهدی م  ارائه  تماشاگر   به  را   انتخاب   از  ی توهم   تنها   ت ینها   در  ، یمشارکت  عناصر   تمام  وجود  با  هم،  درود«»
 اتخاذ   یماتیتصم   اگرچه  کنیباز   آن  در  که  یشکل.  است   سه یمقا  قابل   اول   نسل  یی دئویو   یهای باز   با  وه یش
 .رفت یپذیم صورت قیدق   و  شده  نیی تع شی پ از  ییویسنار  چارچوب در صرفاً  ها یر یگم یتصم  ن یا  اما کرد،یم

 
34 Non-theater 
35 The Mystery Of Edwin Drood 
36 Artificial 
37 Edward Holmes 
38 Dickens 
39 Drood 
40 Dick Dtchery 
41 Happening 
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  و  سنده ینو زمانهم   کن، یباز   ک ی  نقش   در  تماشاگر   که   یی جا  مفهوم،   ن یا   از معاصر   و  رگذاریتأث  ی انمونه   شک یب
  »کانون   نام  با   او   ی کمپان  و ،یآلمان  کارگردان  و  سنده ینو  ،42اکل ی  یاول  یکارها   در  شود،ی م  اثر ت یشخص/گریباز 

  ی شینما  خلق  در  تماشاگران  مشارکت   امکان  آوردن  فراهم   با  اکلی.  است   شده   یمتجل  43«  فرهنگ  و  هنر
 ی شکل  به   را   آنان  ،یی نها  دیتول   در  آماتور  گران یباز   قالب   در  آنان   به   یی هانقش   یواگذار   سپس   و   یاچندرسانه 

 و   شودی م  بدل  های ارحرفهیغ   و   ها یاحرفه   ان یم  مشترک   ی محصول  به   ش ینما  نجا،یا در.  کندی م  ریدرگ  نی ادیبن
 .ماندی نم  یباق  گریباز  و تماشاگر  ای  صحنه، و  سالن ن یب  یمشخص مرز چیه

  در  را  یی اجراها  ،44رسوم یه  شهروندان   و   گران یباز   یهمکار   با  اکِلی  یکمپان   گذشته،  سال   پانزده   طول  در
  46  پارک«  ندیها »  شینما مثال،  یبرا .  است   داده   ب یترت   45زاکسُون   ریلو   الت یا  در  دورافتاده   یروستا   نی ا  یک ینزد
  همسر   و  47کاسوپکا«   ترید»  داستان  و   شد  برگزار   روستا  نی ا  پسماند  پردازش  ساتیتأس  در  2۰۰9  سال  در

 در  که   را   پارک«  ندی ها»   نام  به  زده موش   یهتل   خود،  راثیم  کنندی م  تلاش  که  کردی م  ت یروا  را  اشده یکشرنج
 .رندیبگ  پس  باز شده، واقع شهر یها زباله  دفن محل مجاورت

  که   است   صورت  نی ا  به  گرفته،  نام   48  انداز«چشم   تئاتر »  یدرستبه   که   اثر   ن یا  در  یمحل   مکان   ک ی  از   استفاده 
 طور به   تماشاگران   و  گرانی باز   ها،صحنه   رییتغ   با   و  کندی م  حرکت   گرید  مکان  به   یمکان  از  پارک«  ندیها»

 .نامدیم 49«  یرو اده یپ  تئاتر» را آن  اکِل ی که  یفرم کنند؛یم  تجربه را  سفر ن یا مشترک 

  سهیک»  شینما  در  نمونه،  یبرا.  پردازندی م  شهروندان  روزمره   و  واسطهی ب  مسائل  به  کانون  نی ا  یهاش ینما
  ۀسیک»  نام   به   یسازمان   با   جمهور س ی رئ  اثر  ن ی ا  در.  است   یآلودگ   و   زباله   مسئله   یاصل   محور  ،50  بارمصرف«ک ی

 در  تماشاگران . کنند  منتقل  ماه   به  را  جهان  یهازباله   تا  کنند ی م  یزیر برنامه   گریکدی   با  و  کندیم  یهمکار   زرد«
 اجرا   ریدرگ   بخواهند  خواه   شوند؛  ک ینزد  گرانیباز   به  و  کنند  حرکت   اجرا  یفضا  در  تا  شوندی م  قیتشو   اجرا  طول
  فاصله  آن  از  گاه   و  هستند  اجرا  ریدرگ  گاه   تماشاگران،  همانند  ز،ین  گرانیباز .  بگذرند  آن  کنار  از  توجهی ب  ای  شوند

  که   دارند  را  امکان نی ا  ن یهمچن.  دهند  پاسخ  صحنه  دادیرو  به یمنطق  ای   یعاطف  یشکل   به  توانندیم  و   رندیگیم
 .کنند مشاهده  یتر گسترده   یاسیس  و  یاقتصاد ،یخیتار  منظر از  را  شینما  و نندیبنش عقب 

 
42 Uli Jaeckle 
43 Forum for Art and Cultures 
44 Heersum 
45 Lower saxony 
46 Heinde Park 
47 Dieter Kasupka 
48 Landscape Theatre 
49 Trekking Theatre 
50 Throwaway sack 
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 تی وضع   از   تماشاگران   کشاندن:  دهدی م  نشان   را  تلاش  ن ی ا  از   یی هانمونه   ر،یاخ  ی ها ش ینما  بر   کوتاه   یمرور 
 «ط یمح»  از  یبخش  به  شدن  وصل  تر،ق یدق   عبارت  به  ا ی  ش،ینما  جهان  از  یبخش  به   آنان   لی تبد  و  منفعل  ناظرِ 

 ی نقش  خواه   شوند، ی م  بدل  گریباز   به   خود   یک یز یف   حضور  با   صرفاً   تماشاگران   ،یآثار   ن یچن   در.  صحنه  یرو   51
 .باشد  شده  فراهم  یپرداز بداهه  ی برا  ییفضا ا ی باشد شده  نوشته  آنان  یبرا یگفتار 

  صحنه   ی رو   52ک یتر یکمک  ی الی خ  هتل   در  که   ورک یو ی ن  ی هاش ینما   ن یتر پرفروش  از  یک ی  نخواب«،  گری»د
 در .  است   55درانک پانچ   ییای تانیبر   یکمپان  توسط  54مکبث   از  رتریپذتعامل   و  53یط یمح  یبازنگر  تئاتر  نیا.  رودیم
 را  ی خاص  ت یشخص  که   رندیبگ   م یتصم   توانند ی م  و  کنندی م  حرکت   هتل   ی فضا  در  آزادانه   تماشاگران   اجرا،  ن یا

 ی هااتاق   به  یحت  یبرخ.  کنند  کشف  لندیما   که  یبیترت  هر  به  را  شینما  مختلف  یها بخش   ای  کنند  دنبال
 .شوند هات یشخص  ان یم  تنش  یر یگاوج   شاهد  توانندی م که  ییجا ابند، ییم  راه  هتل  پنهان و  کوچک

  ی اجرا   به  تماشاگران،  واکنش  از  یاواهمه   ای  یکار محافظه  چیه  بدون  هستند  رقصنده   عمدتاً   که  گرانیباز 
  ید یل  نقش  گریباز   ،56اسپارکس  ی تور .  اندحرکت   در  گرید  اتاق   به  یاتاق   از  و  دهندی م  ادامه  خود  ریگنفس 

»د یگویم  باره نیادر   مکبث،  که   لحظاتم  نی ا  عاشق  من.  افتدی م  اتفاق  شما  اطراف  در  درست   شینما: 
.  کنند  حس  را  نفسم  یحت  ای   هست،  چشمانم  در  یاشک   ای آ  نندیبب   خواهندی م.  شوندی م  کینزد  واقعاً   تماشاگران

 .« بزنند هم  بر را صحنه  نکنند یسع که یشرط به است، خوب  نهای ا ۀهم 

 ا ی  الوگ ید  در  مشارکت   یدگی چ یپ  به   چه   و   باشد   صحنه   بر   آمدن  ی سادگ  به   تماشاگران  مشارکت   که   ی زمان  چه
  ی برا   ی داستان  یها طرح   که  رنسانس  دوره   مشابه)  شده   ی طراح  ش یپ  از   شنامهی نما   بستر  در  یپرداز بداهه 

 یی گراواقع  بر   مخاطب   حضور  در  ها تجربه   ن یا   از  یار یبس(  شدی م  نصب   صحنهپشت   در  آرتهدل   ا یکمد  گران یباز 
 . باشند مبتذل  یحت ا ی پاافتاده ش یپ  یعناصر   نی چن اگر   یحت دارند؛ دیتأک  الوگید و صحنه  داد،یرو

  ی ها نام به یالیخ زوج کی  یعروس مهمانان نقش در مخاطبان  ،57« نای ت و یتون یعروس» یاجرا در مثال یبرا
  ظاهر   پُراَشوب  نسبتاً   خانواده   دو  از  ییکایآمر -یی ایتال یا   داماد  و   عروس  کی  تاله«ی و  نی ل  نا یوالنت »  و  « یآنتون»
:  دارد  ییکایآمر   یخانگ   یهاشبکه   دارخنده   ی هابرنامه   به   ه یشب  ییهوا   و   حال   ،یعروس   نی ا  یفضا .  شوندیم

  با   یمهمانان  و  عروس  یگراهمجنس   برادر  باردار،  ساقدوش  مست،  مهمانان  مشاجره،  حال  در  ی هاخانواده 
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52 McKittrick Hotel 
53 Environmental 
54 Macbeth 
55 Punchdrunk 
56 Tori Sparks 
57 Tony and Tinas Wedding 
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 شرکت   ی جمع  یهارقص  در  تا   کندی م  قیتشو را  تماشاگران  یجی د  آن،  از  پس   .قهی سلی ب  و ب یعج  ی هالباس 
  زین  بوفه   ییغذا  وعده   از  ی مند بهره   امکان  .59«  یا  یس   ام  وی»  رقص  ای  58دلار   رقص  مثل   یی هارقص  کنند؛
 خانواده  یاعضا  با  آزادانه  توانندی م  مخاطبان.  است   شده   پرداخته  ت یبل   یبرا  که  دارد  یمبلغ  به  یبستگ 
  ی شینما   یاثر   در  کن«یباز »  به  تماشاگر«»  نجا،یا  در  .نندیبنش  تماشا  به  صرفاً   ای  باشند،  داشته  تعامل  و  وگوگفت 

 یعروس   ک ی  یبرا   ت یبل  دیخر   واقع،   در  ، یبعد   گام.  شودی م  ک ینزد  ت یواقع  به  امکان  حد  تا   که   شودی م  ل یتبد
 .است  تکراررقابل یغ  و 60 باره«تک  یاجرا »  کی  تنها خود،  ذات به  البته  که بود خواهد یواقع

  ی ساختگ   یهود ی  آرامگاه   در   مخاطبان  61«  ایلویس  مادربزرگ   ی سپار خاک   مراسم»  شینما   در  مشابه،   طور   به
  آن   در  که   پرده«ی ب  زِ یهجوآم  ی کمد »  کی   عنوان به   اجرا  ن ی ا.  وندندیپی م  یی اجرا  گروه   جمع  به   62  روت«  هلزن »

  به  پلکان   از  و  تئاتر،   صحنه  به  ابانی خ  از  اجرا.  شده   ف یتوص  اجراست   خود  از  یبخش  وعده ان یم  خوردن
 ف ی ط  و   کنندی م  تعامل  ،یال یخ  سوگواران  مقام  در  مخاطبان،  با  خانواده .  دارد  انی جر   ساختمان   یراهروها

 . کنندی م تجربه  متوفا درباره  یشوخ یحت  و  یآسودگ تا بحث وجر  و اندوه   از را احساسات  از یکامل

ا   شامل   هات یشخص   ر یمد  هلگا« »  ، (است   خود  نی تدف   مراسم   نی اول  در  که)  ز«یوا   کلی»ما  جوان  63  یرِب 
 « ی »الس  اشی الکل  دوست   همراه   به  ای لوی س  برادر  و«ی»د  و  »ولاد«  اشی مردنلاغر  پسر  با   همراه   آرامگاه   چاپلوس 

  ی سپار خاک   مراسم»  منتقدان،  از  یک ی.  هاست 64  یتیتراجنس  روابط  و   ازدواج  حول  شی نما  تعارضات.  شوندیم
 .است  کرده  ف یتوص رگذار«یتأث  حال  نی ع در و کننده سرگرم » یش ینما را ا« یلویس مادربزرگ 

  صرفاً   تماشاگر   یگاه.  است   متنوع  اریبس   یتعامل  تئاتر  ن یا   در  کن« یباز »  عنوانبه   مخاطب   نقش   ب،یترتن یبد
  طبقات   در  مخاطب   65نا« یکاتر »  ش ینما  در.  شودی م  یا رصحنه یغ  یاجرا   ک ی  انیجر   در  صحنه   کی   شاهد«»
  طوفان   از  پس   واورلئانین   هیشب  تا  شده   یطراح  یشکل  به  فضا  هر  که  یی جا  کند،یم   حرکت   متروکه  انبار  کی

 
58Dollar dance  شرکت  داماد ای عروس با دنی رقص  یازا  در( جیرا پول  ای وروی دلار، یهااسکناس معمولاً ) نقد  یمبلغ پرداخت با مهمانان رسم، نیا  در  
 .کنندیم

59  YMCA را رقص نیا  حروف دست حرکات   با کنندگانشرکت ده،ی چی پ رقص کی  تا  است یمشارکت  و ساده ی شینما حرکت   کی شتری ب رقص ن یا  
   - سازندیم

60  time performance-one و تئاتر مرز یزندگ یذات تی ماه به اشاره  با سندهینو  واقع در. دارد ساده بارهتک ی اجرا کی از ترقی عم یمفهوم متن  ن یا  در  
 .ردی گی م یاتازه  شکل  و  معنا بار هر نی مخاطب  ریی تغ با که  اجرا از  یبخش. کشدی م چالش به  را یزندگ

61  Grandma Sylvias Funeral 
62  Helsenrott   
63  Rabbi عالِم مذهب ی یهودی 
64  Transsexuality 
65  Katrina 
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  و  پناهندگان  یهاداستان   ،67دون یکرو  محله  مختلف  یهامکان  در 66ناتمام«  ی ایرؤ»  که  یحال  در باشد
 . شنودی م را یمحل  ساکنان

  از  نوجوان   مخاطبان   داد،ی م  رخ   انگلستان   کستون یبر   در  ی م یقد  یاخانه   در  که  68خانه«  ی کارها»  ی اجرا  در
  ها عروسک   توسط  که  شدندیم  روروبه   یمتفاوت  یفانتز   یا یدن   با  اتاق  هر  در  و  زدندیم   پرسه  گرید  اتاق  به  یاتاق 

  یدهه   در  رقص  باشگاه   ک ی   به  را  تماشاگران  ،69«  یالوله   کاملاً   زمانِ   نی»ماش.  بود  شده   خلق   گرانیباز   و
  ۀر یجز   به   ی باتر   پارک   از   آنها  ورک،یوی ن  ک یکلاس  تئاتر   داتیتول  از  70پنجم«   ی »هنر   ش ینما  در  و  بردیم  ۱98۰
 . کنند  تماشا را  نکورتیآژ  نبرد  تا شدندی م منتقل گاورنرز

  نقش   در  تماشاگران  ،71«ورک یوین  همدست »  در.  است   شتریب  اریبس  مخاطب   مشارکت   زانیم  گر،ید  مواقع  در
گاه،  بار  کی  تو»  در.  هستند  قتل  راز  کی   حل  یپ  در  پنهان،  یا یاش  یجو وجست   با  ساعت   سه  مدت  به  کارآ

  ی اجمله   دنیشن  با   تنها  هستند،  آشنا   یی اجرا  ی هادستورالعمل   با  ش یپ  از   که   کنندگان شرکت   ،72بله«   ی گفت
 روه روب  ها مواجهه  از   ی مجموع  با   تا   شوندی م  ت یهدا  73کَمدن   محله  یها ابان یخ  به  د«یچیبپ   راست   به»  مانند
  به   مخاطبان  از  داوطلب   دو  اجرا،  نیا  در.  برسند  74«یور ی ت  بلاست   دنَپ یک»  ییاجرا  گروه   به  ت ینها  در  و  شده 

 . شوندیم یبردار لم ی ف  هاآن   از و اندشده  ر یاس شده قفل  اتاق  کی در ساعت  هشت وچهل مدت

  در  که  شوندی م  منتقل   ییهااتاق   به  دارچرخ   یصندل  ی رو   بر  زین  75« نی تر   بوم  ومی  ی م  وی »  شینما  تماشاگران
 شده محاصره   راک   ستاره   کی   ای  مشیت  ق یتشو  حال  در  فوتبال   یمرب  کی  ی هانقش   ییهات یشخص  هاآن 

  دیشویم  روه روب  ی افراد  با   ،(۱988)  77تمپلتون   ساخته  76شهر«  تو، »  اثر   در.  کنندیم   ی باز   را   هوادارانش  توسط
  ،79یبورجل  ن یلوس   اثر   78دمشق«  تا   قه یدق   6۰»  در  آنکه  حال .  دانندی م  شما  درباره   یز یچ  کنندی م  ادعا   که

 
66  Unfinished Dream  درآمد شی نما به 2۰۱2 سال در لندن فتی ل جشنواره  در که است یپورآذر  دی حم یاجرا  نیا. 

67  Croydon 
68 Houseworks 
69 Totally Tubular Time Machine 
70 Henry V 
71 Accomplice New York   
72 You Once Said Yes 
73 Camden 

74  
"Kidnap Blast Theory" شد سی تاس ۱99۱ سال  در که  دارد اشاره یی ای تانیبر  مشهور  و شروی پ یارسانه   هنر و( آرت پرفورمنس) ییاجرا  هنر گروه ک ی  به .  

75You Me Bum Bum Train  
76 You, the Ciity 
77 Fiona Templeton 
78 60 Minutes to Damascus 
79 Lucien Bourgeily 
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  ه ی سور   ی تیامن  س یسرو  توسط  اند، شده   ظاهر   ست یتور   نقش   در  که   مخاطبان   ،ی لبنان  لمساز یف   و   کارگردان 
 .شوندی م ریدستگ 

*** 

  که   است   ن ی ا  یی دئویو  ی های باز   درباره   یاساس  سؤال   ک ی   کند،ی م  صدق   شنامهی نما  ک ی  در   که  طورهمان 
  ل ی تبد  داستان  در  یکاراکتر   به  را  او  مر،یگ  تعامل  ای آ  کند؟ی م  اضافه  رسانه  نی ا  تجربه  به  یزیچ  چه  ما  مشارکت 

 شود،ی م  ده ینام  میگ  یطراح  در  مؤلف«  کنترل»  آنچه  چه  و  باشد  چهارم«  واری»د  چه  ،یهنر   توهم  از  ای  کندیم
 ی اد یز   انتخاب  قدرت  کنیباز   به  یامروز   یهای باز   نکهی ا   وجود  با  دهد؟ی م  کاهش  را  مؤلف  نقش  ایآ  کاهد؟یم
  اند شده   نما«واقع »  و  شرفتهی پ  ار یبس  ز ین  ی فن  نظر  از  و (  چندگانه   ی هاان ی پا  ، یانشعاب  داستان   تعامل، )  دهندیم
  را   صفحه   ی رو   محدود  و  یساختگ   جهان   آن  ت،ینها  در هم باز ایآ   ،( الوگید  ،یپرداز ت یشخص   صدا،  ک، یگراف )

  ا ی آ  ت، ینها  در   سازند؟یم  دور  ی واقع  جهان   تجربه  از   را   او   و   کنند ی م  لی تحم   کن یباز   به   برتر«  ت یواقع »  عنوان به
 شوند؟ ی م محسوب یساز ی باز  ترفند ک ی ها نه یگز  ن یا

  مؤلف  و  کنشگر  مقام  در  کنیباز   ظهور  به   که  81سلی ب  تام  اثر  80اضافه«  یهاجان »   کتاب  کرد  ادعا  توانیم
  به   پاسخ   یراستا   در  و  شودی م  محسوب  یی دئویو  ی ها ی باز   تکامل   از  ت یروا  نی تر نانه یبز یت  پردازد،یم

 . دارد مرتبط و ژه یو یگاه یجا حاضر یها پرسش

 هنر   کی را آن وجود تمام با او  که است   یارسانه رشد داستان واقع در کند،یم ت یروا سلیب تام که یاخچه یتار 
 م ی گ  صنعت   چون.  ست ین  ثابت   و   قیدق   ها دوره   نی ا  مرز  اما   کرده،  میتقس  دوره   سه   به  را   خچهیتار   ن یا   او .  داندیم

 در  که  یمختلف  یها تخصص  و  بازار  طیشرا  ،یفناور   شرفت یپ :  کند  برقرار  تعادل  زیچ  سه  نیب  دیبا  همواره 
 . هنرمندان  و سندگان ینو تا  گرفته طراحان و  مهندسان از دارند؛ نقش  م یگ ساخت 

  چرا   کردند،یم  محدود  صرف  راندازِ یت  کی   گاه یجا  در  را   کن یباز   ،82ن ی نخست  ییدئویو   یهای باز   ه،یاول  سطح  در
  ار ی بس  ز ین  هام ی گ  ن ی ا  ت یروا.  بود  مواجه  کردندی م  دیتهد  را  او   که   یی ولاهای ه  ا ی  یناگهان   یها هدف   با   تنها   که

  ی حت.  اضافه  جان   ای   ازیامت  افت یدر   ی ازا  در  هدف،   به   دن یرس  از   ش یپ  موانع  از  عبور :  بود  ی خط   و  ساده 
  حس  ختن یبرانگ   یی توانا  ها می گ   ن ی هم   حال،   ن ی ا  با .  بودند  ی مصنوع  و   خشک   حالت،  ن ی بهتر   در  ز ین  ها الوگ ید

 وجود   با  اما.  دادندی م  ارائه   او  به   را   فعال  تعامل   ی هاتجربه   نی نخست  واقع،   در  و  داشتند  را   کنیباز   در  مشارکت 

 
80Extra Lives   پردازدیم  ییدئو یو یهای باز  هنر و فرهنگ لی تحل و یبررس به عمدتاً  و شد منتشر 2۰۱۰ سال در کتاب ن یا . 
81Tom Bissell  یفرهنگ نقد و ینگار روزنامه  ،یسینو داستان  جمله  از  یمختلف یهاحوزه  در که است یاسندهینو  سل ی ب تام. 
82Super Mario  وMan-Pac   هستند یباز  از سطح ن یا  یهانمونه از . 
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  تا   میگ  نکهیا  از  نظرصرف  ماند؛ی م  یباق   خود  ننده یب  از  ی جدا  و  مستقل  یجهان  شینماصفحه   یرو   یا یدن   ن،یا
 . داشت  را کن یباز  کردن ریدرگ و جذب یی توانا اندازه  چه

  مرحله   نی ا  در.  نامدیم  83ی باز -ت یروا  دوره   را  آن  سلیب  که  است   یزیچ   آن  گذار،  مرحله   ای  دوم  مرحله
  به  دوره   ن یا   در  الوگ ید  ژه یوبه   و   ت یروا  داستان، .  کردند  م یگ   طراحان   با   قدرت  می تقس  به  شروع  سندگان ینو

 که  یشخص.  افت ی  ارتقاء   سنده ینو   گر، یباز   ک ی  عنوان به   مریگ   نقش   جه، ینت  در  و   شدندی م  خلق   ی مشارکت  یشکل
 بلکه کشت،ی نم  را بدهاآدم ای کردی نم  غلبه   موانع بر تنها گرید کنیباز . داشت  نقش داستان ریمس جهت  نیی تع

  اکنون .  کندی م  نیی تع   را   یکارگردان هم و   سدینوی م  را   متن  هم  که   کردی م  عمل  سی نوشنامه ینما   ک ی  مانند   حالا 
  ی اهسته   رسوبات   چون   ییهای باز   مانند  کند«؛  دگرگون  را  ت یروا  ری»مس  که   ردیبگ   ی ماتیتصم   توانست ی م  مریگ
  ، یاصل  ت یشخص  ای   قهرمان  یبرا   یاخلاق   و   یک یز ی ف   یهای ژگ یو  از  یفهرست  از  انتخاب  با   .285ۀ  افسان  ا ی   384
  و  واسطهی ب یکنترل» و کرد«ی م یزندگ او قیطر  از» یاگونه   به و کردیم خلق را ت ی شخص آن عملاً  حالا مریگ
 .نمودی م اعمال کنترل یابزارها  قیطر  از   را وسته« یپ

 86« یجرم  »اثر  محبوب   ی باز   مثال   عنوان   به.  کرد  دا یپ  ت ی اهم   ت یروا  ،   کنش   بر   تمرکز  ی جا  به   سوم   مرحله  در
  اثر  در.  است   همراه   ها ت یشخص  ی برا  گسترده   یگذار صدا   و  الوگ ید  خط   هزاران  ،یداستان  ر یمس  هزاران 

  به   پاسخ   در.  شود  منجر  متفاوت  شدتبه   اغلب   و   متعدد  ج ینتا  به  تواندی م  مریگ  ماتیتصم   و   مکالمات  یجرم
 سازنده   توسط  موجود  شیپ  از   یطراح  ت ینها  در  باشند،  ادیز   که  هم   چقدر  هر  رهایمتغ :  دیگو  یم  که   ادعا  ن یا

 در   اما  میکنی م  انتخاب  زین  ی واقع  یزندگ   در  اگرچه.  است   نطور یهم   هم   ی واقع  یزندگ   در:  گفت   دیبا  هستند،
 .نامدیم 88ی ن یآفر  خود  را آن  87بلانت  نی گر  فن یاست  که  میهست  ی زیچ آن  محصول یاد یز  حد  تا ت ینها

  ف یتعر   ی کلام  جبر  قیطر   از  را  آن   خواه .  میهست  موجودشی پاز   یطراح  کی   از  یبخش  همواره   ما   او   دگاه ید  طبق
 در   91بودن   یتصادف   رانهی گسخت   اصل  90نر یاسک .  اف.  یب  ما  زمان  در  که  آنچه  ای  89ی وتنین   جبر  خواه   م،یکن

 ای )  مؤلف  ن ی ب  ی نوسان  در  معنا  متأخرتر،   ی هام یگ   در  که   شودی م  متذکر   سلیب.  نامد ی م  یکوانتوم  کیمکان

 
    Ludonarrative(یباز  یمعنا به   lud  نی لات واژه با یب ی ترک) 83

84 Fallout3 
85 Fable2 
86 Mass Effect 
87 Stephen Greenblatt 

88Fashioning-Self  میساز ی م باز گاه و می کن ی م  اجرا م،یساز ی م فعال طور به قدرت، و فرهنگ بستر در بلکه م،ی کن ی نم  کشف فقط را خودمان ما  یعن ی. 
89 Newton 
90 B.F.Skinner 

 هر وقوع احتمال  می توانیم فقط میر ی گیم اندازه را ذره کی  نی اسپ  ای مکان یوقت  مثلاً . هستند یتصادف ذاتاً  های ر ی گاندازه جینتا یکوانتوم  کی مکان در 91
 . را قیدق جهی نت  نه م،ی کن  ین ی بش ی پ را جهی نت 
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  ل یما  حد  چه  تا  یباز   سنده ی نو  ای   طراح: »پرسدی م  نی چن  92نگ ی هاک  نت ی کل.  شودی م  ساخته   مریگ   و (  نی مؤلف
 تری واقع  ی باز   دارند،   حضور  ی باز   در   نفر  چند   ی وقت.  ل؟«یدل   چه   به   و   بدهد   عمل  ی آزاد  کن یباز   به   است 

 دست   در  را  امور  کنترل  که  است   وابسته  یسندگانینو  و   گرانیباز   مرها،یگ   از  جامعه  کی  به  که  چرا  شود؛یم
 .دارند

*** 

 با   ی پندار همذات امکان  مری گ  به   حال  نی ع  در  و   زدیامیب هم در  را  ت یروا  و   کنش  کوشدی م  که   ییهام ی گ  از  یک ی
-گریباز »  کی   به  کنیباز   ،یباز   ن یا  در.  است   94ج یک  د یو ید  اثر  93ن« یسهمگ   باران»  بدهد،  را   یاصل  ت یشخص

 95رنگ«ی لی ن  یی شگویپ»  یعن ی  ج،یک   یقبل  محور  کنش  ی داستان  یباز   ه یپا  بر   اثر   ن ی ا.  شودی م  لی تبد  مؤلف«
  از   96کن«   انتخاب  را  خودت  ییماجراجو »  کی کلاس  یها کتابمجموعه   ینی بازآفر   آنها   ی دو   هر   و   شده   ساخته

 .روندیم شمار به  یلادیم هفتاد دهه

  لی دل  به  هالم یف   و (  وینتراکتیا  یک یالکترون  یهاکتاب   ظهور  از  ش یپ  تا  کمدست )  هارمان   که  یحال  در
  ن« یسهمگ   باران»  مانند  یی دئو یو  ی های باز   هستند،  محدود  ییهارسانه   ،یفناور   و  ی زمان  یهات یمحدود

  ده یچیپ   و  ی عاطف  یاتجربه   قالب   در  را  ییروا   یهنرها  یها ی ژگیو  تواندیم  که  آورندی م  دیپد  مندکنش   ییفضا
  ی جا   کنترلگر،  با  کار  در  یفن  مهارت  ی حت  ای  یانتخاب  یها نه یگز   صِرف،   ییماجراجو  نجا،یا  در.  زدیامی ب  هم  در

 در   که  ردیگی م  شکل  صفحه  یرو   یجهان.  دهدیم  مریگ   یبرا  تری شناختروان   و  ترپررنگ   ینقش  به  را  خود
 .دهدی م بازتاب  را  مریگ خود یدرون ت یواقع ،یانه ی آ همچون ها، جنبه  از  یار یبس

  ر یغ   ی اعمال  به   دست   پسرت  نجات   ی برا  ا یآ:  مثلاً .  پرسدی م  ی متعدد  ی هاپرسش   کن یباز   از  یی دئویو   یباز   ن یا
  یی هاپرسش   ن یچن   به  پاسخ  ؟یرو ی م  ش یپ   قواعد   طبق  ا ی  یشو ی م  متوسل   خشونت   به  ا یآ  ؟ یزنیم  یاخلاق 

 ج» یک  د یوید  م، یگ دئو یو  کارگردان  آنچه  ا ی  مختلف   ی داستان  خط  ن ی چند  همچون   دهد؛ی م  شکل   را   ت یروا  ریمس

 
92Clint Hocking  است یی کانادا ییدئو یو یهای باز  سرشناس سندهینو   و طراح ک ی .  
 – «(Ludonarrative Dissonance) لوداسپالس»  مانند ییهانهی زم در ژهیو به  ،یباز  یطراح درباره قی عم یانتقاد  و یلی تحل یهادگاه ید لی دل به  یو 

  و( تیروا ) یباز  کی داستان نی ب  یناهماهنگ ای  تناقض به مفهوم ن یا. دارد یتوجهقابل  نفوذ  یساز یباز  صنعت  در – کرد ابداع خودش که  یاصطلاح
 .دارد اشاره( یباز  تجربه) یپلمی گ یهاک ی مکان

93 Heavy Rain 
94 David Cage 
95 Indigo Prophecy 
96 Choose Your Own Adventure 
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 ختم  نقطه  کی  به  دوباره   هاآن  از  یبرخ  که  متعدد  یها انتخاب   با  یانتخاب  یهار یمس.  نامدیم  97آنالوگ« 
 .شوندیم

  م یتصم  شما  ت یشخص   اگر یحت  نجایا   در  کن«،  انتخاب را  خودت  ییماجراجو»  یهارمان   خلاف  بر حال  ن یا   با
  ی ر یدرگ  زانیم  و ینتراکتیا  تئاتر  کی  در  م یر یبگ   نظر  در  اگر .  دیبازگرد  ییروا  ریمس  به  دیتوانی م  باشد  گرفته   یبد 

  کند ی م  فیتعر   ن«یسهمگ   »باران  که   یفعال  ارتباط   و  مشارکت   ابد،یی م  شیافزا  ت ی شخص  کی   با  ما  ی عاطف
 . ست ین  آن  عواقب  و  امدیپ گرفتن   نظر در با  ستنیز  روزمره  و  یانسان تجربه   از ترکم 

 ، ی واقع  ییمعنا  در  بلکه  مر،ی گ  کی   عنوانبه   فقط  نه  را  نشی مخاطب  یهامهارت  ن«یسهمگ   باران  »  اصل  در
گاه   کی  نقش  در  مریگ   ،یباز   لی اوا.  دیآزما یم  انسان  کی   عنوانبه   زن   کی  آپارتمان  به  یسر   ، یخصوص  کارآ

  م ی تصم   به   بسته .  است   بوده   98« یگامیاور   قاتل »  ان یقربان  نی نخست  از  ی ک ی  پسرش  که   یزن.  زندی م  یروسپ
 دست   به  پسرش  مرگ  مورد  در  ی اطلاعات  تواندی م(  یهمدل  ب،یفر   رشوه،)  کند  برخورد  او   با   چگونه  که  کن یباز 

 .اوردیب

  که  یهنگام  اما.  آوردینم   دست   به   یاطلاعات   چیه   دهدی م  انجام  اشتباه   ی هاانتخاب  که   یکنیباز   ی تیموقع  در
  ن یا  در  که  یپرسش.  رسدیم  سر  است   خشن  یمرد  که  یروسپ   انیمشتر   از  یک ی  است،  ستاده یا راهرو  در  رون،یب

 از   یک ی  ،موقع  ن یا   در  د؟ یده  انجام  یکار   و  دیکن   دخالت   د یبا  ای آ:  است   ن ی ا  شودی م  مطرح  ی باز   از  لحظه
 ی کنجکاو   نی هم   خاطر  به   فوراً   و   کوبدی م  در  به   افتدیم   یاتفاق   چه  ند یبب   و   برود  ردیگی م  میتصم   که  کنانیباز 

 . خوردی م کتک

  روند   در  بعدها  ده ینسنج  چند  هر  قهرمانانه،  اقدام  نیا  ا یآ  افتاد؟یم  یاتفاق   چه  دادی م  ادامه  راهش  به  او  اگر
»   سراسر   در  کوچک   چه  و   بزرگ  چه  یی هاانتخاب   ن یچن  شود؟   کشته   بود   ممکن   ایآ  آمد؟ ی م  کمکش  به  قیتحق

 . گذاردیم اثر  ن« یسهمگ  باران

  دگرگون   را   آن  یمعنا   تواندیم   اجرا  به  او  واکنش  نشود،  بلند  خودش  یجا   از  هرگز   تماشاگر  اگر   یحت  تئاتر،   در
  انتظار  در»  ۱9۵3  سال  یاجرا   در.  دهد  رییتغ   اجرا  لحظه  در  را  99ش ینما  متن  تواندی م  ینوع  به  یحت.  کند

  نی هم   ی اجرا  هنگام  بعد   سال   ست یب.  کردندیم  قطع  را  اجرا   مدام   انیزندان  101ن ی کوئ  سن  زندان  در  100گودو« 

 
97Analog  به ت ینها در اما دهدی م قرار  کنی باز  یرو  شی پ یمتفاوت ی هاانتخاب که  یی رهای مس. است کسانی کاملاً   نه اما  مشابه ییروا  یرها ی مس منظور  

 . گرددی م باز  مشترک ییروا نقطه
 .گذاردی م یجا  بر یکاغذ مجسمه ای  یگامیاور  کی  تیجنا هر صحنه در که اندداده  او به  لی دل نیا  به که یلقب  98

99 Script 
100 Waiting for Godot 
101 San Quentin 
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  دند،یپرسی م  سوال  هات یشخص   از  هاآن .  داد  رخ  یمشابه   وضع  دایفلور   ی التیا   زندان  ده   در  102بکت   شینما
 ی هاتجربه   به  را  صحنه  یها رخداد  و  کردندی م  هیتوص  دادند،یم  قرار  خطاب  یواقع   افراد  همچون  را  هاآن 

 .دادندی م وندی پ خود یشخص

  به  یزندان  تماشاگران  نی ا.  کردند   وارد  اجرا  بستر  به  را  خود  و   شکستند  را   سالن  و   صحنه  انیم  مرز  آنان   عمل  در
 قرار   انتظار  ت یوضع  در  هم  خودشان  که  یتیشخص  دو   همان  وستند؛یپ  بکت   استراگون   و  ریم یولاد  جمع

. بود  افته ی  گسترش  بکت   یاصل   متن.  کردندی م  اجرا  زمانهم   را   شینما   دو  عملاً   گران یباز   جهینت  در.  داشتند
  با   بکت   ت یشخص  پنج   ب یترتن ی بد.  شد  یتر بزرگ   ییاجرا  متن  از  یبخش  103تماشاگران«   سازنده   مداخله»  رایز 

 .افت ی  شیافزا  بودند، کرده   دا یپ گر یباز -شاهد  نقشِ  سالن در که  یانی زندان حضور

  اجرا بداهه، یها الوگ ید با ت ی شخص  به شدن لی تبد آن از  فراتر دیشا  ای اجرا  به وستنیپ  یبرا رفتن صحنه یرو 
  هم .  ردیگیم  عهده   بر  گانه سه   ی نقش  تماشاگر   اجراها،  نوع  ن یا   در.  کندی م  دگرگون  یواقع  طور  به   ی شکل  به  را

  »مجمع  داتیتول  در  که  یاه ی پا  متن   چارچوب   در  هانقش  نی ا.  سینوشنامه ینما  هم  و   گریباز   هم  است،  تماشاگر
  در   کننده مشارکت   فردِ   جهینت   در .  رندیگی م  شکل ،106شده   ن یی تع   105اکله ی یاول  یکارگردان   به   104فرهنگ«   و  هنر 

 .دارد قرار گریباز  و  سینوشنامه ینما با سطحهم   یگاهیجا

 ماتیتصم   م، یگدئو یو  ان ی پا  تا .  است   محدودنسبتاً   ن«یسهمگ   باران »  در  انتخاب  دامنه   که   داشت   توجه   دیبا
 انتخاب   امکان  حال   نی ا  با(.  مشابه  موارد  و  یاصل  یها ت یشخص  مرگ  مانند)  ندارد  یجد   یامدها ی پ  مریگ

 نقش  زمان هم   که  اکلهی  نی مخاطب  ای   شکستند،  را  چهارم  وارید  که  یانی زندان  مثل   درست   مریگ .  دارد  وجود
 .شوندی م محسوب اجرا کارو ساز  از  یبخش رند، یگیم عهده  بر را گریباز  و  سینوشنامه ینما

*** 

 در   او.  است   کنیباز   رکننده یدرگ   یها راه   از  یک ی  ن«،یسهمگ   باران»  ی ابتدا  در  جیک   دیوی د  ییروا  ی هاانتخاب 
 ت یشخص  شودی م  باعث   انتخاب  نی ا.  کندیم  دیتاک  روزمره   و  ساده   یهاکنش   و  ها ت یموقع  بر  میدئوگیو  آغاز
 ی مات یتصم  نی نخست. ندی بب او  یجا در را خود بتواند یگر ید مخاطب  هر  ای کنیباز  که شود بدل یفرد به یاصل

 
102 Beckett 
103 Productive interruptions 
104 Forum for Art and Culture  
105 Uli Jaeckle 

  که  کردی م یطراح ییاجراها یعن ی.  کردی م تی فعال یمشارکت  تئاتر حوزه در  گروه نی ا. دارد اشاره شدهی م اداره  اکلهی  یاول توسط که تئاتر دی تول گروه ک ی به 106
  .دهد ریی تغ را اجرا ری مس و دی بگو  بداهه  الوگید و ردی بگ نقش شود، صحنه وارد داشت اجازه تماشاگر آن در
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  ی رو   کردن   کار   و   گرفتن  دوش  زدن،   مسواک   ، ییدستشو  به  رفتن:  اندافتاده پاش یپ   آشکارا  شود  گرفته  دیبا   که
 . یفن نقشه کی

  افتاده پاش ی پ  امور  انجام  دارند،  عادت   109کالاگا   ا ی  108دیپی سانت   ،107پونگ   مانند   ییهای باز   به  که  ی کسان  ی برا
  111مون   هاروست   ای  110مزیس   مانند  ییهامجموعه   اما.  است   تازه نسبتاً   یاده یپد  می گ  بردش یپ  وه ی ش  عنوانبه
 در  نمونه   ی برا    .دهندی م  قرار  مشخص   ینقش  در  را   کنی باز   که   ی ای تجرب  یها یباز .  اندداشته   ی کردیرو  ن یچن

  و  کندی م  برداشت   محصول  کند، ی م  را  باغ   هرز   ی هاعلف.  است   کشاورز  کی   نقش  در   کنیباز   مون  هاروست 
 ش یپ  یبرا .  دهدی م  شکل  را   م یگ  کارو ساز   افتاده پاش یپ   امور  خودِ   نجای ا  در.  کندیم   ریتعم   را  خود   یها تراکتور

 . کند محصول برداشت  و بذر کاشت   زدن،  شخم صرف را یزمان  دیبا  کنیباز   پروسه در رفتن

  ن ی ا  از  او .  کند  ل یتبد   فراتر   یز یچ  به   را   ساده   یکارها   نی هم   کندی م  تلاش   جیک   دیوی د  ن« یسهمگ   باران»  در  اما
 در.  سازدی م  او   با   ی همدل  و   دنیفهم   ی برا  یامکان   و  ت ی شخص  جهان   به   ورود  یبرا   ی انقطه  روزمره   عناصر 
 از  یک ی)  شان .  دیکنی م  شروع  شهر  حومه  در  واقع  یاخانه  در  (کن یباز   عنوانبه)  شما  م،یگدئو یو  مقدمه  بخش

 چند   شما  برگردند  خانه  به  خانواده   که  یزمان  تا .  ردیبگ   جشن  را  تولدش  روز  آن  ظهراز بعد   است   قرار(  کاراکترها
 . دیدار  آزاد وقت  ی ساعت

  مانند   که  شناور  ینمادها   از  ی حباب.  ردیگی م  قرار   شما  ی رو   ش یپ   ی باز   ی ارتباط  یها راه   از   ی ک ی  ابتدا   همان   در
 آنکه  از  بعد   مثال   ی برا.  دهدی م  نشان   (کن یباز   عنوانبه )  شما   به  را  او   افکار  ت،ی شخص   کی   یذهن  متن ریز 

 شروع   یبرا  یکاف   زمان  که  دیشوی م  متوجه  د،یکن  انتخاب  را  کردن«  کار»  اگر  دیگرفت  دوش  و  دیزد  مسواک 
 .  دیدار  را تانی کار  طرح سینوش یپ

  خود   وه یش   نی هم .  است   میگ   ت یروا  شبردیپ  یبرا   وه یش  ک ی  واضح  طور  به  می گدئو یو  ن یا  در  ی عاد  امور  بر  تمرکز
 در .  یسرگرم  صرفاً   نه  دانست   هنر   کی  را  م یگدئو یو  ن یا  بتوان  که   است   آن  ی برا  لی دلا   ن یتر کننده قانع   از  یک ی

  او   دادن   هل   مثل  ییکارها  فرزند،  با   ی مجاز   یگذران  وقت   در  یاکننده سرگرم  ت یجذاب  واجد   ی زیچ  چ یه  ظاهر
 نشان  روزمره   امر  در  داستان  داشتن  شهیر   نی هم   اما.  ست ین  فلکوچرخ   یرو   بر  او  با  دنیچرخ  ای  تاب  یرو 
 .رودیم سو  کدام  به یی دئویو  یها یباز   نده یآ ر یمس که دهدیم

 
107 Pong 
108 Centipede 
109 Galaga 
110 The Sims 

111Harvest Moon  برداشت  فصل کینزد کامل   ماه ی برا یغرب فرهنگ در یاصطلاح . 
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 زی انگ جان یه  ی ستیترور   توطئه  کی   کردن  ی خنث  ای  خودرو  کی   دنیدز   اندازه   به   گرفتندوش   ای  زدن  مسواک 
 ی واقع   یعاطف  وندیپ  یبرقرار   در  روزمره   یکارها   نی ا  وجود  ،ییروا  یهافرمگر ید  همچون  حال،   نی ا  با.  ست ین
 .است   یضرور  شینما صفحه  یرو  ت یشخص  و کنیباز  انیم

  ب یتعق  یها صحنه  ن«یسهمگ   باران»  در.  ندارد  اکشن  ی ها صحنه   میگدئو یو  نی ا  که  ست ین  یمعن  نی ا  به  هان یا
  یها کنش   نی ا  وجود  نیا   با.  شودیم  ده ید  هم  یاره یزنج  قاتل  کی   کردن  دنبال  و  فروشگاه   از  سرقت   ز،یگر   و

 ی شخص  ی زندگ  که  یی هاتجربه.  اندشده   هماهنگ  روزمره   یهاتجربه   با   یخوببه   کننده سرگرم   اصطلاحبه
 .کندی م ریدرگ  صحنه یرو  جهان در شتر یب هرچه  را او  و خواندی م فرا را کن یباز 

مِ   با  وندیپ  در  روزمره،  امرِ   ه  جاذب  یحت   گاه .  دهد  ت یاهم   خود  یها م یتصم   به   تا   زدیانگ یم   بر   را   فرد  انتخاب،   توه 
 .شدیندی ب  هاآن   به و  بماند ها میتصم  آن  ر یدرگ همچنان   تجربه، ان یپا  از  پس شودی م باعث 

  ، (است   برادرش  سوگِ   در  همچنان  سال  دو  از  پس  که  یاصل  کاراکتر  پسر)  بچهپسر   یبرا   یی غذا  انتخابِ 
 ی گامیاور   قاتلِ   کردن   دا یپ  ی برا   ییهاسرنخ   دنبال به   که  یآیباف   مأمور  ک ی  یهام یتصم   ۀانداز   به  تواندیم

  مثل)  اکشن   امر  و(  زدن  مسواک   مثل)   روزمره کاملاً   امر   انی م  که  یعناصر .  باشد  معنادار  و  مهم  است،
  ن ی ا   کوشندی م  که  ییابزارها.  دارند  را  دهنده   وندیپ  ییروا  ی ابزارها  نقش  کنند،ی م  عمل(  هان ی ماش  زیگر و ب یتعق 
 .دهند ی آشت و  کنند وصل گری کدی  به ینرمبه  را سطح دو

 تی شخص   چهار  انیم  ت،یروا  افت یدر   ر یمس)  هات یشخص  از  ی ک ی  عنوانبه   ها صحنه  از  یک ی  در  نمونه،   ی برا
 حال هر به .  کندینم   باز  را  در  یکس.  دیزنی م  سر  یگامیاور   قاتل  انی قربان  از  یک ی  مادر  خانه  به(  شودیم  جاجابه 
 بعد  و  خواب  اتاق   به  شتاب  با.  دیکنی م  دایپ   یخودکش  نامه  کی  سپس .  دینیبی م  را  ینوزاد   و  دیشوی م  خانه  وارد

 .دیکنی م دا یپ جانمه ین  و می وخ ت یوضع در را مادر و دیروی م حمام به

 از  یی کارها  و هازخم   کردن  یعفون ضد  تخت،  ی رو   او   خواباندن  مادر،  دادن   نجات   شامل  بخش  ن ی ا  در  م یگ  روند
  و   مسلحانه   ی ر یدرگ  از  یشکل  نه   هاست م یگدئو یو  در  ج یرا  اکشن   مدل   از  نه   دادهایرو  ن یا .  است   دست   ن یا
  یاصل  ت یشخص)112ی شلب.  ست ین  معمول  ی امر   هم   داشته  یخودکش  قصد  که  یزن  دادن  نجات  اما.  یانداز ر یت
  یباز  او با یکم   و  دهدی م  غذا او  به   گردد،ی برم  نوزاد  نزد  دوباره (  شودی م  ت یروا  وارد او  با   کن یباز   که صحنه  ن یا
 . است  بهبود  به رو مادر  ت یوضع  که کندی م دایپ نانیاطم   ت ینها در و کندیم

 در  ناگهان(  کودک   از  ینگهدار   تجربه  نه  و  دارد  یاخانواده   نه  میدانی م  که  ییجا  تا)  یشلب  که  نجاست ی ا  نکته
 ترده یچیپ   را  ساختهش ی پاز   ت ی روا  تازه   ت یموقع   ن یا  و  می هست  او  همراه   ز ین  ما.  است   گرفته  قرار  تازه   ینقش

 
112 Shelby 
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 ی قاتیتحق  ر یمس  ادامه  به   یهمراه   ن یا.  هستند  بحران   در  که   ی نیوالد  تا   شده دیناپد  کودکان  از  یت یروا.  کندیم
 .دهدی م یاتازه  ت یاهم   و عمق  است، یگامیاور   قاتل دنبال به که ی زمان او،

  سر   از  را  یی ماجراها  او  اگر  ی حت.  مینی بب  او  در  را  خودمان  میتوانی م  م،یدار   دست   در  را  یشلب  کنترل  یوقت
  ا ی   انفجارحال در   ی هاساختمان   از  ختن یگر   مثل .  مینکن  تجربه   چوقت یه  است   ممکن  ما   شتر یب   که  گذراندیم

 .ناشناس ی گروه حمله با  مقابله 

  ر یاخ  یمشارکت  تئاتر  یها نمونه  از  یار یبس  با  ییهامشابهت   که  چرا  دارد  ت یاهم   روزمره   امر  به  توجه  نیا  مطمئناً 
  مادر   یخاکسپار »  و  نا«یت  و  یتون  یعروس »  هیمابن   در  روزمره  ی زندگ  شد،  ذکر  قبلاً   که  همانطور.  کندی م  دایپ

 ده ید  هم  یمشارکت  تئاتر  در  تازه   یهاتجربه   از  یار یبس  در  روزمره   امر  بر  تمرکز .است   گرفته  قرار  ا«یو یلیس
  پرسش   دو  به   شد  اجرا  116ن یبروکل   115آنا سنت   انبار  در  که  114ی فاندر   گروه   از   113است؟«  ی کاف   چقدر. »شودیم

 ارزشمند   ما   ی برا  یی زهایچ  چه  نکه یا  یگر ید  و   م یکنیم  برقرار   ارتباط  پول   با   چطور  ما   ی ک ی:  پردازدی م  مرتبط
 .است 

 دور  است  بوده   بار  قبلاً   که  ی مکان  در  تماشاگران.  پرسندی م  مخاطبان   از  و   گریکدی  از  اجراگر  سه   را   سوالات  ن یا
  و  یی آگردهم   ک ی  عنوانبه   آن  از  که   یی فضا.  کنندی م  انیب   را  خود  پاسخ  و  نند ینشیم   چهارنفره   دیسف  یزها یم

گاه   یبرا   یجمع  مشارکت   از  لحظه  در  که  یآمار   مجموعه  و   های سنجنظر   ها، نمودار   .است   شده   ادی  ییافزایآ
 . بود انینما پرده  یرو  شدیم جستجو  گوگل

  من ینش  یهااتاق   به  را  شینما  صحنه  118یپسک یل   جاناتان  نوشته  117کردن«  یزندگ  دیتبع   در»  یاجرا
  سه  با  اجرا  نیا   .شودیم  برگزار  نفره ست یب  تا  پانزده   کوچک  جمع  کی  یبرا  شب   هر   اجرا.  بردی م  تماشاگران

 اثر   نیا   ده یچیپ  ساختار.  بود  یخارج  یها جنگ  در  کشور  یها ی ر یدرگ  بستر  در  هومر  ادی لیا   ینی بازآفر   کاراکتر،
. بود   مخاطب   یکنشگر   یتوجه قابل   زانیم  نی همچن  و  شده ضبط   شیپ از   و  زنده   یدئوها یو  ش، ینما  از  یبیترک

 : کندیم ف یتوص  نیچنن یا   را تجربه ن یا ،119اِلروئن  مک ستوفر یکر   اثر،  نی ا کارگردان 

 
113 How Much Is Enough 
114 Foundry Theater 
115 St.Anna’s Warehouse 
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  ت یروا  در  جیتدر به   ونیز ی تلو  ریتصو .  میهست  ونیتلوز   ی تماشا  حال  در  ما   همه  و   شودی م  آغاز  اجرا
  جادیا  یاوقفه   تماشاگران   همراه   ی هاتلفن   زمانهم   خوردن  زنگ   با  سپس.  شودی م  حل   ادی لیا
  ی تلفن  تماس   کی   واقع  در  نخست   صحنه.  میر یگی م  تماس   همه   با   اجرا   ی ابتدا  در  ما .  شودیم
  م،یکن   ت یروا   همراهمان  یها تلفن   خلال  از  را  داستان   م یکنیم  تلاش.  است  شده ضبط   ش یپاز 

.  میکن  یبازساز   را  جنگ  کی  اتاق  همان  در  میکوشی م  انیپا  در.  پاشدی م  هم  از  زیچهمه   اما
 .ردیگی م بهره  متفاوت ییاجرا  وه یش ن یچند از شینما

  واسطه   به   نه.  خواست یم  بر  هاجنگ   از  او  ی شخص  تجربه  از  شینما  نیا   یاجرا   یبرا   اِلروئن   مک  الهام  منبع
 همراه، تلفن   قیطر   از  که  »آنچه  ۀ واسط   به: دیگویم  خودش  که  آنطور بلکه  سرباز  کی   عنوانبه   یواقع  مشارکت 

 .«هستم  داده  رخ آنچه  منفعل  ناظر کنمی م احساس  و کنمی م افت یدر  ویراد و  ونیز ی تلو

 ن« یسهمگ   باران»  به  دوباره   کندی م  لی تبد  ت یروا  در  مهم  یعنصر   به  را  روزمره   امور  که    ده یا  همان  ادامه  در
  ش یافزا  است   شینما  حال  در  صفحه  ی رو   آنچه  با   کنیباز   یر یدرگ  آن  جهینت  در  که  ی زیچ.  میکنی م  رجوع

 ییدئو یو  یهای باز   در  ابتدا   از  که   یمفهوم.  کشدی م  چالش  به  را  اضافه«  جان»  مفهوم  م یگدئو یو  ن یا .  ابدییم
 .دارد اشاره   آن  به  کتابش عنوان در هم  سلیب و  است  داشته  وجود

. شودینم   ره یذخ  کامل  طور  به  شرفت یپ  هنگام  در  می گ  روند  اما  ردیبم   تواندیم  ت یشخص  میگدئو یو  نیا  در
. دی کن   یباز   دوباره   را  صحنه  و  د یبرگردان  عقب   به  را  زمان   د یبا  د یده  ر ییتغ  را  جهینت  د یبخواه  اگر  ن یبنابرا 

 .دهدیم رخ  بار  کی  فقط که یزیچ. است  گانه«ی یزندگ» کی  هیشب  شما تجربه  صورتن یادر 

  که   د یباش  ن ی ا  نگران   د یبا.  کنندی م  دایپ   ت یاهم   اکنون   ی ها م یتصم   د، یشو  متولد  دوباره   دیتوانی نم   که   ییآنجا   از
  قاتل   دیتوانی م  ایآ  د؟یبده  نجات  را  پسرتان  دیتوانیم  ای آ  .ری خ  ای  دییآی برم  دیدار   رو  شیپ   که  یکار   پس  از  ایآ

  مورد   در  ییزهایچ  چه   بد،  چه   خوب   چه  د، یر یگی م  که  ی ماتیتصم   همه،   از  ترمهم  د؟یکن  متوقف  را  یگامیاور 
   دهد؟ی م بازتاب خودتان ت یشخص و  دیساز یم ی باز  طول در که  یتیشخص

 روند   امروز  به   تا.  ست ین   یباز   تجربه   یبرا   مطلوبش   شکل  کردن،   ی باز   بار   چند   نه یگز   که  است   گفته  بارها   جیک
  ی باز   بار  چند  زه یانگ   کنانیباز   تا  کند  فراهم  یکاف   یاضاف   یمحتوا   که  بوده   طور  نی ا  ییدئویو  یهای باز   غالب 
 مثلاً .  کنند  آغاز  بار  چند  را  یباز   که  کنندی م  فراهم  کنانیباز   یبرا  یط یشرا   که  ییهانه ی گز .  باشند  داشته  کردن
 . ابدیی م ارتقا و شودی م ها  یی توانا ن یبهتر   به مجهز که  یتیشخص

 درست   نجایا  در.  است   شده   یطراح  کباره ی  یاتجربه   یبرا   ن«یسهمگ   باران»  هامی گدئو یو  از  یار یبس  خلافبر 
  ی حت  و  دارند  امدیپ   بداهه،  چه  و  ده یسنج   چه  غلط،  چه  درست   چه  دیر ی گیم  که  ی ماتیتصم   یزندگ  خود  مثل
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 ی برا   ی زندگ  ک ی  فقط   آن   از  رون یب   چه   صفحه  یرو   چه.  نکنند  تان ی رها  ی باز   طول  در  هامدت   تا  است   ممکن
 . دیدار  ستن یز 

 دهد،ی نم   رخ   حال   زمان  در  تئاتر   زنده   ی اجرا  خلاف  بر  شود  ده ید  صفحه  یرو   که  ی جهان  هرچند  ب یترت   ن یا   به
  را   آن   گودو«   انتظار  »در  از   گفتن  سخن   هنگام   ،120ه یگر   روب   آلن  که   است   یتی فیک   همان   واجد  همچنان   اما

  ی برا  شود،ی نم   حاضر  صحنه  یرو   یها ت یشخص  بر   گودو  که  همانطور  دیگویم   او.  نامدیم  121تئاتر   در  حضور
 . شودینم   حاضر هم  سالن در حاضر  تماشاگران

**** 

  صحنه  گرانیباز   از  یک ی  عنوانبه   تماشاگر  نقش  به  همواره   ،یکمد   چه  یتراژد  چه  شمندانه،یاند   یهاش ینما
گاه   122ی ها یصندل  در  مثلا.  اندداده   قرار  شیرو  شیپ  را  مخاطب   خود  از  یر یتصو  یحت  گاه .  اندبوده   آ

  مرد ریپ  و  زنر یپ   که  یسخنران  چراکه.  کنندیم  ترک   را  صحنه  یک یی ک ی  د،یناام  ، یینامر   تماشاگران  123ونسکو ی
 ونسکو ی.  کند  ان یب  فهمقابل   ی شکل  به(  نه  کمدست )  را  یزندگ  راز  نتوانسته  اند،کرده   دعوت   امشب   یبرا
 تمام.  شود  ختهیآم  هم  در  یواقع   تماشاگران  خروج  یصدا  با  تماشاگران  آن  خروج  شده ضبط   یصدا  خواهدیم

 .اندنشسته   صحنه یرو  یخال یهای صندل  آن یرو  که  ییهاهمان  م، یبود یی نامر  مهمانان  آن  ما مدت،

  ن ی هم   به   بنا   او.  داشت   حضور  سازدردسر   ی زندان  ک ی  شد،  اشاره   آن  به   ترش یپ  که  گودو«  انتظار  در»  ی اجرا  در
:  گفت   گران یباز   به   دیدیم  چهارم  بار  ی برا   را   شی نما  که  ی زمان  و  شدی م  قل تمن  گری د  زندان  به   ی زندان  از  لی دل
 .«.دیاور ی ب هم  را 124ی باز  آخر  شی نما آن فردا»

 کند،   اجرا   را  بکت   مهم  اثر  ن یدوم   فردا  ن،ی تمر   بدون   بتواند   گروه   نکهیا .  دیخند  فکر  نی ا  به  گران یباز   از  یک ی
 را   او  جانب   ییاجرا  گروه   یاعضا  از  یک ی  بود،  یمنطقریغ   کاملاً   یزندان  درخواست   نکهیا   با.  بود  دارخنده   شیبرا

 :گرفت 

  در .  است   مخاطب   و   گریباز   ان یم   ییگوو گفت   تئاتر  او   ی برا.  کن  نگاه   مرد  نی ا  یتئاتر   درک   به
  خواسته   انیزندان  از   ی ک ی  بار  هر .  اندشده   وارونه  بار   هر (  مخاطب   و   گریباز )  ها نقش   نی ا  ما،  شینما
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  ی ن یتمر   چ یه  بدون  را   « یباز   آخر »  فردا   میتوانی م  ما   سوررئال،   ی شکل  به .  شود  »گودو«   جهان   وارد
 . کرد گوو گفت   یکس با و نشست  یآمادگ  چیه  یب  توانی م که یآسان  همان   به درست . میکن  اجرا

  منفعل   و  ساکت   ترکم   اجرا  طیمح.  است   شده   یطراح  شی پ  از  ا ی  آشکارتر   فقط  وگو«گفت »  ،یمشارکت  تئاتر  در
  باران »  قیطر   از  را  بحث  نیا  جیک.  شودی م  لی تبد  صحنه یرو   مِ«یگ »  مهم  گرانیباز   از  یک ی  به  مخاطب   و  است 

 کنترل   را   خودمان   یزندگ  حد  چه  تا  واقعاً   ما :  دهدی م  بسط  کنیباز   از  ی اساس  سوال  ک ی  دنیپرس  با   ن«یسهمگ 
 یواقع   تجربه   ک ی  از  یتوهم   ت یوضع  به  را   ییدئویو   یباز   ت یوضع  خواهدی نم   ن«یسهمگ   باران »  م؟ یکنیم

  ک ی   یباز   واقع  در.  میکن  فکر  ت یروا   در  انسان  نقش   و  یواقع  یزندگ  به   خواهدیم  بلکه  دهد  گسترش   یزندگ
  و  ل یتبد   حال   در  خداگونه  ت ی شخص   و  بزرگ   معمار  عنوان به   گوداستان   دوران  ا یآ:  کندی م  مطرح  را  گرید  سوال

 ست؟ ین  یاتازه  زیچ به  ر ییتغ

  با   ییای دن.  دارد  وجود  دهند  رخ  یتصادف   صورت  به  ی باز   ی ایدن   در  هاکنش   نکه یا  یبرا   لازم  ی تکنولوژ 
 125ماد« »  قالب   در  حالا  نیهم .  هستند  یواقعر یغ/یواقع  تئاتر  کی   یها ت یشخص  اندازه   به   که  یی هات یشخص

  مثل .  باشد  مستقل  یباز   سازندگان  هی اول  اندازچشم   و  طرح  از  که بسازند  یجهان  که  دارند   را  ییتوانا نیا   کنانیباز 
  یگذار ی جا  یباز   ساختار  و  طرح   در  ده یا  نی ا  127  کرفت«ن یما»  ی باز   مثل  یگاه   ای   ،126م«یر ی اسکا »  یباز 

 .است شده 

  از   را  تشیشخص  129آواتار   دهندیم  اجازه   کنیباز   به   که  دارند  وجود  128اِفِکت«   مس»  مثل  ییهای باز 
 چهره   و   نام   با   م یبتوان  که   رسدی م  یروز   زود،   ای   ر ید  اما .  دهد  گسترش   ا ی  و  ریی تغ  را   آن  بسازد،  یی الگوهامجموعه

  ا ی آ  ، یکنی م  حرکت   جهان   ک ی  در   خودت«»  عنوان به   واقعاً   یوقت   حالا.  میشو  یباز   یا یدن   وارد  خودمان   یواقع
 شوند؟ ی نم  تحول دچار ی ر یگم یتصم   و انتخاب  یالگوها

 خواهدی م  شما   از  ی باز   دیکنی م  حس  که   ی زیچ  خلافبر   که  است   ترجذاب   ی حت  ی گاه  ن«یسهمگ   باران »  در
  ما   همه   مگر.  دیکن   یبررس  را  جرم   صحنه  ا ی  دیکن   ی باز   پسرتان  با   د،یبده  نجات  را  یروسپ   زن  نکهیا.  دیکن  عمل

 وادار  را   ما  ج یک  م؟ یبکش  چالش  به   را  امور   ی عیطب  نظم  ا ی  و   می ستیبا  سرنوشت   برابر  در  یروز   که  م ینخواست
 ما   ن« یسهمگ   باران»  در.  تادف ای م  یاتفاق   چه   میبود  کرده   یگر ید  انتخاب   اگر  که  م یکن  فکر  نی ا  به   کندیم

 
125Mod  کنندی م  جادیا  یباز   کی  یرو  هاکن یباز  که یراتیی تغ  . 

126 Skyrim 
127 Minecraft 
128 Mass Effect 

129Avatar  کندی م یباز  نقش»تو« در که یتالی جی د مدل ای ریتصو. 
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  ان یپا  از  پس   که   ی تیقطع  عدم. میهست   چه   نکه یا  ه  دربار  یشک .  میکنی م  تجربه  را  یت یهو  ی دار یناپا و  د یترد  ی نوع
 .خواندی م فرا را  ما یانسان ت یوضع  از  یبخش ،یباز 

  کنند  اضافه ی زیچ یمشارکت یهای باز   نیچن  به  بتوانند  میگدئو یو ک ی خالقان گرید  و  هاس ینوبرنامه   دیکن تصور
  ی نیبش یپ  قابل  ریغ  کاملاً   و  قدرتمند  خام،  جذابِ واقعاً   درام  کی  وقت آن .  کنند  ی تصادف   واقعاً   را   هاکنش   تا

 . شد خواهد  داریپد

  اثر   131اند«مرده   لدنسترنی گ  و   »روزنکرانتز  ا ی  130هملت«»  از   خوب   ی اجرا  ک ی  ی جا   تئاتر   در  ی زیچ  چ یه
  ای  یعاطف  نظر  از  را  مخاطب   کنندیم  تلاش  یمشارکت  تئاتر  ات یتجرب   از   ی بعض  اما    .ردیگی نم   را   132استوپارد

 فقط   مخاطب   و  فتد ی م  اتفاق  ی معمول  ی اجرا  کی   در  که  ی زی چ  آن  از   شتر یب  ی ر یدرگ.  کنند  ر یدرگ  شتر یب  یفکر 
 ن یا   به .  بمانند  یباق   ش یآزما  حد   در  همچنان   است   ممکن  ات یتجرب   ن ی ا  اما .  زندی م  دست   ت ینها  در   و  ندینشیم

 . بدهند تئاتر  معمول و ی سنت ساختار  به  یاتازه  شکل تا  هستند   ییهاتلاش فقط اجراها ن یا  که معنا

 گرید  یبعض   و  اندگرفته   شکل  یجد   یاشه یاند  و  ت ین   با  یبعض.  انده یبق  از  ترموفق  هاتلاش  نیا  از  یبرخ
 ی ع یطب  ادامه  را  ی مشارکت  تئاتر  توان ی م  ترسازنده   د یشا  و  ترنانه یبخوش   ی نگاه  با.  اندی موقت  یمدها   یرو دنباله 
  اجرا  روند   در  هم  خودش  که  یکس  عنوان به   مخاطب   نقش   در  یبازنگر   ینوع.  دانست   تئاتر   یسنت   شکل

 .دارد مشارکت 

. اجراست   همکار  همواره   مخاطب   م،یمستقریغ  ای  میمستق  چه  و   یمشارکت  چه  کی کلاس  چه  خوب،  تئاتر  در
  مانند   متفاوت  اریبس  ییهانمونه   به  اشاره   با  134فست« ی مان  کی:  ت یواقع   به  اقیاشت »  کتاب  در  133لدز یش  دیوید
  که   داندی م  یهنر   را  ما   زمانه   مهم  هنر  ،138شو«  یلید»  و137بورات« »  ،136«یعموم  ونیتلوز »  ،135بلر«  جادوگر»
  محو»  بر  که  یهنر   شود؛یم  شناخته  داستان« ر یغ   و   داستان  انیم  مرز  شدن   محو»   و   عامدانه«  یهنر ی ب»  با

  و  زنده   هنر  نیهم   از  یبخش  ییدئویو   یهای باز   و  یمشارکت  تئاتر  ما،  گمان  به.  دارد  هیتک   «یواقع  امر  شدن
 .اندی اتیح

 
130 Hamlet 
131 Rosencrantz and Guildenstern Are Dead 
132 Stoppard 
133 David Shields 
134 Reality Hunger: A Munifesto 
135 The Blair Witch Project 
136 Public access TV 
137 Borat 
138 Daily Show 
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 ن یع  در  چراکه  دانست؛  کی کلاس  تئاتر  یعی طب  امتداد  توانیم  را  ن«یسهمگ   باران»  مانند  ییدئویو  یباز   کی
  ن ی ا.  ردیگیم  بهره   زین  خود  رسانه  خاص   یفناور   از  دارد،  وجود  آن  در  یمشارکت  تئاتر  یها ی ژگیو  یبرخ  که  حال

  کنترل   پشت   مخاطبان  ای  مخاطب   یرو   ش یپ  یاتازه   امکان  تئاتر،  صحنه   یعنی   خود،  مادرِ   همانند  یباز 
  شکل   در  و  گریباز   ک ی  به   لی تبد  را  او  و  کندی م  دعوت  خود  جهان  درون  به  را  کنیباز   ب یترتن یابه .  گذاردیم

 .کندی م لی تبد سی نوشنامه ینما کی  به ترع یوس

 سپس   و  ناطق  ی هالم یف   بعد  صامت   ی هالم یف .  ابدییم  تکامل  م،ییبگو  ترمنصفانه   اگر.  کندی م  رییتغ  زیچهمه
  که   ی پول  هم   امروز.  دندیکش  چالش  به   را   تئاتر   صحنه   بر  خود   ی خیتار   یبرتر   ی نحو   به   کدام  هر   ی رنگ   یها لمیف 

  ی مشارکت  تئاتر  د یشا.  است   شتر یب  کس ینتفل  اجاره   ا ی  نمای س  ت یبل   از   شود،ی م  خرج  یی دئویو   یها ی باز   ی برا
  زانیم  از  فارغ  مخاطب   که  ی شکل.  بماند  یباق   تئاتر  متعارف  شکل  به  نسبت   تریفرع   یامرتبه   در  همچنان 

 مردم  شتر یب  د یشا.  ماندیم  جاهمان   و   ندینشی م  سالن  در  ش،ی نما  با  ارتباط  در  یشخص  لی تخ  و   یذهن  یر یدرگ
 . باشند آن  از  یبخش خودشان نکه یا  نه کنند،  تماشا  را ش ینما ک ی دهندی م حیترج

 اند، داشته   آن  یهنر   شکل  تا  یرانداز یت   یباز   از  یطولان  تحول  ریمس  کی  که  ییدئویو  یهای باز   ما  گمان   به
 .شد  خواهد  بدل  تئاتر  در  کننده دگرگون   و تازه  یانیب  وه یش  کی  به  کمدست   ای  شد؛  خواهند  نده یآ  تئاتر  از  یاگونه 

  ی باز   کنیباز   ست یز   قالب   در  اجرا  زمان  در  شینما   سالن  در  حاضر   تماشاگر   ست یز  گفت   توانی م  ی حد   تا
  او   ی ر یدرگ  زان یم  که   هرچند.  شودی م  ی نیبازآفر   است  نشسته   سنتر م یگ  در  ا ی  خود   من ینش  اتاق   در  که   یی ویدیو

  نوع   نی ا ایآ   که  کرد  ن ییتع توانی نم   حالن ی ابا  بود،  خواهد دنیسنجقابل   و آشکار  درنگی ب کنیباز   ک ی  عنوان به
 (.  برعکس  ا ی) است  شینماصفحه  یرو  تجربه   از معناترکم  تئاتر در هنرمند،   یای دن  به ی الیخ ورود و  یر یدرگ

 از  ی بخش  ی واگذار   حال   در  توانی م  را   یمشارکت  تئاتر   سِ ینوشنامه ینما  که   گونه همان   چطور؟  مولف  عنوان به   اما
  واگذار   کن یباز   به  را  کنترل   از  یبخش  ز ین  آن   هنرمند   واقع  در  ا ی  یی دئویو  ی باز   طراح  دانست،  مخاطب   به  کنترل

  ش یب  یر یگجه ینت  به  و  باشد  ید یشد  حد  از  شیب  ری تعب  کنترل«  یواگذار »  اصطلاح  دیشا  حال،  نیا   با.  کندیم
 .نجامدیب کننده  محدود اندازه  از

  مسئله  صورت، نیا در  چه؟  م یر ی بگ  نظر در تازه  یهمکار  ی نوع به ورود حال در را  میگ  طراح و کنیباز   اگر
  به  و آن دادن  گسترش. اوست  نش یآفر  در شدن میسه   از  صحبت  بلکه ست ین  مطرح هنرمند شدن  نی گز یجا

  ی نوع ،ییدئو یو یباز  کی  چه و  باشد  کیکلاس شنامه ینما  چه اثر،  هر  که ت ی واقع نی ا شناختن  ت یرسم 
 . مانندی نم  جدا هم از  و ثابت  لزوماً  هانقش  نی ا  و است   مخاطب  و گریباز   هنرمندان،  انیم ستدوداد
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 ای بر سواد تحلیلیِ هنرمقدمه

ای بر سواد تحلیلی هنر" در کانال رسمی یوتیوب  مجموعۀ کامل ویدئوهای جلسات آموزشیِ "مقدمه
 حیرت منتشر شد.

های متعدد و عینی، به شرح "سواد هنری" و  نشست با ذکر مثالدر این مباحث تخصصی، طی هفت 
 های اساسیِ مطالعۀ انتقادی و تحلیلیِ هنر پرداخته شده است.ها و پایهفرضپیش

Youtube.com/@heyratacademy 
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 ارتباط با ما

 
 

 

 سایت رسمی مجله 

www.dastaneshiraz.com 

 : ایمیل ارسال آثار، پیشنهادات و انتقادات

dastaneshiraz1396@gmail.com 
 پیغام خود، موضوع ایمیل )داستان، مقاله، نقد، ترجمه، پیشنهاد، انتقاد و ...( را ذکر فرمایید. subjectدر بخش 

 در ابتدای آثار ارسالی، مشخصات خود و شماره تماستان را نیز بنویسید. 
 ارسال نمایید.  wordصورت فایل آثار خود را به

 آثار ارسالی برای چاپ در نشریه، نباید قبلا منتشر شده باشند. 
 :اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما

۰9۱77۰9۱97۰ 

 t.me/dastane_shiraz 

Instagram.com/Heyrat_athenaeum 
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 کند: پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت منتشر می

 ( 1404سالنامۀ تخصصی هنر و ادبیات آوانگارد )کتاب سال حیرت  دهمین

 سازی آوانگارد حیرت نامۀ نخستین دورۀ بینال ملی مجسمهویژه

Heyratfestival.ir 

 


